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ضد   –ماده ( اولين بحث اين دوره ما بحث شعور و ضد شعور است ، همانطور كه در يك شكلي داشتيم

 .كنيم مباحث عملي اين دوره را  با اين بحث آغاز مي )ر ضد شعو  –ضد انرژي و شعور   –انرژي  ،ماده 
، تشعشعي خوابيده است و در پس ست وجريان دارددر پشت هر كلام،انديشه و نگاه كه در ما جاري ا

كلام،انديشه، نگاه و همه  ي خوابيده است، يعني درهرلحظه يك شبكه در پسا شبكه هركدام از اينها
و طبيعتاً بدنبال اين قضيه هركدام از حالتهاي ما از تشعشع خاصي  اجزاي وجودي ما خوابيده است

خواهيم كم و بيش راجع به آن صحبت كنيم به  كه حالا مي و از قابليت هاي خاصي شود برخوردار مي
اش  دانيم اينها سوابق كه مد نظر ما هست،ما نمي از نقطه نظرما درموضوع عرفاني البته مهمي بحث يك عنوان

 .در بحث عرفان سنتي و كلاسيك چطوري است
شارژ باردار و  ، م،نگاهانديشه،كلا پس بدنبال اين قضيه هرچه كه از ما به بيرون تراوش دارد بصورت

،حالا شود وراهيابي مي شود و يا از شبكه منفي هدايت مي هست، اين بار يا از شبكه مثبت پشتيباني
 بنيادي  بينيم كه تأثيرات اين مسائل ريز وظريف مي يواش يواش  كه  كنيم مسائل ريزوظريفي برخورد مي به

بريم،براي  كامل بسر مي را موحد بدانيم ولي درشرك ودماناست خ ممكن  ما  بطوريكه  دارد  ما در  واساسي 
 .كنيم اينكه اين موضوع راباز كنيم يك مفهوم ابتدائي و ساده را با بررسي چند مثال بشرح ذيل دنبال مي

 
  

 زندگي  زیباست ، چشمي  باز کن                    گردشي  در کوچھ باغ راز کن
                                          عینک بدبیني  خود را شکست            ق اش در تماشا نقش بست   ھر کھ عش                   
                                 عشق اسطرلاب اسرار خداست             علت عاشق ز علت ھا جداست                              
                                          درد را افکنده درمان دیده ام                سم ھا جان دیده ام         من میان ج                     
                                    تپد دل در شمیم یاسھا  مي                      دیده ام بر شاخھ احساسھا                            

                                                       زندگي  باغ تمشاي  خداست                 زندگي  موسیقي  گنجشک ھاست                        
 اند زشت ھم زیبا شودتو مي                   گر تو را نور یقین پیدا شود                              
 حال من عشق تمام مردم است              حال من در شرح احساسم گم است                        
 صبح ھا ، لبخند ھا ، آوازھا                         زندگي  یعني  ھمین پروازھا                     
 اي  تو جان جان جان جان من                    اي خطوط چھره ات قرآن من                         
 شود  ھایم ھمھ نو مي مثنوي       شود                     تو اشعارم پر از تو مي                    

 مولانا   – واژه ھایم بوي  باران مي دھد                 دھد    حرف ھایم مرده را جان مي                    
 

 شعور و ضد شعور 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٨ 
 

 .تواند براي اين عبارت ساده وجود داشته باشد چند حالت مي )من به تو گفتم (  عبارت  :١مثال 
 اين حالت تأكيد روي كلمه من است يعني اينكه من به تو گفتم نه كس ديگري در :به توگفتم نم •

 .به تو گفته باشد

كس ديگري  بهدر اين حالت تأكيد روي كلمه تو است يعني اينكه به تو گفتم نه  :گفتم به تو من •
 .گفته باشم 

 .موضوع در اين حالت تأكيد روي كلمه گفتن است ، يعني قطعيت در گفتن :گفتم  من به تو •

بينيم كه از يك عبارت ساده ،حداقل در اينجا سه تا معني مجزا دريافت كرديم،يا سه نوع استنباط،  مي
خوب مشكل انسان در چيست ؟ مشكل انسان در استنباط است ، مشكل اين است كه هر كسي يك 

 :كند جور استباط مي
  مولانا -خود شد یار من ظنھر كسي از 

 .جور استنباط مختلف وجود دارد عبارت يكي است ولي سه 
 .خدا بزرگ است ،  )االله اكبر (  عبارت  :٢مثال 
  .تواند بزرگ باشد ، يعني چيز ديگري هم مي )روي بزرگ بودن ( اكبر با تأكيد روي كلمه : اكبر االله •

 .چيز ديگري خدا بزرگ است نه  ، يعني) خداروي (  االله با تأكيد روي كلمه :اكبر االله •

 .طلبيم  اياك نستعين از تو استعانت مي  :٣مثال 
طلبيم و نه از  فقط از تو استعانت مي ،روي كلمه فقط از تو  اياك تأكيد روي كلمه با نستعين اياك  •

 .غيرتو

طلبيم و چيزهاي  فقط از تو استعانت مي ،روي كلمه استعانت  نستعين تأكيد روي كلمهبا نستعين اياك
 .يمطلب ديگر را از كسان ديگر مي

 .حمد براي خداست:هللالحمد :٤مثال 
 چيزهاي ديگر ممكن  يعني اينكه ، براي خداست نه چيز ديگري، با تأكيد روي كلمه حمد حمد:الله الحمد

 .است براي خدا نباشد

يعني اينكه هر جا صحبت ، براي خدا براي كس ديگري،با تأكيد روي كلمهنه  براي خداست حمد:هللالحمد
  .ختصاصاً و انحصاراً براي خداستاز حمد باشد ا

بينيم كه هر كدام از اينها بار تشعشعاتي مختلفي دارد ، ما در بحث شعور و ضد شعور با مسائلي سر  مي
كند،بعنوان مثال همان بحث  و كار داريم كه اين مسائل باري است كه برروي موضوعي سوارمي

كند  شود ، معناي ديگري پيدا مي ر عكس ميموسيقي كه در جريان قرار گرفتيم واشعاري كه وقتي ب
كنيم كه براي نزديك شدن به اين موضوع نياز به يك مقدمه  اي صحبت مي ،ماداريم راجع به يك مسأله
رهگذر قرار است شود و از اين  در واقع ببينيم چرا و چگونه بار عوض مي چينيهائي بوده و هست كه
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يد اين مثالهايمان را جور كنيم و هدف اين نيست كه به كه به مطالب و نتيجه مهمي برسيم،حالا با
قواعد زبان عربي يا فارسي بپردازيم،ولي عيبي ندارد اگر دوستان نكاتي را هم در خصوص زبان بگويند 

 .كنيم  ما كمكهائي هم بكند و ماهم گوش مي است حتي به ، ممكن
باطي است مثل همين ناز اين مطلب استگوئيم و استنباط ما هم  اين خصوص يك جا ما مطلبي را ميدر 

گوئيم خدا بزرگ است،خوب هر چيز ديگري هم  گوئيم خدا بزرگ است،كه در فارسي مي كه مي
اكبر در واقع اين نيست كه بگوئيم خدا بزرگ است،منظور اين  اما منظور از االلهتواند بزرگ باشد ،  مي

،يك محوري بالاتر نيست،اين يك محور است او ديگر چيزي است كه بگوئيم بالاترين اوست و غير از
است كه اگر در ما نهادينه بشود يك ماجرا است و اگر نشود يك ماجراي ديگري است، الحمدالله،حمد 

بشود هيچ حمد،ستايش و تمجيدي  مختص اوست ، اگر نهادينه بشود و جزو محورهاي اصلي وجود ما
 .الهي بحساب آورده باشيم تجلي را بعنوان شود مگر اينكه ما آن چيز به غير ازاو متمايل نمي

 اللّه هجو لُّواْ فَثَما تُونَم١١٥بقره  - خداست] به[پس به ھر سو رو كنید آنجا روى  فَأَي . 
ايم  كنيم،درغير اينصورت حمد را اختصاص دادهبمگر اينكه اينطوري نگاه كرده باشيم وحمد وستايش 

خواهد اين مطلب را  ، يعني اين تأكيد مي ه حمد انحصاراً مختص اوستبه غير ازاو ، اين قانون است ك
كنيم غير از او، بدون اينكه آن را تجلي الهي بدانيم  به ما بگويد كه هر وقت ما حمد را شامل چيزي مي

كه فرزند  است مادري المث ،هاي چشم زخمها يكي از نمودايم، آن را در معرض تشعشع منفي قرار داده
اُفتد كه حمد وستايش و اين  اُفتد ، اين اتفاق زماني مي زند،دراينجا چه اتفاقي مي چشم ميخودش را 

بيند  شدت هم جلب شده است و مادر در فرزند تجلي الهي را نميبتوجه به غيراز او جلب شده است و
 .است بيند همان الحمدالله بيند ، زمانيكه تجلي الهي مي ، چيز ديگري مي

 يسعد – خطا بود كھ نبیني روي زیبا را   ان نظر خطا باشدخ خوببررُ كھ گفت
تواند باشد يك حالت اين است كه نگاه نيست و حالت دوم اين كه اشكال  بينيم كه دو تا حالت مي يم  

 .از نگاه نيست
 خود شكن آئینھ شكستن خطاست

لي الهي و جلوه الهي را بلكه اشكال در نوع و نحوه نگاه هست ، هرچيزي را كه نگاه كنيم و در آن تج 
 .و نگاه معيوب است نبينيم اين اشكال است

 حافظ - ما در پیالھ عكس رُخ یار دیده ایم   اي بي خبر از لذت شُرب مدام ما                  
                                                                                 .كند الهي نبينيم،آن تشعشع اشكال پيدا مي بينيم اگر در نگاه ما جلوه حث اينجاست كه هرچه را كه ميب

بينيم،وقتي  بحث اينجاست كه قرار بوده ما در پياله جام هستي ، درهستي عكس رخ يار ببينيم ، آيا مي
  :بينيم بينيم،يعني چيز ديگري مي نمي

 نیستدر دو جھان غیر خدا یار نیست     ھیچ مگو غیر كھ آن ھیچ 
 :گويد كه لذا اگر نگاه درست باشد ، مي 

 يسعد –  خ خوبان نظر خطا باشد ، خطا بود كھ نبیني روي زیبا رابرر كھ گفت
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انسان كور باشد ، انسان بايد بينا باشد ولي نوع ديدنش  روي زيبا را ببين اورا ديده باشي ، قرار نيست
 .بايد تغير بكند

 سهراب سپهري  – اید دیدجور دیگر ب ،چشم ھا را باید شست 
 .رويم دنبال شستن چشمها  پس مي  

االله است، اين اصل و محور است وما بدون اينكه قواعد زبان رابدانيم ،  الا تأكيد اينجا روي لا اله
، محور وجودي ما كنيم  توانيم بفهميم كه كدام يك محور است ، لذا ما يك محور وجودي پيد مي مي

واصول ريخته بشود و قرار است روي همه وجودما بصورت  ي برنامهقرار است روي آن يك سر
 . بينيم زير مجموعه بزرگي او بدانيم  نهادينه قرار بگيرد كه فقط او بزرگ است و ما هر بزرگي را كه مي

همه اديان رسالت مهمي كه داشتند، هدايت بزرگي كه داشتند ، اين بود كه بتوانند اين محور را تعريف 
مه ريزي بكنند ، يكي از تبعات اين برنامه ريزي اصلاح همين موضوع بحث ارا برناين محور بكنند و 

،مسائل شعور و ضد شعور است كه ما با آن درگير هستيم و زندگي ما بنوعي به اين مسأله ارتباط دارد
را درگير ما و اينكه چرا گرفتار هستيم،چرا درگير هستيم،چ ما،مسائل مختلف خوشبختي ما،مسائل زندگي

تواند از اين مسأله استفاده  تشعشعات مختلف هستيم و همه اين ماجراها و اينكه چگونه شبكه منفي مي
ن آهايش بشويم ، اگر ما نتوانسته باشيم  خواهيم الآن وارد  تعريف ه ميآنكن محور وجودي آبكند ، اگر 

ر لحظه اسب تراوا به يك شكل وارد تعريف و برنامه ريزي را بكنيم،اين دروازه ، دروازه اي است كه ه
                                                         .مانيم مي باقي وناكام خورده وبعدماشكست وخونريزي خون داخل بعددرآن.شود مي

   
يكي از آن چند تا عبارتي كه عنوان و مطرح كرديم،بحث بزرگي،بحث حمد ، رحمت و رحمان الرحيم 

خواهد اين محور را تعريف بكند و انسجام بدهد و       اي اينگونه نهادينه است و همه اينها ميو بحث ه
ما  يكي از مهمترين مباحث در عرفاني كهاي را آنجا كار بگذارد ،  شكل بدهد و يك برنامه تثبيت شده

پياله عكس رخ كنيم،درهمين نوع نگاه به بيرون است ، يعني رسيدن به جائي كه ما در  صحبتش را مي
اُفتد،ديگر اين براي ما نهادينه  ايم،يعني نهادينه نگاه ما به چيزي جز تجلي الهي نيافتاده ونمي يار ديده

بينيم  خواهيم برويم كه چيزي جز جلوه و تجلي الهي نمي و ما به جائي مي است،جزء وجودما شده است
اش  چيزي را ستايش كنيم ، تجليالله ، هر و بعد دراينصورت است كه از هر كه تعريف كنيم شده الحمد

 :كرديمرا ستايش كرديم ، يعني خودش را ستايش 
 چون نیك نظر كردم دیدار تو مي بینم   بت خانھ روم گر من تا جلوه بت بینم  

االله است ، باز محور  الا درآن صورت در بتخانه به بت هم نگاه كند در واقع باز محور وجوديش لااله 
 .الرحمان الرحيم است اله اكبر است ، الحمدالله است ، وجوديش

 صائب تبريزي    - برطاق فراموشي بگذار كتاب اول      آن نقطھ خاموشي در حرف نمي گنجد   
 تسبيح= سبحه   عطار -       و زنار یكیستبحھ سّ ،بتكده  ،كفر و دین در بر عشاق نكو كار یكیست     كعبھ 
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خواهد از سرعت صوت عبور كند و براي  بت كرديم ، وقتيكه هواپيما ميراجع به ديواره صوتي صح
عبور از آن انرژي زيادي لازم است ولي بمحض اينكه عبور كرد ، سكوت ، آرامش و انرژي كمتري 

مفهوم ،شود ، زمانيكه ما مفهوم الحمدالله  تر مي رويم كوتاه خواهد ، گفتيم راه خدا هر چه جلوتر مي مي
بعداً ما به وحدت هستي شود ،  اينها آمد بعد از آن كفر و دين در بر عشاق نكو كار يكي مي االله اكبر و
بريم ، يعني تا اين ديوار صوتي را پشت سر نگذاريم ، مفهوم و استنباط و هدف از شبكه منفي  پي مي

يم بفهميم براي توان توانيم داشته باشيم و نمي برايمان مبهم است ، استنباط درستي از فلسفه خلقت نمي
داريم  بايستي اينطور باشد ، چون الآن همش و چرا ميساخته شدن ما چه نقشه عظيمي بكار رفته است 

 :شود كه گوئيم كه چرا؟ چرا؟ ولي وقتيكه ماجراها در واقع آمد و جاي خود را گرفت اينطوري مي مي
 امولان -  ھركھ چشمش در تماشا نقش بست   عینك بدبیني خود را شكست

 : آيد و بعد موضوعات ديگري پيش مي 
 مولانا - را نور  یقین پیدا شود  مي تواند زشت ھم زیبا شود  گر تو

فهميم كه مثلاً چرا  دهد ، بعد از يك جائي است كه مي تا يك جائي بحث زشتي خودش را نشان مي 
شود  ائي است كه ميشود،بعد از يك ج تا يك جائي ثقيل است نمي،آنطوري فكر كرده) ع(عيسي مسيح 
زدند ، آنطرف ديگر را هم بيار جلو تا بزنند  و  سيلي گويد اگر به يك طرف صورتت فهميد چرا مي

 . فهمند ولي تا آنجا سخت است اين مسأله گويد خدايا اينها نمي مي
به  همانطور كه در مقابل ماده ضد ماده داريم و در مقابل انرژي :ادامه بحث موضوع شعور و ضد شعور 
و اين موضوع مهمي است ، كه ضد شعور داريم  همدر مقابل شعور زعم و تعبير ما ضد انرژي داريم،

اش را بدانيم و از آن استفاده بكنيم و يا يك جاهائي به عبارت  بايد از آن مطلع بشويم و نحوه كاربري
را مطرح كرديم  م،پس عناصر هستي همانطوركه خيلي وقت قبلها اين موضوع يديگر توي تله نيافت

انرژي و اين ابر آگاهي است كه همه اين ماجراها را  ضد ماده و انرژي ضد  –ضدشعور ، ماده  – شعور
ن مبدأ كه تضاد در داخلش نيست ، اما آ،  آمده لاتضاد به جهان تك قطبي أشكل داده ، همه از آن مبد

شود  ون اسم گذاشتيم ابر آگاهي ميخودش تضاد نداشته ، چ كه تضاد از كجا آمده ، از يك منبعي اين
 .شود هيچ قطبي  تك قطبي ولي خود اين از يك جائي آمده كه اسم ندارد ، آنجا مي

                                                                                                       
 
 
 
 
 
  
 

 

 مادهانرژي

  آگاهي

 شبكه مثبت

 ماده ضد    ضد انرژي 

 ماده انرژي

 ابرآگاهي

  منفيبكه ش  
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كنيم،دوستان استحضار  را با شعور وضد شعورآغاز مي بحث :ادامه بحث شعور و ضد شعور در جلسه دوم
 ،يك بحث كلي كه مطرح بود از همان ابتداي دوره يك بحثارتباط كلي كه ما داشتيم دريك دارندكه

با  چون منفي ،آگاهي مثبت ياآگاهي منفي مثبت،شبكه ياشبكه)ضد شعور  –ضد انرژي و شعور –انرژي ،ضد ماده  –ماده(
بحث شعور و ضد شعور  آيد يعني از بحثي كه از موضوع آگاهي بيرون مي ،شود ض ميهائي عو معادل

نچه را كه گفتيم جهان تك قطبي و آيك ابرآگاهي سرمنشأ همه اين چيزهاست،آيد ،  هم اينجا پيش مي
براي اينكه  بيرون ،نجا درواقع حاصل شده و آمده آگفتيم كه شبكه مثبت و منفي و همه اين چيزها از 

دراين زمينه داشته باشيم و مطالبي را بريده بريده بگوئيم و بعد بيائيم دمتاً وارد بشويم و بحثهائي را مق
كنيم كه شايد ظاهراً هيچ ارتباطي  ، يك موضوعي را در واقع باز ميداشته باشيميك جا جمع بنديهائي 

 .دبينيم كه نه اينها ارتباط دار به اصل موضوع نداشته باشد ولي بعدها مي
كنيم  آئيم مطرح مي شود، هر عبارتي را كه ما مي هيچ چيزي در هستي نيست مگر شعوري سوار برآن مي

اُفتد و كاري را انجام  ن شعور به راه ميآن به بعد است كه آشود ودرواقع از  سوار آن شعوري مي
نظور اين نبوده كه ن نيست،مآگوئيم فقط خدا بزرگ است ، يعني چيزي غير از  دهد ، ما وقتي كه مي مي

دهند كه خدا يك پديده  ما بيائيم خبر بدهيم كه خدا بزرگ است ، استنباط اين است كه دارند خبر مي
بزرگي است ، اصلاً منظور اين نيست ، بحث تأكيد منحصراً بزرگ بودن اوست ، يعني منظور بطور غير 

نچه كه در آس أميت تر نيست و در رمستقيم اين است كه چيز ديگري اصولاً بزرگ نيست و ازاو با اه
ن برنامه چيزي از او بزرگتر ديگر نيست ، هرچيزي را كه نگاه آنهاد انديشه و نهاد وجود ماهست در 

شود و منظور اين نبوده كه اطلاع بدهند كه خدا بزرگ است و درخصوص  كنيم زير مجموعه او مي
هرستايشي،هرشكري منحصراً متوجه اوست،پس  حمدي،الحمدالله هم اين است كه اصولاً كانون هرگونه 

ختلفي اينجا وجود دارد شعور م لذاحمد،سپاس، ستايش منحصراً معطوف به اوست ، انحصاري است و 
ن به عنوان جلوه الهي نگاه نكنيم و آ، ما هرچه را كه نگاه بكنيم ، هرچه را كه توجه داشته باشيم اگر به 

كند ، حالا با توجه  ن تغيير ميآم نوع بار شعوري اين ماجرا روي ن را مورد ستايش و حمد قرار بدهيآ
 .االله است به اينكه هرجا را نگاه كنيم تجلي اوست ، وجه

كنيم ، سروكار داريم باهمه تجليات  كنيم ، نگاه مي شويم توجه مي اگر كه ما به چيزهائي كه نزديك مي 
شود و اگر  مورد ستايش قرار بدهيم يك چيزي مين جلوه الهي را نبينيم و آالهي سروكار داريم اگر 

شود ، دوجور درواقع شعور مختلف سوار اين  ببينيم و مورد ستايش قرار بدهيم يك چيز ديگري مي
جنگ شعوري ، چشم زخم و  آن ٢شود،اگر خاطرتان باشد در بحث كنترل تشعشع منفي جريان مي

صحبت را داشتيم حتي بعضي از مواقع مادرها  نجا اينآعناوين مختلفي كه با آنها آَشنا شديم در 
دهند ، خوب تعريف مكانيزم چنين تشعشعي  هايشان را درمعرض تشعشعات منفي قرار مي خودشان بچه
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دانند مشكل است ، بعضي مواقع  يكخورده مشكل است يعني براي عام كه يكسري از چيزها را نمي
 .دهند  ند يا قرار ميافراد خودشان را در معرض تشعشعات منفي قرار داد

 
 

فرمائيد مال قسمت آسماني است كه ما  آن بخشي كه شما مي ،دوتا بحث است يكي آسماني و يكي زميني  :سؤال 
در ادامه سؤال افراد خاص را بگذاريم كنار و بحث خواهيم بيائيم زميني اجراء كنيم ولي درروي زمين مشكل داريم  مي

  .مربوط به عام داشته باشيم
و ) ع(در روي زمين مشكل نداشت،اميرالمؤمنين علي)ع(بله درست است،اما مگر عيسي :اب جو

فرمائيد كه افراد خاص را بگذاريم  در روي زمين مشكل نداشتند،اما اينكه در ادامه سؤال مي) ص(پيامبر
ا بگوئيم بحث خاص الگوهاي انسان هستند،يعني درهر جا مكنار و بحث مربوط به عام داشته باشيم،اولاً 

يد نه يك نمونه هست كه گو ومي كند ك نمونه و الگو هست كه آن نميشه ما را نقض مييشود،  نمي
كنيم و به الگوها هم كاري  مي ركتحدارم،الآن ما داريم در تئوري  ولي فرمايش شما را من قبول شده

اهيم كشف رمز كنيم ، خو گوئيم كه چرا گفتند كفر ودين در بر عشاق نكو كار يكي است،مي نداريم،مي
گفته باشند بلكه پرده توانيم انجام بدهيم ، در واقع اين نبوده كه صرفاً خواسته باشند شعري  اين راكه مي

 .دارند از رازي دارند بر مي
 
 
  كشف  توانيم نمي توانيم پيدايش بكنيم، نمي يا نداريم،ماراه نجات داريم ولي داريم نجات آياماراه بالاخره 

كار آسماني ، قانون ،ايم ، آمديم جداكرديم و گفتيم كار زميني بكنيم،لذا درگير هستيم اينجا ماندهرمزش 
است و بحثي در آن نيست اما من چه جوري  زميني و قانون آسماني ، در روي همين زمين قانون حاكم

كه آيا اين قانون  است ، در حركت ادراكي گفتيم اي جدا از قانون كنم،چه جوري نگاه نكنم مسألهبنگاه 
تواند  زند ، اما يك كسي مي گويد چه جوري نگاه كن ، قانون حرف خودش را مي است كه به من مي

هست  كه تواند ببيند ، قانون كارش اين است كه آن چيزي آن زشتي را هم زيبا ببيند و يك كسي نمي
تا بيننده هركدام  ا بيننده ، دهرا همان جوري كه هست عرضه بكند، واقعيت چيزي كه واقع شده، اما دوت

شوند و  كنند يك استنباط دارند ، هر كدام به يك شكلي دارند به اين ماجرا نزديك مي آن را كه نگاه مي
توانيم واقعيت را  توانيم قانون را عوض بكنيم ، ما نمي كنيم،ما نمي دريافت دارند ما صحبت از اين مي

ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد،ما از  ه است،اما چشمعوض كنيم، واقعيت واقع شده و حادث شد
شديم واقع نگر،دقيقاً  زنيم،اگر قرار به واقعيت صرف بود كه مي جور ديگر ديدن داريم حرف مي

كرديم، شما اينجوري تصور بكنيد  كرديم،راجع به آن صحبت مي ديديم، همان را تفسير مي راكه مي همان

 افراد خاص الگوهائی براي ما

 شان دادن راههاي ارتقاءهدف ادیان ن
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كنيم كه هم بفهميم كه اين عرفا چي گفتند و به كشف رمزهايشان نزديك  ي مي، فعلاً داريم نظريه پرداز
بشويم و هم هركجا توانستيم اين مسائل را باواقعيتهاي تجربي خودمان  انطباق بدهيم ، اينكار را بكنيم 

 .پيدا بكنيم  و از اين رهگذر ، پاسخ بعضي از سؤالات خودمان را هم
دهد ، يك چيزي كه شايد خيلي از  ش را تحت تشعشع منفي قرار ميمثلاً چرا يك مادري فرزند خود

شود  ها را پيدا كنيم، خيلي از مفاهيم ديگر هم پيدا مي رده باشند ، اگر اين رابطهمادرها در واقع تجربه ك
ممكن است بعضيها بگويند كه براي اينكه انسان هدف اديان را ، و بعد در آخر هدف اديان چي بوده

ن شكوفا شدن است، در واقع آو برود بهشت، اما آن مسأله جوانه زدن و رستگار شدن ، ود جهنم نر
چگونه اديان راههاي اين ارتقاء را توصيه كردند و اصلاً بحث بهشت و جهنم نيست ، الآن ما اينجا 
 گرفتاريم،گير هستيم و يكي از علتهاي گير بودن ما در اينجا بحث همين مسائلي است كه با هم صحبت

اين مشكلات را براي ما بوجود آورده ودر  كرديم ، نهادينه نبودن همين موضوعاتي كه صحبت كرديم
واقع همه چيز ما روي هوا هست،حتي ما ممكن است خودمان را موحد بپنداريم و بعد يكدفعه به 

يم بجا آورديم كرد رديم، خيال ميك  بوديم،فكرميخودمان بيائيم و ببينيم نه ما اصلاً در يك محور ديگري 
 .رسالتمان را و اصلاً از اين ماجرا ما فاصله داشتيم و براي همين هم نتيجه نگرفتيم

فهمم كه منظور شما اين است  مي ،ن هست كه وصف كنيم آزرگتر ازبمن يك جائي مطالعه كردم ديدم نوشته خدا  :سؤال
فقط مخصوص خداست و تشعشعاتي كه پشت لحن يا ن قسمتي از قضيه كه حمد آخواهيد توجه ما را جلب كنيد به  كه مي

 حمد وگويد كه  پشت بندش هم مي ، ن است كه وصف شودآگوئيم خدا بزرگتر از  همانجا كه ما مي ،منظور ما  هست 
گفت  بخاطر اينكه يك دوستي مي ، كند ستايش مخصوص خداست ، آيا بنظر شما اين يك زير مجموعه هائي پيدا نمي

كند  ما بصورت  كنند خوب وقتي كه دستي خدمت مي كنند بهتر از زبانهائي هستند كه دعا مي مي دستهائي كه خدمت
من بايستي شكر گذار او باشم در اين بحثي نيست اگر كه  ،كند  مي كنيم كسي كه دارد خدمت  تيتروار داريم بررسي مي

بعد يك منظور ديگر شما هم اين است كه ما توجه  ،يا منظور شما اين است آ ، اين شكر گذاري من ما را به سمت شرك نبرد
اشي كه وجود دارد و مخصوص خدا هست  خوب حالا اين حمد يك زيرمجموعه سپاصلي ما اين باشد كه اين حمد اين 
 هائي دارد آيا منظور شما اين است ؟

عبادت  اي از اين بحث ما هست،شما بحثي كه اشاره فرموديد به ن يك زير مجموعهآببينيد :جواب 
توضيح من چون  ،اشاره فرموديد،اما انسان از كلام جدا نيست و از بحث قدرت كلام درهمه اديان عملي

خواهيم بكنيم كه  يك مقداري ما راجع به درواقع فلسفه وجودي اديان صحبت مي ٨دادم اين دوره 
بينيم كه جدا  اينها را مي اصلاً چرا اديان به انسان پيشنهاد شده يا انسانها به اديان رسيدند،حالا همه
تشعشعات سوار بركلام و نيستند،بحث قدرت كلام،اديان،يكسري از مسائل اين بوده كه بحث كلامي را 

خواهم تكه تكه بيائيم اينها را مطرح كنم و بعد  را اصلاح كنند،يك بخش ارتباطات است،حالا من مي
ي هم بحث كرديد جدا نيستيم و يك بخشي آخرش بيائيم به هم وصلش كنيم، ازآن مطالبي كه جنابعال

 .از اين بحث است 
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موسيقي و چيزهاي ديگر به آن موضوع شعور و ضد شعور كه حالا در گردد به شناخت  مه اينها برميه
توانيم از بحث شعور و ضد  شود ، چرا موسيقي غنائي حرام است ، تمام اينها را درواقع مي پرداخته مي

به بشر كردند از ابتدا از  نوقت تازه بفهميم كه همه اديان چه خدمتيآاشته باشيم و شعور برايش پاسخ د
شويم كه با بكاربردن  مده يك مباحثي مطرح شده هدف چي بوده و درواقع متوجه ميآعهد عتيق وقتي 

هاي ما افزايش پيدا كرده و درواقع اديان هم هيچ چيزي جز  ن مباحثي كه پيش آمده درواقع مصونيتآ
اين  درگيريم كه نداشتند،حالا  اين مصون سازي و باز كردن راه كمال و غيره را با هم بعداً نتيجه مي

شويم وتا اينجا هم دوستان متوجه شدند كه چقدر حائز اهميت هست كه ما يك  رابطه متوجه مي
 .عبارتي را چگونه جاري كنيم

ترها راجع به اينكه چرا ترجمه  قبل خوريم كه خيلي وقت اينجاست كه دوباره به يك مطلبي برمي
مثال زديم از ادبيات نجا توضيح داديم كه اصولاً آرسيم ، در تواند داشته باشد مي كارآئي آنچناني نمي

توانيم اين مطلب را ادا كنيم  مثلاً گفتيم يك شعر حافظ را ما وقتي به يك زبان ديگري ترجمه كنيم، نمي
 شدند متقاعد  نجا كافي بود ، عده زياديآاين دليل براي  خوبد،، هيچوقت امكان ندارد اينكار بشو

آيا ) الرحيم الرحمن االله بسم(نام خداوند بخشنده و مهربان  به گفتيم زديم مثال كرد،حتي شودترجمه نمي بله كه
ا نجا زديم در همانجآاش اين است يا منظور اين است،حالا با مثالهائي كه  همكه ترج واقعاً مطمئن هستيم

توانيم ترجمه كنيم يا نبايد ترجمه بكنيم متقاعد  كنند كه چرا نمي خيلي ازدوستان ما كه اين سؤال را مي
دانيم در نهايت حالا آيا ما  شود نمي شود دليلي كه مطرح مي شدند،اما در اينجا دلايل ديگري مطرح مي

دي برود در يك جائي بنشيند خواهد بنيا ن مفهوم كه ميآدرست تلفظ كرديم يا غلط تلفظ كرديم ولي 
خواهيم به يك نكته  اگر غلط بنشيند براي تمام عمر تشعشع شعوري معيوبي را خواهد داشت و اينجا مي

 .گيريم منظور از ما هفت ميليارد انسان است بسيار مهمي اشاره كنيم كه چرا ما نتيجه نمي
ل تاريخ كشيدند چرا نتيجه نداد، بخاطر چرا انسان اين همه زحماتي كه براي حفظ و اشاعه اديان در طو

نشيند يك تشعشع  مي )Base(ن بيسآنجا درآكند وقتيكه  اكبر وهمه كاري مي گويد االله ن ميآاينكه 
رود يك جائي  ،اينها نيست واين قضيه دارد ميحالا توي گرفتاريها بگوئيم خدا بزرگ استديگري دارد،

ها ممكن است در اين زمينه بيايند  ذاري بكند خوب خيليشود پايه گ ع ميطكه بنياد شعوري را كه سا
، حالا شما قبول داريد  ع شده معيوب باشدطاينكارها را بكنند ، بگويند ، زحمات بكشند ، اما شعور سا

تواند تشعشع منفي داشته باشد يا الحمدالله  تواند تشعشع مثبت داشته باشد و مي اكبر مي كه اينجا يك االله
كنيد كه يواش  تواند تشعشع مثبت داشته باشد ويا تشعشع منفي داشته باشد ، قبول مي مي كنيد قبول مي

 قدرت کلام 
 )و غير وابسته به نياتتشعشع وابسته به نيات (
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نهائي كه آماند كه همه  رسيم كه مثل همان مي نوقت يكدفعه به كليات ميآيواش اين را تعميم بدهيم 
يك نويسند حتماً قرآن هم بغل دستشان هست حتماً طبق مدارك  كنند طلسم و جادو مي كار منفي مي

كنند حالا يا آگاهانه  اش استفاده مي تشعشع منفيكنند،حتماً از بخش  دارند قاطي مي آيه هم از قرآن برمي
 .روند داخلش يا بر اساس تعليمي كه ديدند ناخودآگاه دارند مي

توانيم از يك ظاهر دو تا نتيجه بگيريم،يادتان هست گفتيم هرورودي دو نتيجه دارد ، حالا اينجا  ما مي
اش را  توانيم بيائيم واين ماجرا را بگيريم و بخش منفي كنيم ، از اين ما مي هاي ديگري پيدا مي ميمتع

ين نكته مهمي است واين يك اتواند اشكال و ايرادي بگيرد ،  فعال كنيم و هيچكس از ظاهر كارما نمي
م،يك كلام ، هرچي ماجراي مهمي است ولذا اين را كه برداريم يك شعر بگذاريم ، يك عبارت بگذاري

ن بخش را هم كه آالحساب بپذيريد  دهيم، شما علي بگذاريم،حالا همينجوري داريم تعميم به عام مي
البداهه براي ما جا نيافتد،يك شعر هم،هرچيزي بگذاريم اصولاً در هستي چيزي نيست  ممكن است في

 .ن حاكم و غالب باشدآمگر شعور مثبت يا شعور منفي بر
 
 
 
 
 
 
 
 

گويم  ء نيتي ندارم ولي دارم الحمدالله را يك جوري ميوروم ، بنده هيچ س الآن فراتر از اين حرفها مي من
 توانيم بگوئيم تواند باشد حالا براي خدا هم هست اين را مي خداوهر چيز ديگري هم مي براي حمد كه

امل هر چيزي بشود ختص اوست، اگر شمتوانم بگويم كه حمد  ء نيتي هم ندارم وميو،يكبارهم هيچ س
 شود مي ن را بصورت تجلي الهي ديده باشيم در غيراينصورت بارش منفيآبشود كه  تواند مي درصورتي

يك شخصي (بينم  گويم بهبه ، يكبارمن خودم را بصورت تجلي الهي مي آئينه مي ،مثلاً من يكبار جلوي
كند  مي بيننده ممكن است وقتي نگاه)نگفت فتبارك االله احسن الخالقي رفت جلوي آئينه و مي كه مي بوده

كنند  شود ، دونفر ازخودش تعريف مي ،دوتاحالت اينجا غالب مياي هست شيفته آدم خود عجب اين بگويد
  .ستند،يك كسي كه خود شيفته است ويكي كه تجلي شناس استيا روند جلوي آيينه مي وقتي مي

 سعدي -ي روي زیبا را خ خوبان نظر خطا باشد  خطا بود كھ نبینكھ گفت بر ر

خروجي مثبت تبديل مي كند  ، انسان  محيط تربيت و تعليم يك انسان متعالي اگر منفي باشد خروجي او مثبت خواهد بود ،  انسان متعالي ورودي منفي را به
 . تنها موجودي است كه قابليت تبديل ورودي منفي به خروجي مثبت را دارد  ، هنر انسان اينست كه ورودي منفي را به خروجي مثبت تبديل كند

)) انسان متعالي((

 وروديهاي متغير

 وروديهاي مثبت    
 وروديهاي منفي    

 فرآيند متغيير

 

 خروجيهاي ثابت 

 مثبت 
 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 
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تواند نشان از قامت رعنا تو بينم ببيند ، نشان از قامت رعنا ، نشان از  تا بيننده چه كسي باشد بيننده مي 
ن اشكالي نيست و شعور منفي آن و لذا در آقامت زيبائي و نشان از هرچيزي را تجلي الهي ببيند در

بكند يا به خودش نگاه بكند و او را ببندد به شعور تواند به فرزند خودش هم نگاه  شود ومي سوار نمي
خواهيد فرزند خودتان را ببنديد به شعور منفي ، كدام  منفي و به تشعشع منفي،بنابراين آيا شما هرگز مي

مورد تشعشع شعور مادر خواسته بچه خودش را چشم بزند به اصطلاح عام ،كسي خواسته خودش را 
كارش نيست كه ما آگاه هستيم ،هد، اينجا قانونمندي خودش را داردخوا معيوب قرار بدهد،هيچكس نمي

تواند اينطرف  يك جاي ديگري كاربرد دارد،كاربرد اينجا اين است كه اين بخودي خود مي نآياناآگاهيم،
 .پردازد نطرف اگرما ندانيم كسي بهاي ناآگاهي مارا نميآباشد يا 

 ظحاف  -  خرند بھ عیب بي ھنرينكھ بنده را  
فرزندمان  ،بينيم كه خودمان را كنيم،مي گويدولش نمي رانداريم،آگاهي نداريم،كسي هنرش نيستيم مابلد اينكه 

 .را درمعرض شعور منفي قرار داديم و بقيه ماجرا الي آخر
شود، هيچوقت  كه ترجمه شعرحافظ راخوانده به انگليسي با خودفارسي زبان يكي نمي آن كسي هيچوقت

يك چيز ديگري هست،ببينيد اصلاً موضوع اين چيزها نيست، من آمدم بحثي را  نظورمنشود اما م نمي
بينيم كه ما فارسي زبان هستيم  در قبال موضوع ترجمه عنوان كردم اين جاي خودش،اما آخر قضيه مي

توانيم نزديك بشويم به زبان عربي،اما ادراك وابسته به زبان  نمي زبان هركاري بكنيم مثل يك عرب
بينيم كه اصلاً قرار نيست از طريق ترجمه زبان  آئيم مي توانيم اما حالا مي اصلاً نمي اولاً ترجمه ست پسني

 .شود ، قرار است ما با هرزباني كه داريم به ادراك برسيم بشود ، مسلماً نمي داده ادراكي انتقال
ر داديم كه درواقع خدابزرگ مشكل ما مشكل ادراك است، ما الآن االله اكبر را فارسي مورد بررسي قرا 

دهد كه چه معرفتي قرار بوده  در داخل پرانتزها درواقع مهم است و نشان مي) نه چيز ديگري(است 
 انتقال پيدا بكند،بدون اينكه ما اينجا ندانستن زبان عربي براي ما مشكل ايجاد كرده باشد رفتيم به درك

لي را كه هدف از بحث اين بخش هست اين نزديك بشويم به معرفت نزديك بشويم،حالا موضوع ك
شود با معرفتش درآميزيم ، آيا يك  بينيم كه ما متون وتمام اين قضايا را لازم مي است كه درواقع مي

گوئيم كه  عرب زبان معرفت ماجرا را ادراك كرده ، حالا ما فارسي زبان هستيم و عذرما كاملاً موجه،مي
گوئيم خدا بزرگ  شود مي است در عاميانه هم تا يك چيزي مي دانم من خواندم خدا بزرگ من كه نمي

خواهد بشود  حالا چي مي است ، ولي اين زير و زبر يك ماجراست درك اينكه براي خداست الحمدالله
و چه معرفتي در اين قضيه خوابيده اين يك بحث ديگر است ، موضوع ما سر اين است ، من اصلاً سر 

 .زير و زبر بحثي ندارم 
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ما در  يم که وقتيگفت :اتنير وابسته به يو غ اتينتشعشع وابسته به  : يدامه بحث کلام در جلسه بعدا
ک يبا ي م که وقتيم ، مثلاً گفتيريگ يتشعشع قرار م كيم در معرض يريگ يک آدم افسرده قرار ميمقابل 

مضطرب ي آدمک يکه  يد بسمت ما و وقتيآ يک تشعشع ميم يکن يبرخورد م نفر که سرحال است
ي کسي م موضوع رطب خورده را وقتيح داديم،توضيدار يگريک احساس و حال ديونگران هست 

ک ياعتقاد دارد ي ک تشعشع هست وقتيد که خودش به آن کلام اعتقاد ندارد يبگو يخواهد کلام يم
ن موضوع يم مثل هميدان يوم مينها واقف هستآما که به  يدرون يگر هست ، پس تمام حالتهايتشعشع د

 .ک تشعشع داردي ،رطب خورده 
 يليم،مثلاً شرک تشعشع دارد از خيستيف آنها با خبر نيما از کم و ک است كه ک دسته از تشعشعاتياما

ان هم يکه در چارچوب ادئي ارد انسان حالا آنهايليم ٧م تشعشع شرک،اما اگر که ما از يش گفتيوقت پ
 سيچکس، هرکيد چند نفر دستشان را بلندکنند، هيکن يکرمم که چند نفر در شرک هستند،فيهستند بپرس

م يبشو يليک بحث تفصيدر واقع اگر وارد ي درشرک هستند ول يچه کسان ببيند کند که يه را نگاه ميبق
که چشم  آن كسين ، ين و باطن بيد ، همان چشم ظاهر بيآ يا ميم که اصلاً انسان در شرک بدنينيب يم

ن يده به چشم باطن بيرون رسيکه از ب آن كسيو ک تشعشع يند يب يگ دارد من دارد و گل و سنيظاهر ب
 .ن تشعشعات هستآل بر نبود يا دليآگاه نبودن خودش آ يست وليک تشعشع دارد،اما خودش واقف ني
 

م يم که در شرک هستيت ما بود ما خبر ندارير وابسته به نيهست که غ ينهائآشد دو دسته،دسته دوم  پس
ند ما يند به ما بگويايم و اگر بيدان يم اينكه م و نهيقبول ندار  يعنيم يم که در من دون االله هستي، خبر ندار

که ي ن بحثهائيداند ، اما در ا يخودش را در شرک نم يست،کسيم که نه اصلاً از ما موحدتر نيگوئ يم
مسائل ما همراه با تشعشعات  ههم نها تشعشع دارد و اصولاًيکه نه بابا ا ميديجه رسين نتيم به ايباهم داشت

ن يرا دارد که ا يبازتابهائ يمتأثر است و جهان هست يم،هستيستيا واقف نيم يا به آن واقف هستياست 
 ريتأث ما شعور ک مولکول آب ازياگر دکهياست،دقت بفرمائ يشعور تشعشعات درموضوع يبازتابهابخش

ک ي ياي،دن کيماکروکازم= کيکروکازميم يبارترد، به عيگ ير ميهم از شعور ما تأث يهست ردهمهيگ يم
،  يکل شعور جهان هست= ک ذره شعور ينطور است،يدرمورد شعور هم هم وي کل جهان هست= اتم 

ي رد اما کل هستيپذ ير ميتأث يرد کل هستيگ ير ميک مولکول آب تأثيت است اگر يمچون شعور فاقد ک
 .است رد،بشر جمع انسانهايگ ير مياز شعور بشر تأثي رد،کل هستيگ ير ميتأثي از چ
د يکن يک نقطه، مثلاً کهکشان فلان را در آسمان نگاه ميشود  ين ميم زميرين فاصله بگياز زم يوقت ميفتگ
د يک نقطه سروکار داريشما با  يارگسترده است وليبس داخل آن ديد برويک نقطه است اما اگر بخواهي

ک يد بصورت يکن يافت ميدر ين را چه جورين ساکنآشعور اردها ساکن داشته باشد شما يلينجا مآاگر 
 يعنيچه، يعنيبشر،خوب  يم شعوربشر،آگاهيگوئ يم،الآن ميکن يافتش ميدر ميتشعشع مخلوط شده ما دار

راکه  نچهآهمه  يعنيبشر  کمال بشر، کمال نديگو يهم،م يرو  ميماراگذاشتي مان،همه شعورهايهايآگاه همه
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نها آ...وان وي، شعورح اهيشعورگ د،شعورماه،يخورش کائنات،شعور گر،شعوريهمدي م رويگذاشتم يدار
شعور تعقل  ،شعور حيات  ، شعور زمينه ،شعور بنيادي ( ميگفت ميقبلاً دادي حاتيادتان باشد توضي.همه ثابت هستند

ي ه هسترا دارد بي د شعور ثابتيخورشي عني،نها ثابت استآ )شعور تعقل اختياري و شعور عشق  ،غريزي 
 كند عرضه مي را دارد درحال حاضر يم شعور ثابتيريت اجزاءرادرنظر بگينها ين بياز ا يدهد،هرجزئ يم

گر اما در يک شعور ديگر ، بشود سوپرنوا بعد بشود يک شعور دياهچاله بشود ينکه بعد بشود سيمگر ا
 .دهند  يرا دارند م يک شعور ثابتينها آهرلحظه 

گفته  كلام خاموش صامتبه  كلام انديشه خوابيده ،پشت  : ر جلسات بعديادامه بحث قدرت كلام د 
شود فكر، اين دوتا از يك  شود كلام اگر نگوئيم مي كنيم اگر بگوئيم مي ما يك چيزهائي فكر مي شود مي

شود كلام ، پس پشت قضيه همان ماجراي انديشه  كنيم مي ز ميراجنس است زمانيكه ما فكرمان را اب
الا ما يك دعائي را چه به كلام بياوريم و چه در انديشه داشته باشيم چه بگوئيم و چه نگوئيم خوابيده،ح

طبق صحبتي كه تا اينجا داشتيم اين است كه اين ماجرا در دل خودش باردار هست و يك شارژي دارد 
ي دارد بهرحال يك شارژ) گوئيم شارژ ممكن است يك برداشت ديگر داشته باشيم دانيم مي حالا نمي(

 .يك باري دارد ، اين بار شعوري هست
اينكه ما مثلاً بگوئيم عاطفه اينجا چكاره است،خيلي اجزاء :پس عاطفه اينجا چكاره هست  :يكي از حاضرين  

اين وسط وجود دارد بايد تناسب داشته باشد الآن ما داريم راجع به انديشه و پشت صحنه صحبت 
شود پشت پرده و اين پشت  شود و مي اينها جمع مي... ، شوق و كنيم حالا همان عاطفه همان ذوق مي

ن حالت خودش يك آخواهد يك چيزي را بيايد بيان بكند،خودش به تنهائي يك حالتي است  پرده مي
و هم بخودي خود چيزي قابل دهيم، پس هم دارد  ن را انعكاس ميآدهد و ما بعدش  چيزي را به ما مي

زيادي و عوامل زيادي پشتش خوابيده ماالآن درست است اينجا  عتواب انعكاس نيست،چون اين مسأله
خواهيم بيائيم يك جوري بحث تأثير اين مسأله را  گوئيم قدرت ولي چون مشكل واژه داريم مي مي

 :گفتيم ٢عنوان بكنيم ما قبلاً هم به يك نوعي اينها را صحبت كرده بوديم ، مثلاً در ترم 
 لاجرم بردلسخن كزدل برون آید نشیند 

كنيم از بعد شعور و ضد شعوركلام ، همان  اما در اينجا از يك زواياي ديگري داريم به آن نگاه مي 
گويم خدمت شما بحث موسيقي  واشعار موسيقي به آن برخورد كرديم بعنوان مثال مي درموسيقي كه بحثي

نيم ، بحث اين است كه چيزي خواهيم راجع به آنها صحبت بك غنائي و اين چيزهائي كه شنيديم يا مي
هميشه سوار برهمه چيز ما هست ، ما داريم از هم هست كه  حاوي يك شعور ديگر،شود كه سوار مي

  كلام كنند قبلاً هم گفته بوديم كه بعضيها خيلي خوب هم صحبت مي وگرنه كنيم مي امروزازاين زاويه نگاه
نشيند و بعضيها  گويند ولي شما به دلتان نمي ينها را ميهمه ا... و  برند،ظاهراً جانم،قربانم مثبت بكار مي

ولي امروز  نشيند ، اينها را قبلاً هم گفته بوديم خيلي هم بد دهن ، بد حرف هستند ولي شما به دلتان مي
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رود و وقتي اين چارچوب تخصصي را  تري دارد جلو مي چارچوب اين بحث در يك قالب تخصصي
به يك شكل وصورتهاي ) كه قبلاً هم اينها را بررسي كرده بوديم(،نفرين نوقت مفهوم دعاآ كرديم بررسي

خوريم به  آن برمي هخوريم و يك سري ابهاماتي هم در بعضي از جاها مثل غضب ب ديگري هم بر مي
توانيم آنها را توضيح بدهيم و بعد هم شايد نتيجه بگيريم كه از اين طريق بشر  مي ثكمك اين مباح

 .يت بهتري داشته باشدتوانسته وضع مي
توانسته  تري هم انجام بدهد ، روي زمين مي توانسته با دعا يك كارهاي مثبت كنيد كه شايد مي مثلاً فرض

اي ديگري رقم بزند شايد هم قرار است  توانسته خيلي از مسائل را به گونه زندگي بهتري داشته باشد،مي
منظور (آيد كنيم درآينده به سرمان مي ئي راكه فكر مياز بلاها سري بشود،مثلاًيك كشف ديگري چيزهاي يك

 اين نتيجه را بگيريم كه اگر بشر يك چيزهايي را كشف كند همدل بشود، بخواهيم شايدهم)بشراست
تري براي اين  آن يك وضعيت مناسبهمراه بشود،شايد بشود روي هستي تأثيري گذاشت كه نتيجه 

آيد  ما بيائيم بگوئيم آلودگي هستي داريم ، يك سؤال پيش ميجايگاه زندگي ما باشد ، چرا ؟ چون اگر 
تواند تأثير مخربي روي حيات كره زمين داشته  كه چه تأثير مخربي روي حيات كره زمين دارد ، آيا مي

 . يا نه باشد
زنم  من يك مثال مي ،كه اشتراكي است گيريم يكي از چيزهائي ببينيد ما داريم از هستي نيروي حيات مي 
شود نيروي  تر دارد مي تر بشود چون بحثهايمان از اينجا خيلي پيچيده ه اين مطلب يك مقداري روشنك

ن گياه يك گيرنده دارد و آآيد اين نيروي اشتراكي را  حيات يك نيروي اشتراكي هست ، يعني دارد مي
ن نيروي حيات آو خودش را دارد ن حيوان گيرنده خاص آكند، گيرد و استفاده مي دارد اين نيرو را مي

هايش جواب بدهد نيروي حيات را  دهد و تا زماني كه اين گيرنده كند،تغيير مي گيرد و تبديل مي را مي
 .كنيم كند و ما هم همينطور ما هم داريم اين نيروي حيات را دريافت مي گيرد و استفاده مي مي

هست آيا در تاريخ اشتباه  رامروز يك جور ديگ ،عهد عتيق زندگيها،عمرها روي چند صد سال بوده
يد اشتباه شده باشد واگردركتاب مقدس صحبت از عمرهاي سيصد،چهارصد ، ششصد آ شده به نظر نمي

شده مثلاً نوح وقتي مأموريت يافت براي ساخت كشتي هفتصد سال داشته،يكي از تأثيرها روي ... و
كند  گيرد وتغيير و تبديل مي دارد ميبحث نيروي حيات است،چاكراهاي ما انرژيهاي مختلفي رااز كيهان 

روي اين چيزهاي  ن آلودگيهاآن تأثيرات منفي آكند، مي را فراهم روان وذهن وكالبدهاي مختلف وخوراك
تواند همه اينها  تواند كوتاه و بلند بشود ، مي دهد،عمربشر مي آيد اينها را تغيير مي كه دارد به سمت مامي

باهم داريم  ها نقش داشته باشيم ، فعلاً اينها را بصورت يك فرضيه و نظرينهآمتغييرهائي باشد كه ما در 
توانيم به يك چيزهائي  شويم و آيا در واقع مي دهيم تا ببينيم كه يواش يواش به چي نزديك مي گوش مي

 .برسيم و از آن نتيجه گيريهايي داشته باشيم 
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 ي توانند  در داخل شعور نقش  ينها م آا ين سوال به ذهنم آمد که آيان و شعور من ين طبقات  اعداد ، قوانآدر   : الؤس

ن ارتباط شعور با يا ،دارند  ي ن تريک مراتب پائي ي نها در مراتب هستيد که ايگوئ ينطور که شما ميطبعاً ا ،داشته باشند 
ک يم يتوان  يم ي چطور ي لحاظ ذهنتواند باشد که ما از ي مي اش چطوري م علمينجا ترسين به اعداد اين و از قوانيقوان
 ک عنصر باشدين تنوع خلقت  اگر خود شعور آت بکند و دريرين شعور حرکت بکند ودر آنها مديکه بتواند ا ي ن  فضائيچن
 یوپاتیدارد ودر هام يشعوري هرعنصر :استاد(م استتيک آيم که يخواهم بگو يم )ستیشعور عنصر ن :استاد(

م که يم بگوئيخواه يم ميکن يم استفاده ميک لفظ شعور داريما از ي خوب وقت )شود  یم ن اصل استفادهیدارد از ا
  م ؟ يم بدانيتوان  يم ي زين تنوعش را در چه چيوجود داشته باشد ا ي است و اگر تنوع ي کيشعور 
اف م که اصنيديد ، ديکن ينه صحبت ميشعور زمو يد درمورد کل هستيآئ يکه مي د شما وقتينيبب: جواب

را  يمراتب بالاتر يلين نردبان خلقت خيم ما درايما زملک برترثابت هستند  يملائکه،کارگزاران هست
م اما يتر دار اضافه يزيک چينها آتاً دربخش اصناف کارگزاران هست ما باز از يکه نهاي ن تعقلآم ويدار

 يدهند به هست يدارند مرا  يزيک چينها آم همه يکن يصحبت م يراجع به جهان هست يدر واقع ما وقت
 يک شعور دارد وقتين است يد الآن ايشود،عرض کردم خورش يکند شعور عوض م يهم که م يراتييتغ

ز يک چين هم که شد سوپرنوا دوباره آو بعد از  يدهد به هست يگر دارد ميز ديک چياهچاله يشد س
ها غلبه آنتواند بر همه  يکه م ر است فعلاً شعور ما هستيکه متغ يزين چآاما  يدهد به هست يگر ميد

 .بکند
شده معلوم است که شعور  يکه شناسائ يهمه عناصري وپاتيدر هامي عنيمثلاً شعورسولفور ثابت است  

 يوپاتيهام  دارد ، در بحث يند شعور ثابتيرا بگو يد،هرمولکوليرابگوئ يبيکند،هرترک يرنمييتغو هيسولفورچ
دارد،ما  يررا کييمتغ دارد، اما شعوري شعورثابت يه وهر عنصرشد ين است، درواقع شعور شناسائيهم 

حالا همين هست  ميم و اشرف مخلوقات هستين کننده هستييتع يکه ما در هستدلايل اين از يکيم يدار
م از يتوان يم حالا ميگر نگاه کرديک ابعاد ديم،دفعات قبل از يم نگاه بکنيتوان يم يعد شعورنجا از بيا
وان و هر يک حيک درخت،ير است،يياش متغ يم ، انسان است که بازتاب شعورينگاه بکنگر يعد دک بي
م، ما ير دارد ما هستييم شعور متغيشناس يکه حالا فعلاً ما مي ، اما تنها موجوددارد يگر شعور ثابتيز ديچ

را به  يک شعور مثبتيم يتوان يم مياعمال کن يرا به هست يک شعور مخربيم يتوان يک لحظه ميالآن 
 .م ياعمال کن يهست

 
 

 شعور ثابت و متغیر
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 ي فينجا چه تعرآن قسمت آخواهم بدانم   يم ، ميرس يم به شعور ميآئ  يکه بعد از خداوند که م ين مراتبآ:ال ؤادامه س
 ي فينها چه تعريا يوستگين پيرسد ، ا ين و اعداد  ميد به قوانيآ  يکه بعد از خداوند هست که بعد م ي ن شعورآ، دارد 
 دارد ؟
 ياز چ يعامل کنترل وعامل حرکت است،مثلاً جهان هستي هوشمند ،يدر بحث هوشمند :ب جوا

ن يدارد ، ا يادينها ارتعاش بنيم،خود ايمتراکم شده و ماده را دار يانرژ بعد و يساخته شده از انرژ
جهت داده ، پس از ي جهت داده ، هوشمندي حرکت را کي عنيسروسامان داده، يرا ک ياديارتعاش بن

.... م به پرتون ، نوترون و الکترون و يآئ يگه مينجا ديم و بعد از اي،چند نوع کوارک دارياديرتعاش بنا
شود  يمي ه گذاريگر پايک جور شعور ديد يآ ينها ميبه سمت هر کدام از ا يادين ارتعاش بنيم،ايرس يم

به پرتون ، نوترون و  ديآ يم يدارند،وقت يک شعوريها  وارکك، ديآ يش مير مجموعه پيک زي يعني، 
 يک شعورهايرسد  يم.... د به اتم ، مولکول و يآ يشود ، م يم يگريد يک شعورهايرسد  يالکترون م

 .شود  يم يگريد
 
 
 
 
 

 

 

 

آورد و همينطور كوارك، الكترون ،  عور پايه ارتعاش ابتدائي كه همان تار است را به حركت در ميش
اجزائي هستند كه هركدام داراي شعور هستند،كاري .... ولكول و لول ، م DNAپروتون ، نوترون ، اتم

كند و تمام اين اجزاء با شعور كل  هوشمندي را جاري مي كند ، اين است كه جريان كه اين ارتباط مي
گيرد ، هروقت بين اين اجزاء ارتباط برقرار شود ، شعور اصلي كه شعور سالم است  در ارتباط قرار مي
 .يابد و اين در واقع تز علمي ما در بحث فرادرماني است  مي بين اجزاء جريان

م يم به مولکول برسيم برويهر سلول را که جدا کني عنيده ، ين شعورها خوابيالآن در بدن همه ما همه ا
ک ينها هرکدام آپرتون ،نوترون  م بهيرس يم يگر دارد وقتيک شعور ديم يبرسDNAشعوردارد به  كي

 )منظور دراين مركب( نجايده اما ايتدارک دن مرکب را ين شعورها اياز اي ا وعهدارند ، مجم ي شعور
 که  استي زين چآن کننده است،ييروتعييکه متغ ين مجموعه شعور است،عامليسوار برا يگريزديچ کي
 کند،خودش ساختار يجاد شعور ميکند، خودش ا يجاد تشعشع ميالآن خودش دارد ا)جسم(درون نيدرا 

ي طبقه بند  تينها  يب..... مسأله شعوردر شعور در شعور و نيدهد،ا يکندوبروزم يم ابراز دشازخو يشعور

 مولكول

 نیروي حیات 

 شعور حیات 

 

حلقه پيوند شعوري اجزاء

 شعور پايه   

 كوارك

 نوترون

 پروتون

 الكترون  

DNA 
 سلول گيرد حيات شكل مي

 ر تا 
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 يکند وقت يجاد مينه ايک بخش زميد يآ يکند بعد م يجاد ميرا اي ادين شعور ارتعاش بنيت اينها يدارد،ب
خواهد  يم يبردار ن شعور چه بهرهياز ا )راننده= مننظور نفس(که سوار برما هست ين عاملآرسد يمام به

 .گر دارد يد يک بازتاب شعوريبکند خودش 
را درست  ياز اجرام که ساختار عالم هست يهر جرم : آيد ر از مشعر ميوشع :ن ياز حاضر يکي يصحبتها

دن است و يگاه ديد ، مشعر جايآ يشعور است ، شعور از مشعر مي است که دارا يا چرخه يکرده دارا
قرار  يگاه خاص و ثابتيشود، تمام عناصر بواسطه آنکه در جا يجاد ميدن ايبواسطه د ر تکاملياصل س

ن يبه ا ي کند و همه عالم هست يجاد ميشود اختراعات را ا يت شدن به آنها داده ميرند که مأموريگ يم
 .جاد شده است يواسطه ا

 
 

 نوا شعورش عوضشد سوپر ي وقت ين است وليد الآن شعورش ايخورش کيدر ميگفت :استاد ي صحبتها
 يشود وقت يگر ميز ديک چيجوانه زد  يوقت يک شعور دارد وليک دانه يح دادم که مثلاً يضشود،تو يم 

مثلاً سولفور شعورش تا ابد ثابت ي عنياجزاء شعورشان ثابت است ي شود ول يگر ميز ديک چيساقه زد 
ن را يعور ثابت است اف شيدهند،درجدول مندل ير شعور مييب تغياست،کمالش ثابت است،درترک

 شود يدروژن تر نمين هيدروژن از ايکمال ثابت است ه،دانند،شعورثابت است يم دوستان يوپاتيدرهام
رود  يد دارد ميب خورشين ترکيا يگر آمده تويز ديا در هر چي يب حالا در حرکت جوهري،اما درترک

م يليدروژن و هيش که مثلاً هشود ، اما عناصر يشود شعورش هم عوض م يگرميز ديک چيجلو،هرروز 
م يرو يهرچه م يدروژن شعورش ثابت است وليم شعورش ثابت است ، هيد ، هليالآن هست در خورش

ک يم که يکند، فقط ما هست ير مييشود دارد شعورش تغ يشتر ميوم بيليشود و ه يدروژن کمترميجلوتر ه
شعور مثبت و  يک نحويوباره خودمان به داشته باشد، د يم که تشعشع شعوريداشته باش ميتوان يمي باز
 .م يدار کردن با شعور را ماي م، هنر بازيبکن ي م و با شعور بازيع بکنطرا سا يمنف

 
 

ببينيد اول صحنه را آماده كردند و  : درخصوص خلقت آدم بعد از آماده شدن جهان هستي:  در پاسخ به يك سؤال
كنند بعد  آمد روي صحنه،همه صحنه را آماده مي) مآد(همه چيز را چيدمان كردند بعد نقش اصلي 

ها را چيدند  هست ، همه صحنهبه عهده كي  نقش اولكنند كه  ميمشخص  را آيند اداره كننده صحنه مي
تركه  پائين سطحتر از ما هستند ، از ما يك  پائين )سطحي( نهادر لوِليآ،نهاآدرست است،اما درخصوص 

ن چند مورد را باهم صحبت كرديم ، شش مورد كلي را باهم آخلقت  قبلاً روي چرخه ورودي نردبان
وقتي  )شعور تعقل اختياري و شعور عشق  ،شعور تعقل غريزي  ،شعور حيات  ،شعور زمينه  ،شعور بنيادي ( صحبت كرديم

 انسان و هنر بازي کردن با شعور

 بازتاب شعوري انسان به هستی
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وانائيها كه اينجا را سابقه داريم اگرصرفاً به عقل بود اگر صرفاً به ت بينيم مي)شعور تعقل(رسيم اينجا  مي
نها زودتر از ما هم خلق شدند ديگر براي چه دنبال آ ،نها از ما تواناترند ، چرا دنبال ما آمدندآبود خوب 
مديم كه چيز جديدي را در واقع عرضه بكنيم كه تجربه نشده بود و بنابراين تشعشعات آما ،ما آمدند

سرور هست ، در تشعشعات  شعوري ماهم كاملاً بديهي است خود عشق وقتي هست،شور،شوق وجد و
  .كند كيفيت حضورشان با كيفيت حضور ما تفاوت مي نهاآ بينيم كه گذارد ، مي ما تأثير مي

 

تواند اين وسط وجود داشته باشد ، تا اينجا از چند بعد به  بنابراين دوجور تشعشع شعور مختلف مي 
كند  باز هم تأثير گذاريش در هستي فرق ميبينيم كه  گيريم مي آدم نگاه كرديم ، انسان را كه در نظر مي

يا آلودگي هستي چون اينطرف بيشتر با بحث آلودگي با سايرين و از اينجا به بعد ماجراي تأثير پذيري 
هاي  تواند خودبخود براي ما يك پديده سروكارداريم ولي بطور كلي تأثير پذيري شعور درهستي مي

تواند ما را عقب بياندازد و دوباره  جلو بياندازد،ميتواند  را مينفي ماهاي م مثبتي را به بار بياورد يا پديده
كند،حتي اگر تأثيراتي را كه ما در نظر داريم  مييك جوري هستي دارد يك چيزهائي را با ما تبادل 

 .پيش بياورد شايد در انرژيهاي مختلف كيهاني هم تأثير بگذارد 
 
 

از جنس آتش هست ، از جنس آتش كه باشند عامل آزمايش جن  : در خصوص جن: در پاسخ به يك سؤال
بشود ، شكل  مخلوطهستند،اگر از جنس خاك باشد عامل تأثير پذيري است، گفتيم كه خاك وآگاهي 

تواند ما را شكل بدهد شكل مثبت بدهد ، شكل منفي  و ما شكل پذير هستيم،آگاهي مي دشو پذير مي
آتش بايد بيايد وسط بعد ، ما شكل گرفتيم ، شما كوزه ساختيد ، بدهد،خوب نياز به چي دارد از حالا به

بايد آتش به ... اش چيه،حالا با آگاهي مخلوط شده اين خمير درست شده و تا معلوم بشود اين كارآئي
كه وسايل پختگي ما هستند و بعداً  )جن و شيطان( وسط بيايد ، دوتا عامل مهم از جنس آتش هستند

و بعد همانها آتش حسرت ) منظور درجهنم(گويند كه ما بوديم كه اينجوري شد  ميآيند  هم همانها مي
 .نجا درواقع هيزم زميني نيست بنابراين اين دوتا مأموريت دارندآكنند و هيزم  را ايجاد مي

  .۵۶يات ذار – و جن و انس را نیافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند يعبدونالال لانسوا وما خَلَقْتُ الْجِن 
گي مأموريتشان  بجا آوردن رسالت عبد بودن ، بند ،را نيافريدم جز براي اينكه عبادتم كنند وانس من جن

كند مارادرمعرض  هست ، لذا جن مأموريت پاسداري دارد ، مأموريت آزمايش دارد ، مارا تطميع مي
خواهم  مثلاً من ثروت مي دهد ، دهد ، مثل موم خودش را در دست ما قرار مي چيزهاي مختلف قرار مي

 خواهي گويد در خدمتم چي مي آيد مي چراغ علاءالدين ، مي ماجراي ،همانباشد گويد مي گيرم مي را يكيشان
شود ، وقتي من ببينم چنين غولي در اختيار  شود ، دست من رو نمي ، اگر نگويد درخدمتم دستم باز نمي

خواهم  خواهم ، قدرت مي گويم بله من ثروت مي يريزم رو ، م ست ، هرچي در درون من است ميهمن 

 جن و عامل آزمایش انسان 
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گيريم  كنيم وقتي مي چكار مي.... گيريم و رويم موكل مي آزمايش ما هستند،ما مي خواهم،وسايل مي.....و 
گويند يادت هست  آيند مي شوند هيزم جهنم ، مي آيند مي مي اًها هستندكه بعد يم،هميننك رارو مي دستمان

 ...خواستي و  كردم تو اينها را مي فلانجا من دستت را رو
كنند از  بنابراين به اين صورت هست و اينها شرح وظيفه دارند يك عده هم كه پاسداري دارند مي

حتي بعدها به توضيحات ريزتري و  كنند، به ما حمله مي اي ما به هستي بزنيم هستي،بمحض اينكه صدمه
،جن هم اختيار دارد و فلسفه خلقت آنها بر بخوريمدقيقتري هم ممكن است در رابطه با شرح وظيفه و 

آيند دنبال تقليد  كنند و مي كنند،يكدسته مأموريتشان را گم مي از اختيارش يكدسته هدفمند استفاده مي
كنند و بساط ساز و ضرب  آيند از ما تقليد مي نها نياز ندارند مثل ما عروسي بگيرند ولي ميآاز ما ، مثلاً 
كنند ،  كنند وطلا جمع آوري مي آيند از ما تقليد مي مي ولينها نياز ندارند به طلا ،آند، يا انداز به راه مي

آيند دنبال تقليد از ما و چيزهائي  كنند و مي شان را گم مي يكسري از مسائلشان را چون شرح وظيفه
كنند كه  ئي ميكنند،كارها ها درست مي شوند،محفل نها جذب اين ماجراها ميآكنيم  راكه ما دنبال مي

خورد، چون اختيار  نها نميآزمسائل ما بدرد نها وابسته به مكان نيستند و خيلي اآدقيقاً تقليد از ماست،
 .دارند اين مسائل را به دنبال خودشان دارند

كنند ولي  آيند يك كارهائي مثل ما مي اما دامنه تخلفات آنها محدود است،نهايتاً از ما تقليد كرده و مي 
هارا نابود كند وجنگ جهاني  افتد جامعه جن وسيعي دارد،مثلاً يك جن راه نمي خيلي دامنه تخلف انسان

راه بياندازد در بين خودشان،نهايت تخلف جن يك چيز محدود است، ولي انسان اين قدرت را دارد كه 
نها چنين آيات هرگز كند در زمينه جنا يكدفعه دنيا را به ورطه نابودي بكشاند،مثلاً كاري را كه انسان مي

چيز ديگري ، رنهاست ولاغيآكنند ، اين نهايت تخلف  چيزي را ندارند،يكسري ماجراها را از ما تقليد مي
نهايت و مثبت  نيست تخلف ديگري نيست اما درمورد ما اين نهايت ندارد،يعني انسان بين منفي بي

سمبل دقيق ،تواند يك انسان برسد ومي تواند به انالحق مي،عجيب وغريبي است نهايت دريك تلورانس بي
 تلورانس  هم ندارد ، يك تنهاي چيزي نيست،يك جن انالحق ندارد،معني بي چنين جن ولي باشد خودشيطان

 تواند به مقام معصوميت برسد و تواند انالحق بشود مي راستا دارد،اماانسان مي خيلي محدودي دراين 
 .شيطان مجسم بشود نهايت هم يعني دقيقاً  منفي بيتواند مي

اكبر است  اي كه در رابطه با االله من فقط نكته  :اكبر بزرگتر ،شود بزرگ  كبير مي: صحبتهاي يكي از حاضرين
شود خداوند  اش نمي ترجمه كهروي كلمه اكبراين فرمايش شما را در ترجمه فارسي كاملاً متوجه شدم 

است اكبر اينجا خودش صفت تفضيلي را شود خداوند بزرگتر است،من منظورم اينج بزرگ است،مي
فرمايد  يه مستند در ارتباط با فرمايشات شما درقرآن هست درسوره بقره كه ميآدهد، دارد نشان مي

فرمايد كه اين  ادامه همين آيه مياي مثال بزند ودقيقاً  خداوند شرم ندارد يا حيا ندارد كه حتي به پشه
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كند يعني دقيقاً همان فرمايش شما من منظورم  يها را هدايت ميكند و بعض تر مي آيات بعضيها را گمراه
 .شود بزرگتر شود بزرگ و اكبر مي روي ترجمه كلمه اكبر بود كه كبير مي

از ] يا فراتر[اى يا فروتر  خداى را از اينكه به پشه إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلًا ما بعوضَةً فَما فَوقَها

 . ٢٦بقره  -آن مثل زند شرم نیايد 

جلسه قبل خانم اعرافي هم يك توضيحاتي به من دادند كه خيلي جالب بود قبل از اينكه : استادصحبتهاي 
آيد كه اين توضيح سركار خانم اعرافي را  من بروم بحث قدرت كلام و بقيه بحثهايمان من حيفم مي

 .نشنويم 
ن هفته كه بحث حمد را آبا تشكر از شما استاد ، در  : در حمد و سورهاسامي شيطان  :خانم اعرافي صحبتهاي

آيد ولي وقتيكه ما اين اسم شيطان را ندانيم كه در  كه اسم شيطان ميجا داريم ٧كرديدمادرحمد و سوره
رسد كه يكيش همين كه شما در باره  ن درجه خودش نميآن حمد وسوره به آكجاها قرار دارد ، اصلاً 

بچسبد وسرهم بشود يعني  االله خودش اگر به الحمد نآشود كه  گفتيد الحمدالله اينجا جدا ميالحمدالله 
 هم نجاآكه اگردر العالمين الله الربالحمد شود بعد در ادامه اسم يكي از شيطانها مي دولل،  هللالحمد بگوئيم

اياك نستعين شما  هم باز يكي از اسمهاي شيطان هست بعد در اياك نعبدو هرب وصل شود رب به هه
 و نعبد را به ك نجاآخواهيم كه اگر ما در  نروز قشنگ بازكرديد اياك را جدا كرديد كه فقط از او ميآ

جا هست كه ما اسم شيطان را  ٧اسم شيطان هست تا آخر كنستعين و كنعبد وصل كنيم بازهم نستعين
تيم كه چرا استاد ما به ما گفت حتماً در دانس داريم ما اين را سالها پيش درسش را گرفته بوديم ولي نمي

 را انجام بدهيد در كتابها و قرآن نيست ولي به ما گفتند علامت زديم)توقف(نمازهايتان روي اينها سكت
اش را فهميديم  نروز كه به ما درسش را داديد ما تازه فلسفهآشما  )جزو اضافه كاريها است: استاد (

 . وازشما خيلي ممنونم
 
 
 

  است  كن،دردنياي كيفيت اين صحبت اين است كه خوب باش،خوبي كميت دردنياي: سؤال يك به درپاسخ
،چون  گويد ببخش دردنياي كيفيت هرگز نمي گويدببخش ولي مي دردنياي كميتكرد،آنجا چرابايدخوبي كه

،حكم  حكم است، پند و نصيحت است دردنياي كميتت است،مياصلاً پندونصيحت روي پله عقل و ك
كه  نيست، من بايد به چيزي برسم پند ونصيحت) دنياي كيفيت(كند،ببخش،اما در دنياي عرفان  در ميصا

كنم  ،بدي كنم  غيبت مثلاً ازنظركيفي درمن نهادينه بشودتامن بدانم چرا نبايد مسأله كنم،بايداين خوبي بتوانم
هد از نقطه نظر كيفي به نظرات خوا رسيم كه آن محور وجودي را مي وبقيه مسائل،بنابراين به اصولي مي

زنيم خوب باشيم، دو  اي ندارد ،زور مي ثابتي برسد،يعني جزء وجودي بشود، تا اين جزء نشود ، فايده

 دنیاي کیفیت –دنیاي کمیت 
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 بخشيم بخشيم،دوروز مي كنيم ببخشيم،يك روز مي مي رود،سعي ما در مي ازدست هستيم،روزسوم روزخوب
 .گيريم  مي رويم همه را پس شويم و مي ،روز سوم پشيمان مي

 
 

  
كه درآن درواقع محور تجلي الهي نباشد و درآن چيزي ،هرچه رابگوئيم مقدماتي بكنيم گيري يك نتيجه  

گيرد و شبكه منفي هرچه  رود تحت الحمايه شبكه منفي قرار مي كه مدنظر ماهست جلوه الهي نبينيم،مي
منظور ( گويد آيد مي ه كه ميكند بر اساس هوشمندي خودش،چون مثلاً آنطرف قضي مي بخواهدسوارش

آي ضمير غاصب، ما )كند را به شنونده القاء مي...پشت اين نوارهاي صوتي است كه شيطان پرستي و 
كند ، خودمان را با خودمان دچار  ،خودمان را به خودمان غاصب معرفي مياندازد به جان خودمان را مي

بيايد اين را بگويد يا چيزهاي ديگري كه ن هوشمندي است،چه كسي به عقلش مي رسد آكند، تضاد مي
 .شما پشت اين نوارها رفتيد و برخورد كرديد

بينيم  كند و ما در آن تجلي الهي را نمي آن چه كه از ما بهر صورتي دركلام و انديشه ، نگاه تراوش مي 
وقتيكه ما تجلي الحمايه شبكه منفي، شود تحت ن ميآغافليم يا به نحوي ازآن دور هستيم درآنجا  آنيا از
 ،اصولاً كند شبكه مثبت ودرآن صورت باروقضاياي مختلفش فرق مي الحمايه شودتحت مي راديديم الهي

الحمايه  رود تحت وازنظر بار معنوي و بار معرفتي مي نظربارتشعشعاتي شود،ازنقطه مي سوارآن كه هوشمندي
الهي را  كنيم، اگر ما تجلي ري كه ميگيرد،حالا آهنگ،شعر،هركا ها حتماً قرار مي يكي از اين شبكه

الحمايه شبكه  رود تحت اين است كه مي ششود و بزرگترين مشكل ن دچار نقصان ومشكل ميآنبينيم،
،پيامدهاي مثبتي ما دارد گيرد و اين بزرگترين اشكال است و بعد از آن پيامدهائي كه براي منفي قرار مي

دانيم اسمش را بگذاريم تشعشع  ش از قضيه است ، نمياين بخ عمده تشعشعات منفي نخواهد بود،بخش
يا شوك يا چي بگذاريم،يك بار شوك علني است خودش يك باري دارد و يك بار شوك مخفي است 

 .و يك بار ديگري دارد 
 
 
آيد ، يعني چشم ظاهر بين دارد ، چشم ظاهر بين خودش  لاً توضيح دادم كه انسان در شرك بدنيا ميبق

بيند  اينها را مي... چون بجاي اينكه تجلي اورا ببيندگل،سنگ،در و ديوار و اي شرك است،يكي از حالته
رويم با چشم باطن بين  ، قرار بوده از آن در با چشم ظاهر بين بيائيم بدنيا و از اين در كه از اين دنيا مي

را باز كنيم و ببينيم كه هر از دنيا برويم ، قرار بوده در اين اثنا ما يك فرصتي داشته باشيم اين چشم دل 
بجا آوردن  ما جا كه نگاه كنيم پرتو روي اوست،اين قرار بوده، يعني رسالت عين عبادت است ، رسالت

 محور شبکه منفی –محور تجلی الهی 

 چشم باطن بین –چشم ظاهر بین 
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بنام آداب ،  دهيم داديم و انجام مي ن كارهائي كه انجام ميآنيست،يا اين رسالت هست يا آ،استبندگي 
كنند كه اين  ديان الهي هست ، همه اينكارها را ميرسوم،مراسم ومناسك كه در همه اديان،خصوصاً در ا

،يكي از نمادها درواقع اين چشم دل باز شود،يعني در واقع به اين برسند و از شرك نجات پيدا بكنند
توانيم راجع به آن صحبت  تري مي دريك سطح وسطوح گسترده الآنمسأله بوده و هست وحالا دراينجا 
ري بشود،يعني يك محور،يك چشمي كه يك فيلتر دارد و از پشت كنيم و قراره كه وجود ما تك محو

 .آن همه چيز را تجلي الهي ببينيم 
،تا زمانيكه چشم ظاهر بين دارد درشرك است،حالا به طور نسبي است يك آدمي اصلاً خوب و خوب

 ،وببد هم چشم ظاهر بين دارد ، يك آدم خ ،بد ،بهتر است ولي يك آدم بد نآگوئيم كه اين از  مي
گويند  گيرند ، مي خوب هم چشم ظاهر بين دارد، از يك نقطه نظري فرضاً دم در جلويشان را مي ،خوب

تو كه  گويند خوب برو بينند چشم ظاهر بين دارد ، مي كنند مي تان را معاينه كنيم،معاينه مي بگذار چشم
از يك نقطه  تو هم نفهميدي ،تو هم كه چشم ظاهر بين داري  گويند بينند مي ن يكي را هم ميآنفهميدي،
جلوتر است،ولي از نقطه نظر پيدا كردن كمال چي،ببينيد رسالت )آدم بد(نآاز ) آدم خوب(ايننظرهائي 

اليه راجعون آدم چي هست ، رسالت آدم اليه راجعون است،يعني بسمت كمال،مگراوغايت كمال نيست،
 .رويم  داريم مياست غايت كمال  به سمت غايت كمال وما ملاقات كننده هستيم،به سمت او كه

حالا آيا دراين مقطع كوتاه عمر زميني آيا يك دلتا كمالي بايد ايجاد بشود يا نه ، آن دلتا كمال تعريفش 
ن اعمال خوب و بد براي اين آشويم ، بحث  شويم و از يك در ديگر خارج مي چيه از يك در وارد مي

خواهد ، تصور  خواهد يا نمي اي از كمال آيا جواب مي ميدهگويند چي فه بوده كه اينها كمك بشود ، مي
عام اين است كه كمال چيه ، من آدم خوبي بودم ، مردم دار بودم ، احترام گذاشتم ، نه دزدي كردم ، 

گويند همين ما تورا فرستاده بوديم روي زمين كه فقط دزدي نكني ، رشوه نگيري ،  نه رشوه گرفتم ، مي
اي  كمال چي فهميدي ، هدف از خلقت چي بود ، مأموريت توچي بود ، به چه منزلهفقط آدم نكشي، از 

ارض را گفتيم بستر حركت و اينجا هم كه زمين (كت و روي اين زمين زميني رتو رفتي در اين بستر ح
تواند  مأموريت چي بود،خوب آيا اين سؤالات مي)اينجا در حين مأموريت هستيم هم يويك چند صباح

 .بايد براي آن جواب داشته باشيم تواند مطرح باشد د ، خوب اگر ميمطرح باش
الا مارسالت را يك مختصري تعريف كرديم ، مقدمتاً آمديم گفتيم ورودي و خروجي يكي از برآيندها ح

تواند سيستم بازيافت زباله را طراحي بكند كه آشغال بريزيم  ، فرآيند انديشه بود ، فرآيند انديشه كه مي
، چون كنيم و از آنطرف چيز خوب بگيريم ، بدترين چيزها را ما بگيريم واز آن ثروت درستداخلش 

ادبان  تي گفت از بيخهاست،گفت ادب از كه آمو از ثروت ما درزباله زباله هم ثروت است،بخش عظيمي
ت ، درس ورودي وخروجي،هنر انسان اينست كه بايد برود درس از شيطان بگيرد،بايد بنشيند پاي صحب

شيطان بما داد ، يعني  داني چكار بايد بكني ، اولين درس را نوقت هرچي او بگويد تو ميآ،درس شيطان
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ترين درس راشيطان به ما داد ، خلاصه كلام آيا اين جزء رسالت بود يا نبود ، تبديل چشم ظاهر  اساسي
ن چيزهائي آد ، غير از شو ها براي ما معلوم و مشخص مي بين به باطن بين، حالا يكي يكي اين رسالت

كرديم بد نبوده ولي كافي نبوده،مسائل ديگري هم هست كه لازم است بطور حساب  كه ما فكر مي
اي ما به آنها نزديك بشويم كه نشديم،خوب دردنيائي كه موضوع كيفيت است ، بحث چشم  شده
نوقت به هرجا آببينيم ، ل وسنگ چيزهاي ديگري گ)پشت(سِما پاي كه  ن مرحلهآبين و رسيدن به  باطن

 آيد در بحث موضوع الحمدالله  اشكالي پيش نمياوست ونگاه كنيم 
  سعدي – ود كھ نبیني روي زیبا راخطا بخ خوبان نظر خطا باشد برركھ گفت 

 چشمت را درست كن ، چشم را بايد شست و گرنه تا كي نگاه نكنيم  
  مولانا – زندگي باغ تماشاي خداست

توانيم ببينيم ، اما اگر بخواهيم به او نزديك بشويم چكار بايد بكنيم ، بايد در تفرجگاه  نميما كه خدا را 
توانيم  كنيم، خوب اگر قرار باشد ما كور باشيم كه چيزي در اين باغ نمي زندگي،درباغ تماشاي اوحركت

نجا آكرديم و راجع به نفس صحبت ٧نيم ، پس اشكال از ديدن نيست،خاطرتان هست كه در دوره ك نگاه
نجا هم آيك نقطه نظراتي را دريافت كرديم، البته من اميدوارم دوستان درست برداشت كرده باشند ، 

دانيم  كه مشكل در خوردن نيست،مشكل دراين است كه غذا خورديم،شكم مان سيراست،حالا نمي گفتيم
دانيم چكاربكنيم،اشكال  مياينجاهستيم، اين ماشين سرويس شده حي و حاضر حالا ن چه چكاربكنيم،براي

اُفتد در خيابانها  هدف راه مي خواهد برود ، بي خواهد بكند،كجا مي چكارمي)نفس(دراينجاست كه راننده 
خود و يك ظُلمي هم به پيرامون خواهد  هكند ب كند ، يك استهلاكي را هم تحميل مي را آلوده مي ، هوا
 .داشت

دقت آيد ،  د سوء تفاهم و سوء برداشت از آن پيش ميحرف حساب ما يك ذره اينطرف ، آنطرف شو 
اي جابجا بشود خيلي اشكالات اساسي  بفرمائيد خيلي صحبتها ما داريم،كه به تارموئي بند است،اگر ذره

هاي خاص خودش نگاه  شود ، بنابراين دوستان بايد عنايت بكنند كه اين مطالب را با همان دقت پيدا مي
ماخلق و تمام مسائل مختلف ديگر فلسفه  ز اين كه عبور كرديم بحث من شربعد ا ودريك جائي بكنند

شويم  نوقت متوجه ميآ شويم و شود وما به فلسفه خلقت نزديك مي وجودي و همه مسائل ديگر حل مي
 .كه ماجرا چيست 

 
 

و چرا بايدباشند وفلسفه وجودي  است براي چه هست شيطان نقشش چيست،آنچه كه جنسشان از آتش
توانيم با اين مسأله كنار بيائيم ، ضمناً تضادهايمان رابا خدا بهتر حل وفصل  نوقت ما بهتر ميآنها چيه،آ

بكنيم و اينكه در اين چرخه بحث ابليس و شيطان و بحث آدم و بشر وعواملي كه از جنس آتش مثل 
شر چيه ، آدم كل است وبشر توانيم بفهميم فرق ابليس با شيطان چيه،فرق آدم با ب جن اينها را ما بهتر مي

 بشر  –آدم  ،شیطان  –ابلیس 
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كل است در مقابل آدم و شيطان چيزي است كه در اينجا نمود دارد و در  در اين مقطع است، ابليس
يك كليتي داريم بعنوان عامل واقع ابليس زاده است، انسان آدميزاد است و شيطان هم ابليس زاد است ،

قرار بود چرخه را دور بزند اسمش و يك موجود كلي هم داريم كه  آزمايش كه اسمش ابليس است
گويند جن هيزم جهنم هست،خوب اين يعني چه،يعني  ،مثلاً مياست،دراينجاماباشيطان سروكار داريم آدم
اند چرا؟چون  نها هستند،آتش بپا كنندهآنجاآعواملي كه جنسشان آتش بود وعامل آزمايش بودند،حالا  نآ
كند  كند ، كه حسرت ايجاد مي يمالحسرت را ايجاد  يومكه سؤالات امتحان هست كه  آزمايش چيزهاي نآ

 .شود  نجا معلوم ميآ، اينها هستند كه نقششان در 
  
 

د و وسائل آتش هستن) جن و شيطان(بنابراين اگر قرار باشد بحث جنسيت باشد ما خاك هستيم و اينها 
ك بخودي خود اگر آب و قرار است اين آتش عامل پختگي اين خاك باشد، اما خا پختگي ما هستند

خورد كه بخواهد شكل بگيرد ، بايد آب باشد تا آب و خاك باهم مخلوط  بشود  نباشد به چه دردي مي
ن شاهكارش را در اين پياده بكند آگر بتواند  ن كوزهآتا يك شكلي از آن بيايد بيرون ، تا فرمي بگيرد تا 

ه كرده ، اگر اين نرود در معرض آتش قرار نگيرد گر نقشش را درآن پياد ن كوزهآالا سفال آمده وحاما ، 
خورديم،يك  گرفتيم به چه دردي مي است،اگر ما درمعرض آگاهي قرار نمي آگاهي خورد،آب دردمي چه به

شود شكل  خورد ، پس آب و خاك مخلوط مي با آگاهي سروكار نداشت به دردي نمي كهموجودي بود
رض آتش قرار بگيرد تا پخته شود ، در اينجا توضيحي كه به شود ، شكل ايجاد شد بايد در مع ايجاد مي

دانيم  دانيم،زبان زندگي بعد را هم نمي اند ماكه زبان زندگي قبل را نمي اينجاتوضيح داده اند با زبان ماداده
فهميم كه  كنيم مي اد،آب،خاك وآتش،حالا ما اينها را كشف رمز كه ميباند  گفتهاند با زبان اينجا  ، آمده

زبانش اند،حالا زندگي بعد هم ماجرا كليتش همين است  اند با زبان خودمان با ما ارتباط برقراركرده مدهآ
كند،دراينجا ابليس آمده تبديل شده به شيطان،زندگي بعدي يك چيزديگر است ولي نقشش  فرق مي

كالبد  شود ثابت است،آدم اينجا آمده شده بشر ولي باز نقشش ثابت است،زندگي بعدي اسمش مي
 .ذهني و باز نقشش ثابت است ، يعني استفاده از اختيار

 ٨شمس   -  اش را به آن الھام كرد سپس پلیدكارى و پرھیزگارى فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها
 .ن سمت برود ، اختيار مثبت بكند يا اختيار منفي بكند ، كليت ماجرا يكسان استآاين سمت برود يا 

 مولانا – یزي ترش و خامي چون خمیرتازآتش مي گر
كند ، يك جورهائي  كه از آتش است،آتش وسوزندگي درذهن ما چي ايجاد مي توجه بفرمائيددربرداشتي
كنيم،يك جورهائي ازآن گريزان هستيم،اما بهرصورت عامل اين پختگي هست،اگر  ما ازآن داريم فرارمي

 :گويد بيت نبود،آنجا كه ميشيطان نبود آزمايش نبود ، اگر شيطان نبود دو قط

 آتش -آب  –باد  خاك  : رمز
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يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْمإِذْ قُلْنَا لھنگامى را كه به فرشتگان گفتیم براى ] ياد كن[و  و

  . ١١٦طه   - سجده كردند] ھمه[آدم سجده كنید پس جز ابلیس كه سر باز زد 
شد  كرد دو قطبيت نبود،اين جهان دو قطبي تشكيل نمي يشد،اگر سجده م مي كرد چي سجده مي اگرابليس

 . رسيديم  ، ما هم به ورزيدگي نمي
فهميم،مثلاً اگر از ملائك بپرسيم هدفتان چيه ،  يم فقط ما هدف ،انسان است و بحث انگيزه :بادعامل  واما 
 ،هيچ دايش هستيك موجود است كه به فكر فر فهميم،درهستي مي ماانگيزه چه،فقط يعني گويندهدف مي

،هيچ موجودي  كند صحبت از فردا نمي.....شيري و هيچ گنجيشك،هيچ كند،هيچ نمي ازفردا صحبت موجودي 
 اش نيست،تنها موجودي كه نگران و به فكر فردايش هست ما هستيم و اين در واقع انگيزه به فكر آينده

داند  يعني ميهستند ، نرم افزار  حركت است،موجودات ديگر كارشان نرم افزاري است،بدنبال و پويائي
فهمد كه  كنيد،خودش نمي بپرسيم براي چه اينكار را مي حيوانكند،يعني اگر از بايد اينكاررا بكند ومي

 .دهد  كند ، فقط غريزي دارد اينكار را انجام مي چكار دارد مي
 
 

ينكه هيچكس اينجا احساس گويم اديان براي ا دوستان اقليتهاي مذهبي هم داريم من اگر ميما در بين 
ن دوستان بدانند كه راجع به همه آآيد همه  غريبي نكند ، البته اطلاعاتي هم كه راجع به قرآن پيش مي

است ، يعني اگر كه ما درمورد  ناديان همين ماجراها هست،بطور كلي اديان الهي اصول كلي آنها يكسا
 اها هست درمورد عهد جديد هم همين ماجراهاگيريم درمورد عهد عتيق هم همين ماجر قرآن نتيجه مي

يؤمنون بالغيب هست،آگاهيهايش پشت  نجا كهآهست،هدف يكيست و مسائل پشت پرده هم يكيست،
شديم  آورديم بيرون و متوجه مي بايستي ما در مي پرده هست،خيلي ازماجراهاي پشت پرده را درواقع مي

رسيم كه اگر قرار باشد درموضوع معرفت شناسي  مي برديم ، بنابراين به يك بحث و موضوعي و بكارمي
حركت بكنيم كه در واقع بايد و لازم است كه اينكار بشود ، اينها مقدمات بحثهائي است كه در شعور 

 .رسيم  مثل موسيقي وچيزهاي ديگر همانطور كه گفتيم مي يكنيم وبعدها به مسائل و ضد شعور دنبال مي
شنهاد شده ، همه يکه پي آداب و رسوم و مسائل هيکل: يدر جلسات بعد معرفت شناسي اديان ادامه بحث

رون ير به بيس يعنيرآفاق و انفس بوده،يوس انداختند يرا در درون خودشان راه م ييانهايجر ينها به نوعآ
ر يس ،ه ، مثل ارتباط وحدتيرون مثل ارتباط قونير به بيتر بشود س نکه ملموسيا ير به درون ، برايو س
ن خصوص يکار درون بوده و دراي کسريرون و يکار ب يکسريچاکراها، ي،پاکساز٢هيدرون مثل قونبه 

ن نبوده که خدا در آسمان هست ين زمان منظورش اآدست بلند کرده در  يک روزيهم اگر که انسان 
ده و ت شيکه درآن روز هدا )ماهست يافتهاين با دريالبته ا(اد يآسمان به احتمال ز يخداي د ايو بگو
 يچ هابه ين اولآدند که يها نفهميد کردند،بعديها تقليبعدي ردوليگ يم يزيچ کيدارد دهيد رابلندکرده دستش

 معرفت شناسی دین



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٣٢ 
 

که  يا ز سادهيافت بوده،چين دريشده،درواقع ا يچيم قيدان ينم يجائ کين وسط يروح ماجرا ا،دنديرس
 . درمنزل هم تجربه کردنداز دوستان تجربه کردند و احتمالاًي ليم،خيباهم در ارتباطش قرار گرفت

 آيد چقدر تأثير مسأله مي آنكه روي  برد با شعوري ميميزان ادراكي كه يك شخص عرض من اين است كه  :سؤال 
و كسي كه يك درك كمي كرده باشد در مقايسه با كسي كه ادراكش خيلي كامل بوده نسبت به يك موضوع آيا  گذار است

 .كه ادراك بيشتري را داشته چه تفاوتهائي مي تواند داشته باشد  شخص بعدي آنشخص اول نسبت به  آن
گويم شايد كمك بكند، اصولاً اينجا مثل اينكه  خيلي متوجه سؤال نشدم ولي يك چيزي را مي من:جواب

خواهد اول  شود فيمابين ندارد،حالا مي ن ميآشود يا  دوتا دريچه است صفر ويك بطوركل يا اين مي
گذرد  د دست صدم باشد،دست هزارم باشد،الآن چندين قرن از ماجراي عرضه ميخواه شخص باشد مي

شود  منظور چسباندن كلمه الحمدالله كه دولل مي(كند امروز اگرما بيائيم اين را به هم بچسبانيم  فرق نمي
مفهومي را كه براي  و ن معنيآشود درواقع  حالاهمين صحبتهائي كه شده بارش منفي مي)اسم شيطان

،حالا كند دست چندم باشد ن باررا دارد و ديگه فرق نميآاندازيم يا اين باررا دارد يا  مان جا ميخود
اميد به جائي دارد، اميد به پيدا كردن راهي،جائي، رسيدن به )منظور دريچه مثبت باز باشد(اگر اين باشد

است برگردد بيايد از اينجا  دوباره لازم)منظور دريچه منفي باز باشد(يك معرفتي دارد،اگر اين يكي بود 
رسد،علت اينكه شايد هم يك مقداري انسان ناكام است  يعني اينجا به چيزي نمي)ازسمت مثبت(برود 

اي  بخاطر اين است كه در بعد معرفت شناسي حركت نتوانسته بكند و خيلي موفق نبوده ، ببينيد مسأله
ري از مولكول آب و ماجراهائي كه پيش آمده كه اينجا وجود دارد اين است كه حالا دراين عكس بردا

اي را كه مورد نظر شما هست روي كاغذ هم نوشتند و چسباندند  خوب خيلي صحبتها هست،حتي كلمه
روي ليوان آب و عكسبرداري نشان داده كه مولكول آب تشخيص داده كه اين كلام مثبت است يا منفي 

لام را بچسباند و مفهومش را بداند خوب اين است، خوب اين مسأله هست كه اگر فردي كه اين ك
بحث تبادل شعوري است واگر نداند واين كلام را بچسباند اين يك ماجراي عجيب و غريب تري را 

 .آورد  پيش مي
 
 

رسيم ما يك تشعشع شعوري داريم و يك تشعشع نيات  بحث جالبي اينجا وجود دارد كه به آن مي
نچيزي كه آت،تفكر مثبت و منفي است،تفكر مثبت و منفي تشعشع دارد،داريم همان فاز مثبت و منفي اس

اما يك تشعشع ) همان بحث رطب خورده(دانيم  پشت آن خوابيده است يك مسأله هست كه آيا ما مي
پذيرند كه ما  كند از ما نمي ن تشعشع دارد كارخودش را ميآشعوري داريم ما چه بدانيم و چه ندانيم 

 .دانستيم نمي
دانيم آگاهي داريم به  توانيم بگوئيم كه تشعشع نيات است،ما مي شعشع صرف يعني درواقع ميخوب ت

شعوري ربطي ندارد كه ما اطلاع داريم يا اطلاع نداريم،توجه  آن،فاز مثبت يا منفي هستيم اما تشعشع

 تشعشع شعوري و تشعشع نیات
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ن چرخه كشف ،انسان آمده معما كشف بكند،يعني درواقع كارآدم در ايبفرمائيدكه اين غيرعادلانه نيست
 نيست ن آگاهي كه روآچيزي كه وجود دارد يؤمنون بالغيب بحث غيب بحث  ماجرا ودراين معمابوده

پنهان است نياز است كه كشف رمز بشود ودر بيايد بيرون و اينطوري نيست كه اگر همه )آشكار نيست(
براي  ،ه كاري انجام بدهيمچيز روشن بود ديگه به ما چه نيازي بود، ديگه نيازي نبود كه ما در اين چرخ

ذابيت موضوع به همين پيچيدگيها هست كه وجود جهمين هست كه يك بخشي خيلي پنهان است، 
تواند  كند ولي اينها را هم مي دارد،اگراين پيچيدگيها نبود افتخاري براي آدم نبود،خونريزي و فسادها مي

 .درد نيست وگرنه طبيب هستكشف بكند ، عام هست اما چه كسي خواسته ولي پيدا نكرده ، 
 

كه اينجا وجود دارد تمام جذابيت موضوع يك طرف وطرف ديگر طراح هست كه توانسته  يئاين ماجرا 
كه حالا ما هستيم كه توانستيم اين معمارا  ك طرف مخلوق هست،يچنين نقشه عظيم را طراحي بكند

معما كه حالا اينها اجزاي بسيار ريز و كشف بكنيم يعني در انتها آدم توانسته اين معما را كشف بكند،
توانيد اين را روشن بكنيد ، اگر  ولي آيا شما مي،كوچكي از اين ماجراهست ولي توانسته كشف بكند

  توانستيم كاربرد دارد اگركاربرد دارد پس ما مي پس دارد دارد،اگرواقعيت واقعيت پس بكنيم نتوانيم روشن
ند،موضوع اينجاست كه من فقط اتو شد،انسان مي ن نتواند كه طراحي نميدربياوريم،اگر قرار بود كه انسا

خواهد،ممكن است كه هركسي فكركند طالب هست ولي  را بدهم كه طالب مي اين جواب توانم مي
،حالا اگر كه ما پيدا كند خواهد حتماً هم پيدا مي كند يا نه،طالبي كه واقعاً مي آياطالب با طالب فرق مي

 .كند اينكه شايد اشكالي در نحوه جستجو كردن ما بوده ، اما اينها چيزي را عوض نمي نكرديم بخاطر
 

توانيم رد كنيم يا قبولش كنيم ، بعد يك موضوعي ما در  الآن ما درمقابل يك مسأله قرار گرفتيم كه نمي 
ه آن بپردازيم ، دوره قبل با هم برخورد كرديم،البته ما ازآن خيلي سريع گذشتيم،چون قرار نبوده زياد ب

كنيد بحثي كه وقتي اينها را برويم جلو يكدفعه  ن موضوع آلودگي تشعشعاتي شعوري بود ، توجه ميآ
نجا غضب الهي را آكه يكسري از كيفيات هستي تابع ماهست،بحث غضب الهي كه البته ما در بينيم مي

دم،مثل طوفان نوح ، چون روي يكسري از چيزهاي خيلي نزديكتر به خودمان من خدمت شما توضيح دا
، يك سري هايش تر بود آمديم صحبت كرديم،اما ساختار هستي،فيد بك براي ما اين طوفان نوح ملموس

دهد ، الآن  مي نشانشود، ما چه شعوري به او بدهيم او واكنش  ماجراها ومسائلش دوباره تابعي از ما مي
پردازيم ولي درواقع همانطور كه يك مولكول آب خواهيم به آن ب گويم و هنوز زياد نمي باز هم ساده مي

شود ، جهان هستي هم از دور به  مي.... گيرد،كج و معوج و  دهيم شكل مي از شعوري كه ما به آن مي
كنيم يك شكلي به خودش  ن اعمال ميآماند وشعوري را كه ما به  مي همان مولكول آب مثل دكنن آن نگاه

 .گرداند  يك چيزي را به ما بر ميدهد و  گيرد،يك واكنش نشان مي مي
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 گيريم ؟ يعني شعورما از تمام شعور اين هستي بيشتر است كه ما بازتابش را مي :سؤال
شعورقانون دارد،يك ذره شعورمساوي است باكل شعور هستي،درهاميوپاتي هم همين است،يك  :جواب

ش برابر با يك استخر آب هست،چه ا كنند يك قطره ذره از اين شعور آبي كه درهاميوپاتي استفاده مي
ليوان از اين آب بخور، شعور كميت ندارد ، شعوركيفيت  ٦يك قطره به بيمار بدهند وچه بگويند درروز

دارد،شعور چون نه ماده هست ونه انرژي هست ، فاقد كميت است ، لذا الآن كوچكترين شعور من و 
كل است ، ششود ، تصورش م ان شاملش نميگذارد زمان و مك شما دركل هستي در آن واحد تأثير مي

قوانين شعور را دركتاب انسان از منظري ديگر يك نگاه بياندازيد،هستي روي ما وما برهستي، همه چيز 
ما تأثير دارد ، تأثير آني دارد،حتي براي ما  ،ما روي هستي و هستي رويگذارد روي همه چيز تأثير مي

خواري و گمراهي بيايد ، هرچه كه بيايد تابع شعوري هست كه موج آگاهي يا ذلت بيايد ، )براي بشر(
 .دهيم ما به هستي مي

وقتي كه بحث دعا در اديان مطرح شده درواقع دعا اعمال شعور برهستي است ، يعني يك وسيله  
ايست كه ما بيائيم برهستي شعوري را اعمال بكنيم و هستي را باردار كنيم وقتي كه اينكار مدام دارد 

كنم  ،اين يك كمي اينجا پيچيدگي دارد ولي سعي ميدهد ميگيرد هستي هم به ما تشعشعات  مي صورت
در يك فرصتي  كنيم البته انشأاالله راجع به اين ارتباطي كه برقرار مي.كه يك جورهائي جا بياندازيم 

داشت،قبل  بايستي از اين ارتباط داشته باشند گزارش خواهند درجلسه بعد دوستان دريافتهائي كه مي
گردد  يك موضوعي را بگويم خدمت شما كه به نوعي به موضوع اديان بر ميازارتباط و در توضيح آن 

سك ومسائلي كه دراديان وجود دارد وحالا خودمان هم كه مفصل داريم از بحث حج ا، كليه مراسم،من
ناتي درواقع جاري بوده كه جرياناتي را قرار بوده انتقال بدهند و درآنها موضوعاتي و جريا....،نماز و

  گذاشتن  دانيم چطوري درطول تاريخ از آن جريانات خالي شده يا حرفش نيست و يااينكه حالا ما نمي
كنيم  دانيم، قضاوتي هم نمي كند،درهر صورت ما چيزي نمي پيدانمي كسي وچهكند پيدامي كسي چه ببينندكه

انيم هست اينها بيخودي طراحي نشده بودند و در بطن د آگاهي كه ما مي دركه اصلاً بوده يا نبوده ولي 
آنها ماجراهائي جريان داشته و هرجا كه برويم،هرچه بشنويم براي خودش يك چيزي داشته،مثلاً بشنويم 

كه عرض كردم خدمتتان از اين مسائل بسيار بسيار زياد داريم  تعميد روح،غسل تعميدوحالا خودمان هم
 كار  كرده ،يك كار فيزيكي مي كرده،يك چكار مي مثلاً تعميد دهنده خوب ييتعميد دهنده،يح يحيي ، بحث
 خوب اينكار گفته من تورا تعميد دادم، ومي آورده كرده درآب ودر مي كرده،كله يكي رامي مي مكانيكي

 توانند بكنند،چرا گفتند يحيي تعميد دهنده،چرا ايشان بعنوان يك ارائه كننده معرفي رامن،شما و همه مي
 .است  شده

سك و غيره ، ات نام مراسم ، منحكنيم ت خواهم بگويم در پشت تمام مسائلي كه ما دنبال مي من مي 
، يك ارتباطي از دست داده  ها رادانيم آن چيزي خوابيده،مطلبي خوابيده كه عرض كردم بدلايلي كه نمي
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در واقع اينطور هست،يكي از  اي به اين مسأله نزديك بشويم كه ببينيم كنيم به شكل ساده برقرارمي
اين  يامنظورشآكه شايد تاريخ چند هزارساله دارد كه انسان دستش را بسمت آسمان بلند كرده ،  فرمهاي

ها مقدماتي بود براي  قبلاً صحبت كرديم وآن صحبت ذهني بوده كه اي خداي آسمانها، راجع به ذهن بي
چقدر فاصله گرفتيم،آيا انسان از عهد عتيق،ما ا بنوعي ن افكاررآكه اينجاها داشته باشيم ،  يك بحثهائي

قبل آن اگر دستش را بلند كرده منظورش اين بودكه خداي آسمانها ، در اينصورت خود اين هم شرك 
شود  نوقت خداي زمين چه ميآخدارا تكه تكه كرديم،خوب  بوده،چون وقتي بگوئيم خداي آسمان،يعني

خوب پس كدام سمت است ، به كدام سمت ما رو بكنيم كه شود،  ، خداي درون ، خداي بيرون چه مي
 .است او باشد ، اصلاً ماجرا اين نبوده ، بعدها يواش يواش شايد اين مسأله شده

 
 
دوتا حالت را توجه بکنيد،يک بار با کلام و يک بار بدون کلام که هيچ کلامي نيست و ما به آن منبع  

کنيم،درواقع يک نظر است ، نظر بياندازيد ، نظر نه اينکه  آزمايش مي کنيم،همه را فيض ارتباط برقرار مي
شويم که اصلاً اصل ماجرا  خواهيد چکار انجام بدهيد ، تست بکنيم و بعد متوجه مي فکر کنيد حالا مي

بابيان  ودش چي بوده و قضايا چي بوده ، فقط اينها منوط به آزمايش هست، اگر آزمايش نکنيم زياد نمي
االله را هرچه که داريد، يکبار  مسأله را دنبال کرد،خودتان تست کنيد ، عوض و بدل کنيد اسماء وتوضيح

نوقت ببينيم که ماجرا از چه قراري هست آاندازيم، گوئيم و نظر مي اصلاً هيچ چيز نگوئيد ويکبار نه مي
اين را هم مد نظر داشته توانند داشته باشند ،  ضمناً توجه هم داشته باشيم به اختلافي که ارتباطات مي

  باشيد تا بعداً بتوانيد يک قياسي داشته باشيد
ھا بستھ، دریافتھا را ببینید  بریم بالا،چشم اي دستھا را مي این ارتباط یك چند لحظھ خوب براي برقراي

 .كنیم  كھ چي ھست ، یا رحمان یا رحیم شروع مي
قاً به تشعشعات خروجي، به عواملي كه ايجاد اين ارتباط ظريف دقيق وحساسي هست،دراين ارتباط دقي

كند توجه بكنيد،خروجيهائي كه از دست هست،كه در تشعشع دفاعي يك  هائي ايجاد مي چيزي،دافعه
جورهائي از آن را تجربه كرديد و اينجا اين را هم ببينيد كه چرا اصلاً آمده اينكار شده ، يك كسي 

كند، باراول اشكالي ندارد نگه داريم دستمان رادقت  ممكن است به صورت يك تشريفات به آن نگاه
كنيم ولي در دفعات بعدي شما مخصوصاً در منزل دستتان را آرام بياوريد بالا دقت كنيد ببينيد در اين 

اي نيست اگر هم برديد  دهد، اينها را دقت بكنيد،مسأله آوريد چه اتفاقهائي رخ مي مسيركه شما تا بالا مي
راجمع  ندارد آزاديد،چشمها را ببنديد و همه حواسها بدهيداشكالي وخواستيدهرجورانجام نبالاآورديدپائي

داريم ، بياوريد پائين ببريد بالا  بگيريد مطلب چيه،چند دقيقه نگه مي نقدركهآكنيد،هرجور دوست داشتيد،
 .هركاري دوست داشتيد انجام بدهيد 

 

 ارتباط قنوت 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٣٦ 
 

 
 

رابگويم،دراين  شود،يك موضوعي ترمي تر،سريعتر وگستردهرويم جلو هرچه كه مي :بعدازارتباط  يصحبتها
با يا رحمان كه الآن برقرار كرديم  خصوص آن چيزي راهم كه ما عنوان بكنيم ، مثلاً من در اين ارتباط

دانيد  كه ديگه مي(كند را كه بگوئيد در نوع ارتباط تغييراتي را ايجاد مي و يا رحيم شروع كردم،شما آنچه
ويا هركلام ديگري كه گفتيد  همين يا رحمان ويا رحيم مثلباشد  ثي باشد كه مطمئنبايدصددرصد بح

 مدهآ  براي همين هم آنچيزي كه در متون مذهبي)واردنشود وسط اين منفي چيز هيچ يعني خواستيد كه رچه،ه
زمان شود و  چند بار انجام بدهيم،چون دوستان دستشان خسته ميالبته بايد ،نها ديگه مطمئن هستندآ،

  .آيد  شود و جرياني مي كوتاه بود ولي در همان زمان كوتاه هم ارتباطي برقرار مي
دهيم،همه را تك به تك درواقع آنچه را كه شنيديم ،  مسائل مختلف اديان را مورد بررسي قرار مي تمام

عد كيفي ندارد ، زاويه و از بعد كيفي،البته نه اينكه درآنجا ب دهيم از اين همه رامورد بررسي قرار مي
دهيم،حالا شما حسابش را بكنيد وقتي كه در  تفاهم نشود،بلكه از زاويه ارتباط مورد بررسي قرار ميءسو

شود ، يك  شود،پس يك جا نهادينه مي نها بهم مرتبط ميياين ارتباطات آن مفاهيمي كه نهادينه هم شده،ا
بينيم كه يك چيز جالبي از  نوقت ميآكند، ا ميشود و يك جا آن نهادينه تجلي پيد جا ارتباط برقرار مي

 رسدكه صرفاً با يك حركت فيزيكي رسد،به يك چيزي مي آيد بيرون وبه يك شكوفائي مي درونش درمي
گوئيم  كاملاً تفاوت دارد، با يك حركت كه صرفاً جنبه فيزيكي دارد و تازه آن چيزهائي هم كه مي صرف

 .نهادينه نيست
شويم كه چرا دراديان پيشنهاد شده ،بعضيها تصورشان اين است كه اينها در اديان  يآئيم بعد متوجه م مي

 راپيشنهاد شده كه ما اينكارها را بكنيم تا خدا مارا مورد غضب قرار ندهد و بعد بقيه ماجراها و ببردما
توانيم چيزي نياز است واين مسائل براي ما بوده كه تا از اين رهگذر ب بي اودر حاليكه .... به بهشت و

بيافتد كه الآن صحبت كرديم  ريايم يك اتفاقات ديگ ن چيزهائي را كه پيدا كردهآپيدا بكنيم و از قبل 
كه انشأاالله در اين دوره به تفصيل راجع به آنها صحبت خواهيم كرد و هدف .... مثل چشم باطن بين و 

كنيم مورد بررسي قرار  يشتري سعي مياديان و حالا ديگه اين دين مبين اسلام را هم كه با ظرافت ب
به يك آشتي برسيم و ديدگاه ما از اين حالت فعلي كاملاً خارج بشود ، بصورتي بدهيم و خلاصه قراره 

كنيم خداي ما  نجور كه ما نگاه ميآنگاه بكنيم كه شايسته و برازنده است و آن منزلت بجا بيايد ، چون 
 .خداي نيازمندي است

 
 

 چرا در ادیان چیزهائی به انسان پیشنهاد شده 
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اي نگاه كنيم كه خداي  ما حتماً در شرك و كفر آشكار باشيم ، ممكن است ما به گونهلازم نيست كه  
كنيم كه خوب  ما خداي نيازمندي جلوه داده بشود و درواقع ما براي فرار از غضبش داريم اينكار را مي

ت داشتيم شود،اگر اينجوري باشد و يا بقيه مسائلي كه قبلاً هم به تفصيل در موردشان صحب اونيازمند مي
اثبات بكنيم مسأله را،يعني حالا از اين زاويه بيائيم نزديك بشويم،اثبات  خواهيم بيشترمي دوره ، امادراين

بشود كه بابا اصلاً ماجرا يك چيزهاي ديگري بوده و خوب از حالا به بعد اين استارت خورده هر موقع 
بينيد كه آمد،حالا بهرصورت و به  د ميكه شما دعا بكنيد وهرموقع كه شما دستتان به سمت آسمان برو

 .شويم،به حس حضور، شكر وجودي يك شكلهائي ما به اين ارتباطات نزديك مي
 

 اين نيست كه ما بگوئيموجودي از دوره يك صحبت كرديم ، بحث  ان باشد راجع به شكراگر خاطرت 
يم خدارا شكر خدا خشمش را شكر، تصوري كه بعضيها از الحمدالله دارند اين است كه اگر نگوئ خدا
برود ونهادينه شود تا از ظاهر به باطن  ن الحمدالله گفته ميآنجا آگيرد،اصلاً آيا اينجوري است،درواقع  مي

آيد اينها برود بنشيند در يك نرم افزاري ، منتها چون منظور  بشود و ما بدانيم كه با تكراري كه پيش مي
شود و بعد از آن هم اين مسائل را دريافت داشته باشيم  يزي مير رود و برنامه دانيم،اشتباه مي را نمي

هايش را چيديم در طي  اي كه هستيم و ديگه منبعد از اين مسائل كه زمينه وحالا انشأاالله دراين دوره
ها از تعريف خدا،از تشعشعات مختلف از مسائل مختلف زمينه چيني كرده بوديم تا به اينجا برسيم  دوره

تري روي بحث خصوصاً مسائل عبادي بشويم و حالا از نقطه نظرات  ارد يك پروسه عمليوتا بتوانيم 
االله در اين دوره دوستان اين اءنگاه بكنيم،پس انش.... ،حج ، نماز ومختلف در بخشهاي مختلف مثل روزه

يان از پيشنهاد كنند با دنبال كردن هدف اد تجارب را كاملاً قرار است كه دنبال بكنند،البته قطعاً دنبال مي
 .توانيم از آن داشته باشيم  شود و حالا استفاده هم كه مي مسائل عبادي تا حد زيادي براي ما روشن مي

 
 

اي خدمت شما بدهم ،  من يك توضيح چند دقيقه: ادامه صحبتهاي بعد از ارتباط قنوت در جلسه بعد 
،كنترل  درجريان يك نماز هست چك بكنيدوسجودوتمام چيزهائي را كه  ركوع ارتباط بعد تاجلسه دوستان

 بخشها افتد و درسجود و درساير هائي راه مي آيد چه چرخه كه پيش مي حالاتي ببينيددرتمام بكنيدبادقت
ي در منزل انجام بدهيم ، لازم است بارها بخوبي داشته باشيم توانيم نمي اين ارتباط را  چون اينجا عملاً،

دفعات بعد ديگه اصولاً خودش جاري و روان است ، يك موضوعي را  تر باشد ولي اول حواستان جمع
اين ارتباط را برقرار ما شويد كه چرا  بدهم ارتباط همه اينها را بعداً متوجه ميمن خدمت شما توضيح 

كه بعضي از دوستان متوجه شده باشند كه چه كارهائي  كنم كنيم،من فكرمي را برقرارمي ارتباط نآكنيم، مي
 .گيرد رت ميدارد صو

 

 هم فازي کلام با حرکات 
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آيد يعني كاري كه ما  افتد بطور كلي يك همفازي حركات با كلام اولاً پيش مي ببينيد اتفاقهائي كه مي 
آيد  افتد دارد از حالت شرك مي دركلام اتفاق ميه ك شود،تغييراتي كنيم اولاً با كلام ما دارد همفاز مي مي

مطالبي كه گفتيم بعد هم  و كنيم تا اينجا ثهائي ميرويشان يك مك شدبيرون از حالتهاي كه حالا ما لازم 
ن آاز اين به  (گوئيم دهيم ، مثلاً بعدها هم توضيحاتي در خصوص دقت نظر روي اينكه چي مي ادامه مي

و بطوركلي تشعشع نهائي، تشعشع شعوري مثبت باشد )منظور از مثبت به منفي تبديل نشود تبديل نشود
مكن است ده درصدش را درست كرده باشيم ، بيست مرويم حالا الآن  مي، يعني ما داريم به اين سمت 

گوئيم و  نچه را كه داريم ميآرويم بسمتي كه بطور كامل  درصدش را درست كرده باشيم ، داريم مي
توانيد در نظر بگيريد  تحت قدرت كلام،قدرت انديشه،تأثير انديشه يا بهر عنوان و نام كه الآن شما مي

 .داشته باشند اينها تشعشع شعوري مثبت) مشكل واژه پردازي داريم دانم ما نمي(
جريانات برقرار باشد يعني بحث يكسري حركات هست ظاهراً اما باطنش ارتباطات لازم كه در اين  
ظاهرحركات كه ديگه ما از ظاهر آمديم بيرون ، باطن )ظاهر دارد و هم باطن داردهم  حركات همه(

االله  ءكه حالا انشا(دهد  كدامش ما را به يك نحوي در ارتباطاتي قرار ميحركات درواقع هست و هر
شوند فقط  وقتي اين دو تا با هم همسو مي) كنيم كنند و گزارشاتش را باهم بررسي مي دوستان تجربه مي

اي  چه حالي كه همان جذبه،اي دانم چه حالي پيش بيايد وچه جذبه خودتان باشيد چون ديگه نمي مراقب
 .بيرون كشيدند و او متوجه نشد سر نماز) ع(كه گفتند تير را از پاي حضرت علي است 

 
 

 
درواقع اين مسأله نشان اين نبوده كه خدايا تو در آسماني ، نشانه اين بوده كه  :ادامه بحث  ارتباط قنوت 

يد وحال يك جا هم رد كن بياد،اين درواقع نشان اين بوده كه بده بياد و ما الآن اينجا منتظريم بدهي بيا
اين بوده كه اجازه بده تا ما كانال براي تو باشيم ، مجرائي براي تو باشيم ما را به خدمت بگير و حالا 

، بعد هم در واقع شايد به اين ماهم آمديم و بهرحال اين توفيق نصيب ما شد كه جاري كننده باشيم 
مديم در قالب اينكه آخاص است،اما  زبان نگفتيم چون عرض كردم خدمت شما يك زبانهائي هست كه

 .خيلي خوب برويم تست كنيم،يعني ما بطور غير مستقيم حرفها را زديم
خواهي كانال بشوي ، ما  ممكن است يك كسي بيايد بگويد اين از كجا پيدا شده ازكي تا حالا تو مي

ها  پسغام ،ز اين پيغامكنيد ا توجه مي ....وكي هستي و تمگه  ،بايك تصوراتي ممكن است رودررو باشيم
دهيد ، يعني يك چيزي كه ما بسادگي  آقا اصلاً شما كي هستيد كه اتصال مي بيايد كه انحصار هست

خل كه به همين سادگي است،يك كساني ممكن است دركارخدا هم ب ومتوجه شديم واردش شديم
ما احساس نزديكي با  خوبي داريم واين احساس خوب به بورزند، خوب ما اين كار را كرديم واحساس

 )بنام حق در مقابل حق  (تفکر ابن ملجمی 
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كجايش اشكال دارد، هرجائي بهر طريقي ، بهر شكلي ما احساس كنيم كه نزديكتر شديم  خداهم داد،اين
مان بكنند ولي در واقع در كار خدا هم كمدند كه يك جوري ما را نزديآمقبول است وهمه اديان هم 

بن ملجمي وجود دارد كه درواقع بخل وجود دارد، دركارخدا هم انحصار وجود دارد و همان تفكر ا
ولي اين كه هرجوركه من بگويم ، درحاليكه ... گويد به خدا نزديك بشو ولي  درمقابل حق،مي حق بنام

 .راهها به تعداد انسانها هست ،خلافش را بيا بگو
بحث اين است كه كه  خواهم خدمت شما بگويم يك جا هست بنابراين درواقع شيوه تفكري را من مي 

كه ما را كانال بكن ، ما را به يك نحوي دراين مجرا  خواهيم بگيريم ، يك جا بحث اين است ميفقط 
ن رحمانيت باشيم، مارا آقرار بده تا ازما رد بشود ازما عبور بكند،به ما اجازه بده تا ما انعكاس دهنده 
اي داريم درست  ن سادههم به بازي بگيريد،ما راهم توي اين ماجرا وارد بكنيد ، حالا كه ما خيلي زبا

اينقدر اشتياق داريم كه در واقع ما بشكلي در  ،گوئيم است جامه دران نيست ولي خيلي ساده داريم مي
شان  هاي مختلف اتفاق افتاده همه اين مسير قرار بگيريم،تمام اين ماجراهائي كه در تاريخ دراديان درمرام

زبان ساده بدون تشريفات برويم داخلش تست  خواهيم به پيامهاي خاصي و مشخصي دارند كه ما مي
 .اش بكنيم بكنيم و تجربه

يكي از مسائلي كه در اين رابطه هست اين است كه انسان اين را ابداع نكرده ازهمان ابتدا هدايت  
هدايت بوده ، تمام ) منظور ارتباط قنوت(شده، يعني از همان مثلاً سجده رفتن هدايت بوده واين ارتباط 

عني درواقع بدنبال موضوع هدايت رخ داده ودرآن قرار بوده كه اتفاقي بيافتد ، منتها به تدريج اينها ي
 .است  بعداً به يك شكلهائي بدست فراموشي سپرده شده

موضوع را :.....درخصوص اينكه جهت برقراي اين ارتباط قنوت نماز دوركعتي بخوانم يا  :در پاسخ به يك سؤال
خوانديد  شما از دوحال خارج نيست يا نماز مي... ه نماز دوركعتي بخوانيم يا پيچيده كرديد فرموديد ك

كنيد ،  اي مي خوانديد حالا با اين ارتباط برويد داخل نماز و ببينيد كه چه تجربه خوانديد ، اگر مي يا نمي
 .اي خواهيد داشت  خوانديد بعنوان تجربه دنبال بكنيد ببينيد كه چه تجربه اگر هم نمي

يك مفاهيمي برمن  ،در اين ارتباط آخر :گيرد بوط قرار ميهانسان وقتي در  : رش برقراري ارتباط قنوت گزا
فرمائيد  گويم شايد به درد اين جمع بخورد ، در ارتباط با همين موضوعي كه توضيح مي روشن شد مي

گردد ، انسان در اتصال  گيرد درگير معاني ، لغت و استدلال و استدراج مي بوط قرار ميهانسان وقتي در 
 بودنش لحظه لحظه كندوتمام مي رسيده حضوررا احساس معاني فقط از ديدن به شوق و شعف رهاازتمام
شود و عصر دوره زمين هم اكنون  ادشناخت در روي زمين ميتشودكه اس مي وايجادشدن ايجادكردن

 .نشأ عشق و ايجاد شدن است گذرد ، روزگار آگاهي و شناخت و آنوقت همه چيز سرم براين منوال مي
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بله زندگي باغ تماشاي خداست، شما طبق همين قضايا بيائيد جلو و ادامه بدهيد ببينيد  :استاد صحبتهاي 
خواستند فيگور قضيه را بيايند هر طور كه )ارتباط قنوت(ن دوستان هم كه در اين ارتباط آشود و چه مي

گيرند و به اين  گيرند و در نماز در ارتباط قرار مي مي اي هم كه وضو دلشان خواست دنبال كنند ، عده
 .كنند  صورت دنبال مي

 
 

ميدانهاي ، كربنها ، خودتان در دوره دو اشاره اي بر اتمها ، اين شعوري را كه شما راجع به آن صحبت مي كنيد  :سؤال
اينكه متوجه ... مركز هستي هستند و  گرانشي كرديد من يك آگاهي يك روزي براي من آمد راجع به همانها كه اينها در

ملموس تر شد تا اينكه الآن ما هرچيزي را  كميبعد اين  ،گفتيد  شدم كه همه چيز داراي شعور هست كه شما خودتان مي
، همه اينها ملائك هستند ... ميدانهاي گرانشي و ، كربنها ،شما گفتيد اتمها  ،شما منظورتان ملائك هستند  ، بخواهيم بگوئيم

شعور يعني همان ملائك  آيا اين درست  ، خوريم و درآن شعور هست خوب ما آب مي ،هستي خدا بر دوش ملائك هست 
 است ؟
االله بتوانيم تحقيقات مفصلي بكنيم و دسته بندي و طبقه بندي بكنيم  راجع به اصناف ملائك انشاء : جواب

 ) شما تمام تمثيلهاي من را نشنيده بگيريد گويم البته من اينجوري مي(، اصناف ملائك يعني خدمتگذاران
كند  آدم اين مسيررا طي مي وگردد  هستي،چرخ و فلك داردميودست به دست هم دادند ملائك  اصناف

قانون هستند،بعضيهايشان درواقع همان اتمها هستند با دوبال ، سه )ازملائك منظور بعضي(، بعضيهايشان
تند،اين ملائك كارگزاران هستند،يكي از اين كارگزاران كارگزار كارگزاري هس هركدامشان خلاصه...و بال

تضاد هست،تضاد را به هستي القاء كرده،كي بوده اين ملك تضاد، ابليس بوده ، ابليس با شيطان گفتيم 
درطرح اين هستي اين ملك بود كه سجده نكرد ،بقيه سجده كردند ، كُرنش كردند و آمدند  فرق دارد ،

كه دارند سرمأموريتهاي خودشان قرار گرفتند و بصورت  شان يك جوري مأموريهائيدر هستي وهركدام
ثابت و تثبيت شده قبول كردند كه اينجا بايستند نگهباني بدهند ، اينجا درمورد كارگزار اعمال تضاد 

شب (ويك بخش متغير وجود دارد،بخش ثابت رفت در قالب قانون و شد قانون تضاد  يك بخش ثابت
ن آ، ويك بخش متغيير است كه ايجاد تنوع عجيب و غريبي كرده بواسطه ما ....)خوب و بد وو روز ، 

 .گيريم بخش متغيرش است بخشي را كه ما به خدمت مي
آئيم شيطان متغير است  كند ، وقتي كه به اينجا مي رسيم ، ابليس با شيطان فرق مي آئيم به شيطان مي مي 

داشته باشد، اينجا يك بخش از اينها زمينه را تشكيل دادند،يك بخش تواند كاربردهاي مختلفي را  ومي
ملك وحي،ملك موت نام  ،نجا در متونآقوانين را تشكيل دادند،حالا البته اينها از هم جدا نيست، منتها 

برده شده،همه اين چيزها درواقع مگرغير ازاين است كه ملك موت قانون است، قانون تولد و مرگ،يك 
 گيرد مي سرماوبگويدآمدم جان تورا بگيرم،قانون است كه جان مارا بيايدبايستد بالاي كه ستني موجودي

شده به جهان هستي،يك سيستم الكتريك است ، تا زماني كه كه القاء  روپي،خستگي است وچيزي،آنت

 اصناف ملائک
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ل مختلفش كه نشد حالا طبق قوانين و مقررات ومسائ اي سرپاهست،لحظه كند تبديل را حيات نيروي تواند مي
وراجع به قوانين  كنيم حالا راجع به هستي باز هم صحبت مي(شود، نجا تمام است اين حاكم ميآديگه 

 .)كنيم تري مي بازهم صحبتهاي كلي
درعهد عتيق تورات چندگانه  شما فكركنيد از عهد عتيق انسان تازه به اعداد تسلط پيدا كرده بود وقتيكه 

 دكند،خوب انسان تا حدودي به اعدا آيد عنوان مي اينها را مي )پيدايش=سفر(فراعداد، پيدايشسآيد  مي
  بوده ،دوران كودكي انسان توانسته بيش از يك حدي بازي فكري و ذهني بكند  نزديك شده بود اما نمي

 .كند ، غير از قشنگيش شما به كتاب كودكان مراجعه بكنيد با كتاب بزرگسالها چه فرقي مي
 مولانا -ودك فتاد  ھم زبان كودكي باید گشادچون سروكارت با ك

،هرچيزي  ندري دائنها يك خاله خرسه درست كردند،يك آقا روباهه درست كردند،شخصيتهاآ بينيدكه مي
راه افتاده بال درآورده براحتي بلند شده ، به راحتي پروازكرده و خلاصه كلام دنيائي است كه با تمثيلها 

توانستند بيايند بگويند كه عرش خدا را  نمي) ظوردوران عهد عتيقمن(ن دوران آلذا در.درست شده
تا اينجا ما اين چهارتا ميدان (داشته  نگه چهارتا ميدان گرانشي،الكترومغناطيسي،هسته ضعيف وهسته قوي

خدارا ملائك نگه داشتند،چون كشش  لذا آمدند وگفتند عرش)شناسيم ولي بيشتر از اينها هست را مي
بوده ودراين حد هم ارتباط بوده،همراه شدند آمدند و قرار بوده از لابلاي اين حرفها  ذهني دراين حد

 .نها مفاهيم معرفتي را بگيرند،قرارنبوده كه بيايند به اتم و اين حرفها برسندآ
 حافظ - راچون كھ كس نگشود و نگشاید بھ حكمت این معما

ما در علم به آن رسيديم چه گلي به جمال خودمان كه اتم چيه،اين همه چيزهائي كه  فهميديمما حالامثلاً
نموقع سرگردان بوده ، اين موقع هم سرگردان هست،شايد آزديم،چه گلي به جمال هستي زديم،انسان 

تر بوديم،شب  نموقع كه اتم را نشكافته بوديم خيلي راحتآالآن بيشتر هم سرگردان شديم،شايد تا 
در ملائك نيست،مشكل ما در الحمد الله  ستند كه ما مشكل ماندان نهاميآخوابيديم، رفتيم مي راحت مي
جلو با آن و دراولويت  ما دراالله اكبر است،يك بخش ديگر زمينه هست وما قرار است بيائيم است،مشكل

كردند نبوده،طبيعتاً  اگر  بندي و درزمان خودش كشفش كنيم،درعهد عتيق امكان اينكه اتم را كشف مي
آمده،استنباط من از خيلي از اينها اين  ها مي بايستي با زبان عهد عتيقي بيايد مي قرار بوده درآن عصر
كند ، يعني اصول قضيه را دستشان آمده كه ماجرا چيست،  ،ديدن باتوضيح فرق نميبوده كه اينها ديدند

 :گويد ثلاً عارفي كه ميم
 اي اغهاوحدي مر  – این كمر ھستي موھوم را  چون بگشائي بھ میان ھیچ نیست

 خواهد كه ديده ولي آيا توانسته به هم عصريهاي خودش بفهماند كه چي ديده و چي مي دارم اطمينان من
عمومي را نگاه  خواهندحرفي بزنند،صحبتي بكنند بايد چكاربكنند،بايد زبان وقتي اديان مي ،بنابراينبگويد
ك ماجراهائي برسانند كه انسان ي كردند درقالب داستانهائي درقالب كردندوبازبان عام صحبت مي مي

بينيم كه نسبت به آن زمان است ،مثلاً  خيلي از اين قضايائي  رامي خيلي از مسائل براي هدفي آمده،خوب
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خوريم و قرآن مجيد درزمان برده داري درواقع عرضه شده و با زبان عربستان  كه ما در قرآن مجيد برمي
دوره برده داري بوده اينها عرضه شده حتي تا اين حد، بنابراين نروز با فرهنگ آنروز و باتوجه به اينكه آ

بينيم  آئيم مي كند ومي كند ، هيچ تفاوتي نمي موضوع تا قبل از عهد عتيق برگرديم به هرجائي فرقي نمي
 .نجا هست آكه يك اصول ثابت است ويك اصول متغيير و تابعي از زمان وتابعي از خيلي از مسائل 

ن مرتبه آبعد شما كه به  : چون ملائك قوانين هستند پس شعور بالاتر از قوانين است:حاضرينصحبتهاي يكي از 
 تر، نزول پيدا كردند اي آمديد كه ملائك ماندند پائين شناخت رسيديد قدرخودتان را شناختيد به مرتبه

 عور در خلقتحثي كه شما داشتيد درمورد بحث شيك مرتبه بعد،بعد استاد درمورد يك ب شمابه درمقابل
وچون ملائك  )شعور تعقل اختياري و شعور عشق  ، شعور تعقل غريزي ،شعور حيات  ،شعور زمينه  ،شعور بنيادي ( 

گفت شعور بالاتر از قوانين هست و هركسي به اين پي ببرد همين در تأئيد  توان مي قوانين هستنددرواقع
كه .هم قوانين حاكم هست براين كلمات شمادرمورداينكه پشت اين كلمات شعوري هست،يكي فرمايش

ن شعور آن شعور عشق رسيده بود آن شعور عشق برسد بعد چون به آگفتيد هنر انسان اين است كه به 
 .تعقل مانده پائين
هوشمندي ايجاد كننده قوانين بوده ، يعني قوانين وهوشمندي  ،خدا، ايجاد كننده شعور :صحبتهاي استاد

يعني اين كميتها را القاء كردند به هستي ، اعمال  ،اعدادرا،بنيان گذاشته،قوانينرا درواقع اين هوشمندي 
الخالقين،انسان   قوانين خالق اعداد و احسن ، قوانين خالق هوشمندي،هوشمندي هستي،خداخالق اين كردندبه

في براي فهم اينكه خدا خالق هوشمندي،هوشمندي خالق قوانين و قوانين خالق اعداد هست از اينطر
اول فهميده عددهست ، بعد فهميده كه اين اعداد ...) منظور از آخر به اول و از اعداد به قوانين و(آمده 

اين اعداد خودشان ناشي از قانون هستند و بعد فهميده كه اين قانون  هستندودرواقع انونخودشان تابع ق
 : گذاشت لذا بود كه بنيان مي را هم بايد هوشمندي مي

 كارفَتَب ينقالْخَال نسأَح ١٤مؤمنون   – آفرين باد بر خدا كه بھترين آفرينندگان است اللَّه.  

ن يد پائينجور دوباره آمديهم ،د تشعشعينجا شما فرمودآن است که يمشکل من ا:  فرق شعور با تشعشعدر خصوص  :سوال
گه اسم يم ديگوئ  ينجا شعور ميما ا ي شود ولي م ي باز مثبت و منف ي عنيم يگوئ  يتشعشع م ي گاه تشعشع وقتيجا ،تر 

 .م ياوريم بيتوان يتشعشع را نم
دانندکه  يته ترجمه ميم در ترجمه هم دوستان کميکه دار يدرفارس ميدار يپرداز واژه دمامشکلينيبب:جواب 

ن يبار اکيت هست و ين تشعشع وابسته به نيم اينجاست که بدانيد ما منظورمان اينيم، ببيچقدرمشکل دار
 برخورد  است  ممکن يبيب و غريک مطالب عجيات به يدرجزئ ميبرو ميهست،اگربخواه تين به روابستهيغ
از ابتدا به  ي،حافظه جمعيروح جمع داخلم يم تا بعد بروين دو تا دسته را نگه داريفعلاً ما ا يم وليبکن

غلط  م،يم که هرچه درست فکر کردينيب يم چرا و بعد......م وچرا، چرا ويترس يم يکيتار از ما انتهاچراالآن
 .ميمحفوظ است و ما از آن برخوردار هست يشعور م در دو دسته تشعشعات يفکر کرد
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 يک جائين غسل دريان بحث غسل هست، حالا ايغسل،اصولاً در ادي ان مثل ماجرايدر اد يحالا مباحث
 يک مباحثينوقت به آم،يدارگر است وخودمان هم يک شکل ديک جا به يد هست ويبصورت غسل تعم

يي حيند يگو يکدفعه مين شکلها عرض کردم خدمت شما دفعه قبل ، يمباحث را به ا نيم که ايرس يم
ن کاره شده يخ ممکن است اين همه در طول تاريد دهنده ، خوب ايتعم ييحيد دهنده ، حالا چرا يتعم

 ينها برايد ايم ابتدا به ساکن بايف داشته باشيعرم تيفها بتوانيم به تعريديرسي نکه وقتيا يباشد،لذا ما برا
م که مثلاً بحث غسل ينينجا ببآم بعد تا يدا بکنيدا بکند و ما به آن اشراف پيک پيما مشخص بشود و تفک

  .هستي که مطرح شده چگونه و چطور ين حرفهائيد و اي، غسل تعم
شب که داشتم کتاب دوم شما را يپر من : حتي شعور كيهاني را مجاز ديدم :صحبتهاي يكي از حاضرين

 قتين حقآرفتم بالا تا برسد به  ين پله را داشتم مين هميقت،عيدم به مجازوحقيرس که يقسمت خواندم يم
س يک ماتريم ينها را بتوانيش اگر ما اي،باطن،انتهارظاه ميگوئ يم ميکه ما دار ين قسمتيدرواقع هم يعني،

م يآئ ينطور که ما از اعداد مين است که هميمنظورم ا يعنيم،يريم بگيتوان يم يج خوبينتا يليم،خيکن درست
قت يت،حقيکه واقع خودمان به نهييازآ( مجاز يايدن به خودمان يايازدن نطورهمي،خدا،هميهوشمندن،يوانق يرو
 .دم يرا مجاز د يهانيشعورکي دم،من حتيمطلق رس چين هآنها را رفتم واقعاً به يتمام ا يمن وقت)ميهست

 
 
ببينيد يک جائي اين اعداد مجاز هست نسبت به قوانين اما نسبت به خودش حقيقت هست ، اما نسبت   

ن قوانين مجاز است و آبينيم نسبت به قوانين اين قرارداد ما هست،اين اعداد نسبت به  به قوانين چي،مي
ه مجاز است،اما الآن مجاز است،بنابراين زير مجموعه خدا هم) هوشمندي(قوانين هم نسبت به بالائي 

ن تصوير مجاز هست من حقيقت هستم،بنابراين هر چيزي آمن نسبت به خودم اگر جلوي آيينه بايستم 
دانيم  حقيقت است چرا؟چون تا ندانيم نسبت به کجا نمي حقيقت دارد وهم ندارد هم مجاز هست وهم هم

 يچ استنباطيشود من هي ن صحبت مکند،هرچه راجع به شعور الآ يدا ميپ. دارد  که درواقع چه وضعيتي
 .دارد  ياز ضد شعور ندارم که اصلاً چه مفهوم

 
 
   
 
 
 

 سلسله مراتب مجاز و حقیقت

 نسبت حقیقت به مجاز

 االله

 لهی تجلیات ا

 شعور کیهانی

 جهان هستی

 من

 تصویر من در آینه

 حقیقت

 مجاز

 االله

 کیهانی شعور
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اين هم مثبت هست   درچون  ، استاد اين نمودار شعور را که ترسيم فرموديد ما هيچ استنباطي  از ضد شعور نداريم :سوال
 ؟دارد ضد شعور چه مفهومي، و هم منفي  هست 

دلش  درم يگوئ ياش را نم يمثبت و منفي ول يمثبت و منف يعنيم شعور يگوئ يمي درواقع ما وقت :جواب 
هرجا ي بطور کلي ول يم شعور منفيگوئ يا لازم شد ميم شعور مثبت و يگوئ يده اما اگر لازم شد ميخواب
 . يمثبت و منف يعني يم شعور،هوشمنديگفت

را مطرح کردند  ي ک سوالين دوستمان يا ، ي ا منفيثبت د ميد نوشتيدر قسمت االله اکبر مطرح کرد ي ک بحثيشما  :سوال
شان يحالا  ا ،د در مثبت  ييآ يد ميگرد  يد بر ميهست  ياگر در منف ،د يهست ي منف  درا يد يمثبت هست درا يد ييبب  ديشما گفت

ا يکند  يت ميرا در ما تقود ياه  و سفيد سين دينجا با شما صحبت بکنم  که اآخواستم   يمن م ، که صحبتش مرتبه درک بود 
م يگوئ  يم ميکه ما دار يد اما وقتين بود که مطلب را باز کنينجا قصد شما اآ در ،ندارد  ي خاکستر ، ي ديا سفي ي اهيس

ف صحبت رد در رابطه با شعور صيکه شما داشت ينجائآ،  دارد يش شما درآن هم مثبت دارد هم منفين فرمايشعور هم هم
ي زيم چيخواهم بگو يد من ميصحبت کردي گريد راجع به شعور ديمدآد بعد يگذاشت يد مثبت و منفيمدآد ، بعد يکرد يم

 ي شود که آگاه ين ميشعور مثبت باعث ا ، ي ن شعور مثبت است و شعور منفيم هميک شعور داريما ، ست يست چيکه شعور ن
باعث  ي شعور منف ،شود من بالا بروم  يعور مثبت باعث مش ،دا بکنم يشود که من تنزل پ يباعث م ي شعور منف ،برود بالاتر 

  ؟ چيست ضد شعور ي م ولياين بيشود که من پائ يم
،شعور و يمنف و ت ، مثبتير وابسته به نيک دسته غيت است و ين شعور وابسته به نيا از بخش کي:جواب 

 .ضد شعور 
ه يم مثل نفختُ فيکن  يم ميکه ما دار ي اسين قيهست مثل اخود شعور  که  ي زين چآکنم   ياستاد من فکر م :سوالادامه  

نست که يداستان ا ،ن است داستان يا ، است با روح القدوس ي ه من روحيکه در نفختُ  ف ي ن روحآسه يمقا ي من روح
دارند  هيبق ،شود يانسان مختار م ي حالا برا ، همه ي شود ثابت براي ن مآنجا آ ،ن درست است در بطن خودش دارد آ
 ي فه منفيوظ ، شود يم ي ا فهيشعور وظ ،ضد شعور  ي عني ي فه ايشود شرح وظي ستند در آن روح ميار دار نياخت ي ول

 ي ت من وابسته است ، اما ضد شعور شعوريکه به ن ي شعور ، ي شعور مختار منف ، ي شعور منف ،و مثبت  ياست اما شعور منف
 .ندارد  ي به من بستگ ي است ول ي منفخودش  ،ست يت من وابسته نيکه به ن
ر يک دسته غيت ما هست و يبه ن ک دسته وابستهيشود ،  ين ميکنم که درواقع هم يکه فکر م من :جواب 

 .م يح داديت ما هست که توضيوابسته به ن
 
 

يزي را كه زنم كه برسانم آن چ كنيم ، البته بحثي كه من زور مي از تعالي مي يك تعريفي:چرا ما خلق شديم 
مدنظرم هست وخودم اعتراف دارم كه واقعاً بيان كافي نيست وآنطور كه بايد و شايد در مسائل ادراكي 

نهايت تعالي يك استاد چيه،مثلاً يك ،،مثالي بزنممثل همان رساندن مزه سيب است كه واقعاً مشكل است
  تربيت ،زمانيكه بتواند مثل خودشاستادقاليباف كجاست يك تعالي استادمكانيك،زرگر،فرشباف،فرضاًنهايت

 رحمان،  گوئيم ،مثلاً مي دارد  خودش تربيت كند،حالا ابعاد مختلف مثل كندكه پيدامي مفهوم تعالي كند،زماني
 گي كجاست، نهايت بخشيدن،بخشيدن خودش بخشنده،نهايت بخشند گوئيم مي زماني بخشنده،چه گوئيم مي

 فلسفه خلقت
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كه تمام علمش را داد،يعني وقتيكه آنچه كه در وجودش  بخشيدن نهايت مهارتش يعني وقتي،هست 
 .ن مفهوم تعالي استآاست توانست انتقال بدهد 

گويند بلد است،ولي بحث تعالي زماني  شوي نهايت عليم،مي نه اينكه بلد باشي،بلد باشي تازه ميتعالي  
،اگر دانستن باشديت را تكثير كرده باشد،حالا شما فرض كنيد يك نفر نها مثل خودش داست كه بتوان

وب درمورد انسان چون انسان نهايت كمال نيست خرود، ن تعالي زيرسؤال ميآمثل خودش بجا نگذارد،
خواهيم راجع  است،اما وقتي كه مي بالاتر از نسل قبلي.... آيد توانائي ذهني وهوشي و و هر نسلي كه مي

گيريم،خوب  غايت كمال را در نظرمي شود خودش،چون ن بالاتر باز ميآخدا صحبت بكنيم ديگه از  به
گوئيم خداي متعال ، خداي متعال يك  كنيم،مي حالا راجع به خداوند و بحث تعالي داريم صحبت مي

مشخصه لازم براي تعالي كه لازم شده و الآن نتيجه گرفتيم اين است كه بتواند ساحت مقدس خودش 
 .را ببخشد

 . ٣١بقره   -  نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و  وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها

همه را داد به آدم،آنچه را كه داشت يعني همه چيز اينجا وجود داشته ، بوده ، پس خلقت الزامي است 
بايستي خلقت باشد وآدم قرار بوده وقرار هست و شده خليفه االله،قرار بوده كه اليه راجعون تضمين  ، مي

، به ما بگويد بيا اين هم نهايت،من هرچه بود عرضه كردم ، چيزي اين وسط نيست  بكند بحث تعالي را
 گوئيم مي  داشته باشد نيست،هرچه بودعرضه شد،اين مفهوم تعالي است،وقتي نگهو وخساست خلب كه

گوئيم بخشنده،اين مثالها را قبلاً هم زديم بخشنده تا چه حد بخشنده،يك كسي  وقتي ميمتعال  خداي 
دهد به يك نفر،يك كسي هم همه دارائيش  كند درجيبش صد هزار تومان مي اردر هست دست ميميلي
بخشد،درست است كه از نظر كمي هر دو صد هزار تومان بخشيدند ولي  دهزارتومان است وآن را ميص

خوب حالا قابليت استفاده از بخشندگي ما چقدر است ، الآن كه صفر است،مثل يك هم نيستند، آنهامثل
ساله چه  ٤از اين ثروت استفاده كن،اين بچه خواهي  گويد پسرم هرچه مي ساله كه پدرش مي ٤بچه 

 ٤، هيچي،نهايتاً يك اسباب بازي،آب نبات چوبي ، ولي همين بچهتواند بكند از ثروت پدر اي مي استفاده
زم نيست تو زحمت ، برو بشين خونه ديگه لا دگويد بابا بده رد كن بيا روزي مي شود يك ساله بزرگ مي

اي كه در ما نهفته بالفعل شود ، بخشيده همان  بكشي،ما هم تا كجا بايد بدويم،تا آنجائي كه توان بالقوه
 :كه گفت

م يهنَفَخْتُ فين رو٢٩حجر  –و از روح خود در آن دمیدم  وح. 
ن ثروت را ياد بگيريم رويم نحوه استفاده از اي بخشيد وتمام شد همه را گذاشت اينجا ولي ما داريم مي

االله پخته بشود ،  ،اختيار،غيره و غيره اين بود كه اين موجود،اين وارث،اين خليفهو هدف از وجود شيطان
دهند،  در قبال پختگي به اين مسأله برسد،كما اينكه خيلي از پدرها ثروت دارند ولي به بچه شان نمي

پول را بفهمد، زحمت را بفهمد و بايد بدود ،  گويند بايد خودش يك چيزهائي را ياد بگيرد،ارزش مي
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ولي ، نيامدند به ما بگويند خوب بيا،گفتند اين مسير را بدو،بيا،بفهم،بداني چيه،خلقت چيه و بعد مال تو 
 .اين دوندگي را بكن،اين اطلاعات را كسب بكن و درواقع اين اليه راجعون را گام به گام طي بكن 

 
 
 

چرا خلقت لازم بوده باشد در خصوص ما ،چرا اين : ه خلقت در جلسات بعديادامه بحث تعالي و فلسف
مسأله صورت گرفته،اين توضيح را داديم كه بالاترين مرتبه تعالي زماني است كه رحمانيت به نهايت 

اين تعريف يك كمي مشكل است،من  ،ودشخخواهد به خارج انعكاس پيدا كند عين  رسيده و حالا مي
  خواهد رسد،مي مي خودش مرتبه بالاترين به تعالي كه برسانم،وقتي رادرواقع مطلب اين ريوج كي كه كنم مي سعي

شود،مثال  همه چيز خودش را در بيرون انعكاس بدهد،اگر اينكار را انجام داد ، اين تعالي تكميل مي
ه ممكن است البت(خواهند اينها مي.... طاط، موسيقي و خگفتيم كه فرض كنيد يك استاد زرگر،طلاكوب،

 چيزي را نگه دارند ، چون لازمه عالم كثرت است،چون يك روزي شاگردش يك ازاينها بخواهند هركسي
دانند كه اگر  ها مي شود بلاي جانش و اين را ديگه در همه رشته اندازد و همان شاگردش مي گيرش مي

ن بحث فوت آو اصطلاحاً شود بلاي جان خودش  نوقت فردا اين شاگرد ميآ،همه چيز را انتقال بدهند
 .)ري است كه درعالم كثرت مجبور هستند كه فوت كوزه گري را براي روز مبادا نگه دارندگكوزه 

 

خواهد آنچه را كه  رسد او مي كنيد كه يك استاد خطاط يا موسيقي وقتي تعالي به حد اعلاً مي اما فرض 
ونه احتكار، هيچ گونه انحصار طلبي فهميده دراختيار شاگردش قرار بدهد،هيچ گونه خساست،هيچ گ

گوئيم خداوند متعال،چه وقت اين تعالي اثبات  كنيم و مي ندارد ، وقتيكه ما از تعالي خداوند صحبت مي
گوئيم تواناست ، اما بحث تعالي يك  مي خوب،كه توانائي اوستچيزي  نآشود، شود،ازكجا اثبات مي مي

هست ، يك  ،اما آيا هر قادري متعاليهست ائي است، قادراست و يك توان تعالي چيز ديگراست،اينجايك
اماآيامتعالي هم هست،قادر هست اما ممكن است متعالي نباشد ، در اين خصوص  استادخطاط قادرهست

كنيم قادر بودنش راكه شكي در آن نيست،اما در مورد متعالي  بت ميوقتيكه راجع به خداوند صح
نوقت ديگه بسوي او رفتن و همه آآنجائيكه اليه راجعون را گذاشته شود به ما،از  بودنش ازكجا ثابت مي

رويم  شويم،يكتاست بسوي او مي رويم وقادر مي شود،قادراست بسوي اومي چيزهاي اوبراي ما محقق مي
رويم و  شويم و رحيم هست بسوي او مي رويم و رحمان مي او مي شويم،رحمان هست بسوي يكتا مي
 .اش را داده م اينها را به ما وعدهتما....شويم و  رحيم مي

كنيم، از منظر بخشندگي،حد بخشندگي او چقدر است،يك مثال بزنيم  حالا از يك منظر ديگر نگاه مي
بخشد،يك نفر از ده  كه البته اين بحث را قبلاً هم داشتيم،يك نفرده تومان داشته و ده تومان را مي

كند،يك بحث ديگر  زان بخشش كردند ولي تفاوت ميهر دو يك ميبخشد، ميليارد تومان،ده تومان مي

  والزام به خلقتبالاترین مرتبه تعالی 
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توانيم استفاده بكنيم،چه كسري در واقع نسبت به دارائي او  اينكه حالا چه كسري از بخشندگي را ما مي
توانيم از بخشندگي او استفاده  بكنيم  بيشتر و بيشتر  كه مي كنيم ميزاني ، الآن هيچي،ولي هرچقدررشدمي

تواند  ساله است كه در واقع هيچ كسري از ثروت پدر را در آن سن نمي ٤ل بچهشود،همان مثا وبيشترمي
 .استفاده بكند 

حد بخشندگي بخشش ساحت مقدس خودش است ، بخشش خودش است ، نهايت بخشندگي يك نفر 
تومان است و يك كسي صد  ١٠٠اش  اين است كه هرچه دارد ببخشد،حالا يك كسي تمام دارائي

ن هم هرچه داشته بخشيده ، در اين خصوص بخشش خودش آرچه داشته بخشيده و ليارد است،اين هيم
حالا بهر صورت اين مسأله اثبات تعالي و بحث وجود يا خلقت ما سند تكثير خود است ، البته است ، 

 .حالا اين تكثير در وحدت است
اصلاً من هيچ ديني بهرحال بخشش از ديدگاه اديان اگر نگاه  بكنيم چون يك كسي ممكن است بگويد  

رويم كه اين  رويم،مي اين بحث را داريم كه داريم بسوي او ميرا قبول ندارم اين به كنار،اما در اينجا 
كه  گفتيم.،فرزند گمشده به خانه پدربرگرد كنيم،اليه راجعون يعني تجربه بخشندگي پدر راتجربه بخشندگي

گمشده به خانه پدر برگرد،فرزند گمشده وقتي كه بري اين بود كه فرزند عدرانجيل خبر خوش به زبان 
شود،حالا سمبل است پدر، فرزند وهمه اينها سمبل  گردد تازه متوجه بخشندگي پدر مي به خانه پدربرمي
به تمام  تنها نه فهمد كه ه ميزگردد تا نموقع وقتي فرزند گمشده بر ميآدانيم چيه ، بعد  است ومنظور مي

سرشان و عزت  گذارندش فرق شود و مي گذارند،بلكه عزيز و محترم مي يا واشتباهاتش پوشش مهخطا
 كنددرعهدعتيق،درعهد جديد، گذارند،لذا فرق نمي گذاشتند،ازامروزبيشترمي ديروزنمي كه واحترامهائي

دراينجا،هر جا نگاه بكنيم بحث اين است كه بيائيد تا متوجه بشويد بخشندگي چي هست ، لذا خلقت ما 
  .اديان سند تعالي است ازنظر فلسفه

 يمن نباشم در حد تعال ،ت کردم ين خودم تربيشاگرد ع ،ک استاد کار هستم يمن  ، ستيل فلسفه خلقت چيدل :ؤال س
دارم  يک عمر يمن بوده که من  ين لحاظ برايمن از ا يخواهم بدانم که تعال يالآن م ،دهند  يخودم دارند کار انجام م

ست يبا يم فلسفه خلقت و ،د يآ يش ميد به اوج برسانم چون بعدش عدم و نبودن من پينها را بايک دوران اوج دارم و اي ،
را نشان چه  يزينکه خداوند سبحان جل جلاله چه چيا يش آدم برايدايل پيدل ،به بعدش هم قبول  ،م قبول يخلق شو

  .بدهد  يکس
م ، يکردم يرا ترس ه راجعونير اليو مس يامم که اصلاً چرا خلقت الزيگوئ يم مينجا داريد اينيبب: جواب 

ن ين موضوع ، هميجا انداختن هم نم، الايتر صحبت بکن بعد يدراجع به عدم و وجود کمياما اجازه بده
درواقع  يمن گفتم ول يا نه،کميخواهد  يکار م يد که کميم قبول داريکه باهم صحبت کرد يا دو کلمه

دگاه يد کيم ، يها را که با هم مطابقت بده دگاهين دياه است،ادگيک ديموضوع  يعني،خواهد يکارم يليخ
،خدا خواسته و يبپرس يندار قند که تو حيگو يم ، ميم اصلاً چرا خلق شديم بگوئيتوان يهست که نم

 .شود يراجع به آن نم
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م،بحث يافق برسک مرحله را به تويم،يريک مرحله را بپذيم،يبکن کار آن به راجع مييايراماب مرحله نيا،نيبنابرا 
 کي، ستين... ر بودن و يع بودن ، بصيم بودن،سميصرفاً علف دارد،ين تعريمتعال،ا يم خدايگوئ ينکه ميا
کم بود و  يزيا کم نبود، چيا کم بود يم،آيجه برسيرا که کم دارد با هم به نت يزين چآکم دارد، يزيچ 
  نآ واز دس خودش را ببخشد و اهداکندزرا داده که بتواند ساحت مقين چيا ين تعالينکه اين هم اآ
 ين بعديکه نبوده والآن هستش ازا يزيم،چيآئ يرون هم ميم ضمناً بيو موضع که داشت تقابل يدگاههايد

ن بعد که يدهد،از ا يم يم معنيدهد،الآن که ما به زمان و مکان وابسته هست يم يم معنيکه مادرآن هست
 ين صحبتهاياز ا يليخ يم ، به عبارتيهست يو ابد يم و ازليبود يزلو ما ا ميستيون ميم،مانبوديخارج بشو

 ميبشو  خارج  عد کهن بيم،از اينجا با آن سروکارداريکه ا ي، به اعتبار ابعادياست به چه اعتبار يمااعتبار
نجابه يا  که  هست يهست،بحث ياعتبار ين بحثهايماسر هم مشکلات عمده يعنيدهد، يم راازدست ،اعتبارش

 .ندارد  يم اعتبارينجا خارج بشويم در واقع معتبر است ، از ايعتبار زمان و مکان که درآن هستا
 
 
 
ن ارتباطات را يم ايائيد ما بياست،فعلاً اجازه بده يما مشکل نامگذار ياين قضاياز مشکلات در ا يکي

ک يد، با يکه آشنا هستبا هرچه خودش ، يم تا سرجايش بکيا راهاين قضايم،فعلاً اسم را در ايکار بکن
 ميريبگ  يزيک چيم يرو يم ميرابطه ما دار نيدرا دکهيبشود،توجه بکن يجار واشي واشيدتايبکن شروع يزيچ
م يرا بگذار ينيزم يها م،خواستهيبکن يقاط ينيزم يها خواسته با ميخواه يم،نميريبگ ميخواه يم که يزيچ ني،ا

 :ميکمال،صحبت هم کرد م به قصديرو ين ارتباطات ميکنار ، ما در ا
 میخواھ ير از دوست مقصد نمیما زدوست غ

ا ما هم به آن ادراکات تم يشود، ما هم نگاه بکن يعرفان نگاه م يايکه در دنيم همانطورين بگذاريبنابرا
 يه قاطين قضيم جدا و با ايمسائل مختلفمان را بگذار)يراز اوتمنائيف باشد از او غيح(م يک بشوينزد
ک يکه ضبط صدا دارند درکلاس ، ما از  يبدهم خدمت دوستان ، دوستان يحيک توضيته من م، البينکن

ن کلاس به ياز ا يچ مبحثيک طرف هم مطلقاً محرمانه است و هيم و از يم داشته باشيخواه يطرف م
د ، بهر صورت يبکن يم از آوردن ضبط خودداريم که بگوئيشو يدا نکند و گرنه مجبور ميرون درز پيب
م  يترس يد ميتقل يماجرا  يشگيست، اما از بحث هميما محرمانه ن يد و حرفهاين مطلب را داشته باشيا

د يخودمان هست،اجازه بده يش برايو بعد دردسرها يختگيرند وبعد بهم ريافراد مورد حملات قرار بگ
ن مسائل يد و همچنياينش يپ يم تا اشکاليبند باشيقرارمان پا نيم به ايگذار يهمانطورکه الآن با هم قرارم

 ........هم هست که  يگريد

 مشکل نامگذاري
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درون من تمام اسماء را داشت تند تند  يکيم داغ شد و يدرارتباط اول من دستها : گزارش يك ارتباط
 .تواند باشد  يم ين چيخواند ا ين باز مآکردم  يرونش ميخواند و من هرچه ب يم

بشود ، از آنطرف  يجار يزيد چيباد بدهند ، ي، با هستش ينجوريد ايحالا توجه بفرمائ :صحبتهاي استاد 
ن يه ، اولش که گرفته شد ايزها،مثل مثلاً رقص قونيچ يليمثل خ،است ين مطلب مهميبشود،ا يهم جار
ن خود ين حرفها اصلاً بيخوب ا يول،د کردنديمدند تقلآه يبوده، بق يزيک چين آت بوده،ين هداآنبود،

ان يجر يزيم چيکه بگوئ يد،چون اگرما وقتيمد دنبال بکنآدرارتباط  م،شما هرچهيهم ندار يماست وکار
،نه يزن ين حرف را ميد نه آقا چرا ايد ، بگويايب يکين رفته ، ممکن است يداشته و در طول زمان از ب

م يکن يم ميم تقابل باشد ، ما کار خودمان را داريخواه يشه و ما هم نميد نمينيخوب بب،هم نرفته نيرازبيخ
 يزهائيک چي ها احساس کنندکهيمسائل ممکن است بعض يک سريطرح م،چون با يندار يکار هم يکسوبا
م،تنگ يشناس يهارا نم خل،ب ميدان ين مسائل ما نمين حرفها و از ايکند ، از ا يدا ميد دارد پيف جديتعر
اصلاً اسم هم ) رتباطمنظور اسم ا(م يخواه يم و اسم هم نميدان يرانم م،مسائل مختلفيدان يها را نمينظر

م يم آقاداريمثلاً بگوئ ،رون از ما بپرسنديگر بام يفکر کن ينجوريم، در واقع ايخواه يگه نميازحالابه بعد د
م،پشتش يکه بگوئ يزي،چون هر چن، تمام شديست هميشن نيتين مديکه ايم در حاليشن کنيتيم مديرو يم

 :بعد متأسفانهو .... گر ويز ديک چيگر،دوباره يز ديک چيدوباره 
 مولانا - ده شدید يده شد    صد حجاب از دل بسویچون غرض آمد ھنر پوش

م يشود و خلاصه مشکلات عمده ، حالا بگذر يدا ميو بعد متأسفانه عنوان مختلف و مسائل مختلف پ
 .پناه بر خدا 

 
             

در  يه موارد و مسائل ، ما با هستيا بقياکبر  ا بحث االلهيکه هست حالا در ارتباط قنوت  يا هيک قضي
در چرخش ،  يم و هستيهست يما جزء هست يک نوعيبه ... ه و يحالا بحث قون يم به نوعيارتباط هست

م با يتوان يهم ما م يک نقطه نظرينها هست ، در واقع از يوند و ايدرگردش،در ارتباط ، در اتصال ، در پ
نها يک جهت ، هر کدام از ايک اتصال،يک ارتباط،ي،يعاملک يتواند  يم و هم ميک نظر در ارتباط باشي

ن هم يوجود دارد ، ا يائيميک فرمول شيکه در  يونديک پيمثل متصل کند، يما را به هست يک نوعيبه 
جاد شده،درواقع ما يوند ايک پيدرواقع  يم ولينيب يقرار داد ما نم يرا چ ن سرشآوند است،منتها يک پي

ما يزها زبان ايچ يلين علامت است،خيا يعنيوند،يم پيگوئ يآسمانها م يخدا يا ميگوئ يه نمين قضيبا ا
 .ونديپ يعنين يو اشاره دارد ، کمال هم زبان اشاره دارد ، ا

، اصلاً  ميخواه يوند ميم،پيخواه يم يم که ما چيم بگوئيخواه يم ين است،ما به هستيدرواقع احالا  
 يک حرفهايم،اما خودآگاه ما يونديم، ناخودآگاه دنبال پيونديپ ن است،دردعا هم ما دنباليدردعا هم هم

 ارتباط پیوند
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 يخدا يکند،ا يم که آنها را خراب ميزن يم يک حرفهائيم، يگوئ يم يگريد يزهايک چيم،يزن يم يگريد
من  يعنيوند است ، يپ يدر واقع عرض کردم زبان اشاره با هست يول....ما و  يپدرآسمان يآسمانها،ا
وندمان يام پين پآن رابطه ما يا درکند،اما حالا  يرا به آسمان بلند نم دستش يخوديب يوندم،کسيطالب پ

م و يکن يافت مياالله دراءن حلقه است، لذا مسائلش را هم انشآ يام رسا،مشخص وکارساز است و تويپ
باط وتوجه به طريقه برقراري اين ارتباط هم  نشستن در ارتباط با نظر به اين ارت( .ميکن يبصورت موثر دنبال م

 ).شود با چشم بسته  جرياني كه جاري مي
 ن ارتباط چگونه است ؟يک داشته باشد در اير ارگانيکه موجود غ يت کسيوضع :سوال
ها و يرغم کار شکن يعل يک بشوند وليداشته باشند ممکن است آنها تحرک ير ارگانيکه مشکلات  موجودات غيکسان :جواب
 .  دارند  را آن افرادجاد بکنند خود ارتباط يممکن است ا )کير ارگانيموجودات غ(که آنها  يمشکلات

 
  

 
د ييگو يم يزهائيک چيد يد که داريکن يتجربه م يزهائيک چيد که يتوجه بکن :بعد ار ارتباط  يصحبتها

د به آن يد ، اگر البته واقف باشيد و تعجب نکنيايش بيکه ممکن است پ يک نکته مهميندارد، يمعن كه
است که  يزهائيچ يک سريست ، ين يا ش آمد مسألهين پيندارد ، اگر ا يد که معنيگوئ يم هک يهائزيچ

 يزهائيشود ، چ يبه ما داده م يزهائيزها از نظر ما خارج است ، چيچ يبعض يم وليم نظر بکنيتوان يما م
کردند ، در  کاست با زبان روح صحبتيدر روز پنتكه ن يصحبت از ا در مسيحيت د،مثلاًيآ يش ميپ

م يدان ينم آن را يکه ما معن ين ارتباطآ يعنيست ، زبان روح القدوس يکاست بحث زبان روح نيروز پنت
 .ميگوئ يم يزيک چيم يدار يول
ن همان يما قرارداد ماست ، ا ياز نظر زبان قرارداد يک مراوده است ولي يدرواقع از نظر هوشمند 

ن اعتبار که ياصلاً از ا ين کلام ماست ولين ماست ، ايب يک بحث اعتباريخدمت تان عرض کردم 
 يا شنونده ندارد ، شنونده يبرا يم که اصلاً معنيگوئ يم ميدار يزهائيک چيم که ينيب يم ميخارج بشو
 يمعن ين کلام بآاست و  يمعن ين کلام ، کلام بآن يد،بنابرايگو يدارد م ين چيد که ايگو يکه بشنود م

 ينطرفيه آمدند گفتند که مانترا ، اسمش را گذاشتند مانترا ، بعداً آمدند مانترا را از اکه داده شد يزمانهائ
، مانترا است،با بدهند ، حالا ذکر است  )عالم بالا( نطرفآد ازيد کردند،مانترارابايدوباره تقل)عالم زميني(

 ميگوئ يم كلامي ما جا کيست،مثلاً ين يکه هست،اصلاً صحبت مانترا الزام ياست،هرچ يمعن ياست،ب يمعن
باشد،ما  يک جا ممکن است عبارتيم ، يم رحيگوئ يجا م کياالله، الا لا اله مثل شود يم يک ذکريکه ،
م همه جورش را يکرد تجربهرا  نين ماجراها الآن ايدکه اصل اين خوب توجه بفرمائيم،بنابرايدان ينم
 .ن وسط وجود دارد يرا و همه رقمش ا اش ين را،هم با معنيم،هم اين جمع خودمان تجربه کرديدرا

  انتراذكر و م -ارتباط پیوند و بحث کلام بی معنی
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صحبت روح  کاست همه به زبانيم که درروز پنتيخوان يل ميکه در انج يم وقتيم بفهميتوان يحالا م
کدفعه يافتاده بوده که  يکارکردند، چه اتفاق چه حيمس يسيون عيبحث حوار يکردند،حالا در ماجرا يم

ز يک چيم، يدان يک کلمه ميم ، فقط يدان يات را نميزئگرفته و ارتباط برقرارشده ماکه ج روح القدوس
م که درواقع يم بگوئيخواه يمم ، يدان يرا ما نم اش هيافتاده است، بق ين اتفاقيچن يروز نيدرچن که ميدان يم

ک جذبه مثبت يد و دريگو يدارد م يزهائيک چيم که فرد ينيب يکدفعه مينصورتها ين ماجرا الآن به ايهم
 يديا تقليباشد  ينيتواند صرفاً زم ين شور و شوق نميک شور و شوق است که ايدر يالهک ارتباط يدر

ن جا هم اتفاق افتاد يست،خوب من جهت اطلاع چون همينها نيچکدام از ايا ادا و اصول باشد،هيباشد 
ا ، اماست  يمعن ين کلام بيه ، اين چيند خوب اياز دوستان مثلاً بگو يش آمد و ممکن است بعضيپ ،

ن ذکر آافتد ، ياتفاق ب يگريد ينجا ممکن است که ماجراهاآن ما و يماهست،ب يو اعتبار يکلام قرارداد
ن زبان اعتبار و ارزش آکه با شما هست  يبا ارتباط يعنيو مانترا منحصراً با شماست،مخصوص شماست،

که به  يهراتفاقن خصوص ممکن است ياست ، در ا يمعن يندارد و ب يمفهوم يگريکس د يدارد و برا
ک يافتد، ممکن است اصلاً ما ين جهت کمک بکند اتفاق بآبه ما در  يبه کمال کمک بکند،به نوع ينوع
د هم دوستان تجربه کرده باشند يم وشايگر درآورديد يک جائيم،اصلاً سراز يست شديکه ما ن مينيبب دفعه

 ) .مين کلاس داشتيدر سر اکه  ين ارتباطيمنظور در ا(نجا هستند ياند که در ا دهيو نفهم
ک يم يگوئ يهستند،جا که البته قرار داد ماست،م يگريد يک جاينندکه يکدفعه ببيکه  شد ياکسانيآ خوب

 يه،چيد که اوضاع چينينجا ببآبرند، اما شما  ينم يبد يد ما را جاينيبب ست ،يف نيجااصلاً جا قابل تعر
نکه ارتباط برقرار يم ، بعد از ايم، به دقت نگاهش کنيکنريم تعبيتوان يه،بعد ميه،ماجرا چيهست،اهداف چ
 .شد هست  يم چينکه بگوئير و اير،تعبيشد موقع تفس

ن يد در ايائيب يد شما وقتينيد درآن لحظه، ببيگفتند،گفتود،شما هرچه دادند يستين نآچ وقت دنبال يشماه
د،تجربه يد دنبال کنيايب در يک زبان خاصيمسأله امکان تکرار است وممکن هم است به هرصورت 

م ، الآن من يم با هم صحبت بکنيتوان يهرچه بود همان است، در واقع بعد از آن تجارب ، بهتر ما م ديکن
نجا بحث يم، فقط ما ايجش برسيم،درواقع به نتايکن يکه م يشتر تجربه بشود تا بعداً صحبتهائيخواهم ب يم
م ينيم ببيکن يم دنبال ميوندها را ما دارين پآاست و  يمختلف يوندهايپ ينها به نوعيوند را،حالا اين پيا

ان ، شناخت ياد يجه مهم شناخت عمليک نتين رهگذر هم عرض کردم يدارد و از ا يکه چه ماحصل
 يهوس خداوند طراح ينها رويا يعنياست، يما مهم هست،شناخت باطن يبرا يليان که خياد يباطن

م خدا دست از سرما ينکار را بکنيست که  آره ما اين نيکنم بحث ا يد چقدر دارم تکرار مينينشده ، بب
است  يونديپ يشده راهها ياست که طراح ينها ماجراهائيست،اينها نيم،اير هستيم گيدارد واگر نکن يبرم

که  يگه در تجارب عمليجاد بشود ، حالا ديوندها اين پيق اين طريما گذاشته  شده که از ا يکه برا
 .شود  ياش هم مشخص م فيالله کم و کاءام،انشيکن يدنبال م
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د دنبال يان مختلف هست را بايکه در اد يعتها ئيمناسک و شر ،مراسم  آند در واقع يفرمائ ينطور که ميپس ا :سوال
 . ميتر درک کن ين ارتباطات را قويم ايم تا  بتوانيبکن

 : د در سوره بقرهيتوجه بفرمائ :جواب 
 نُونمؤي ينوالَّذنُونوقي مه ةربِالآخو كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيو آنان كه بدانچه به سوى تو فرود  بِم

 .٤بقره  -  آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ايمان مى آورند و آنانند كه به آخرت يقین دارند
 نهايم ، اينکه آنها را هم که قبلاً دادينرود کما اادتان يه شده که يبه ما توص نهايا وهمه نهاهستيا خوب
الحساب  ين مسائل خودمان را فعلاً عليم ايهنر بکن يليخوب ما خ يک ماجرا هست وليدر شان همه
م ، ين مسائل خودمان را متوجه بشويکند،چون مشت نمونه خروار هست،هم يرون اکتفا ميم بياوريدرب
ما  ياش برا هيم ، بقينها را متوجه بشويم اينجا داريکه درا يبحثهائم،يد داريکه در قرآن مج يهائ هيتوص

م پر شدن از روح القدوس ، خوب يت داريحين که در مسيکاست ومثل اين مسأله پنتيجا مثل هم درجابه
را داشته،  يعت راه مشخصيم که در واقع شريا بدانيم يکن ينهاراباهم دنبال ميد،ايغسل تعم ،مثليچ يعني

از خداوند بوده که ينکه نيبوده ، نه ا يدر واقع در جهت ياله يها هين توصيرا داشته و ا يندراه هدفم
 .بشود  يم و حالا او از ما راضين کارها را بکنيم ايائيمثلاً ما ب
 يمعن يب يکه کلامها يافت داشتند ، دوستانيکه در يدوستان: ارتباط قنوت يبعد از برقرار يصحبتها

که کلام با معنا  ين خودش ارتباط دارد ، دوستانآم ، يندار ين آزاد است،ما کارآد ينيآمد، بب يزهائيچ
ن که گفتند هرکه ذکرش مخصوص به خودش است ، ين ماجرا است،اين اساس ايآنها آمد،ا يبرا

ن را يت ، ايبا هدا يستيبوده و با ينجورين ماجراها از ابتدا ايمانتراش مخصوص به خودش هست ، ا
امد فکر بکنند که ين يزينکه دوستان اگر چيست،نه ايلازم ن يزياصلاً چ موقع هم کيت،يبا هدام يگوئ يم

هست،فکر  يک ماجرائيخودش  يکلام يزبان عدم هست،خود ب يکلام يارتباطشان برقرار نشده،خود ب
م و ما اثراتش يکن يممعنا باشد ما فقط دنبال  يباشد، ب يد،کلام با معنيايد،نياي،بديايب يزيد چيالزاماًبا مينکن

 .داشته  يريکه آمده چه تأث ين زبانيم که ايکن يحس م يرا بزود
 ماند ؟ ينها در ذهنمان ميم ايآئ ين حالت در مآکه از  يم وقتيکن يکه ما م يمعن يب يصحبتها :ال ؤس

ن آ يعنيم،ينجا گفته شد را هرگز فراموش نکنآکه  يزين چآک حالت ياثرش و ممکن است در :جواب 
ن آنجا آممکن است در يماند ول يالقاعده نم يدرخاطروحافظه ما عل يمعن ياست وکلام ب يمعن يکلام ب

رود که به  ين ميد و ايگوئ يد ميد که داريستينجا شما نيم و ايگفته شد هرگز فراموش نکن كه يزيچ
 . دا بکنديوجود انتقال پ

                                       رد ھجري چشیده ام كھ مپرسد  درد عشقي كشیده ام كھ مپرس                     
 دلبري برگزیده ام كھ مپرس  گشتھ ام در جھان و آخر كار            

 حافظ   - میرود آب دیده ام كھ مپرس   آنچنان در ھواي خاك درش                
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من در يكي از ارتباطات در  : ه ركوع و سجود جمعي در نمازمشاهددر خصوص :  برقراري ارتباط يك گزارش
در سمت چپ بيشمار افراد بودند كه همزمان بامن  ركوع در راستاي خودم هم در سمت راست و هم

من  گفتم ديگراين كه در هنگام تشهدهائي كه مي درآمدند وهمزمان بحالت سجده رفتند،يكي ركوع حالت به
االله حالا يك چيزي است كه تفسيرش را شنيده  الا االله يعني چه،لا اله الا لا الهفهميدم اشهدان  تاحالا نمي

مد و به ذهنم رسيد كه اين اشهد ان يعني آن چيزي كه آدانستم يعني چه،بعد  بوديم ولي اشهدان را نمي
 .االله الا بينم كه لا اله اين مسأله هستم ودارم مي اينكه من در مقام شهود

بينيم  ولي كثرتي را داريم مي) وحدت(االله الا بله همزمان عده كثيري و اينكه بحث لا اله :صحبتهاي استاد 
دهم خدا يكيست ، بله يعني درواقع يك احساس جمع  ولي درواقع منظور اين نيست كه من شهادت مي

است ، حالا اين احساس دربعضيها همراه با رويت بوده ، يعني عده زيادي بودند ، بعضيها احساس اين 
بينند يعني اينطوري بگوئيم حس جمع در وحدت  باكل هستي هستند ولي كل هستي را در وحدت مي كه

ساله هم اين  ٧ساله يا ١٠دهم كه خدا يكيست ، يك بچه  ، منظور اين نيست كه بگويم من شهادت مي
ا يكيست،اما دهم كه خد گويد،اين هنر نيست وحالا هرروز هم چند بار بگوئيم كه من شهادت مي را مي

شود،حالا اين يك مقدمه هست،يعني خود  هربار به اين حس جمع در وحدت تغييراتي درآن ايجاد مي
اين مراتب رو به رشد است و هربار، هربار،هربار اين حس وحدت درون وبيرون و اين نردباني است،

االله بيروني ، اينها به ملاقات  لاا االله ، يك بار لا اله الا يوند اين دوتا با همديگر،يك بار گفتيم لا الهپ
 .روند ، اين دو تا قرار است به ملاقات همديگر بروند  گر ميهمدي

مطالبي كه شما  با يك سري از بچه ها ي كلاس كه صحبت مي كرديم  ،خواهم  بگويم  من مطلبي را كه مي :ؤال س
من سؤالم اين است كه شما انتظار  ، روزاول داريم اتصالاتي كه شما مي دهيد از اينجا كه مي رويم تا دو سه ،گوئيد  مي

كنم اگر منظور شما اين  من فكر مي ،داريد كه ما اين حالات را در تمام اين مدت داشته باشيم يا اينكه يكبار شهودش كنيم 
ه در طول اين شايد بچه هاي بيشتري باشند كه دست بلند كنند ولي اگر منظورتان اين باشد ك باشد كه يك بار شهود كنيم 

و اين را من با بچه  شود سه چهار روز كه از كلاس مي گذرد ديگر اين كم مي ،مدت مرتب اين را با خودمان داشته باشيم 
  .هاي كلاس كه صحبت مي كردم داشتيم 

كشند عقب ،  چشانند و مي ن هم اينكه چيزي را به ما ميآيك حالت كلي داريم دراين قضيه و  : جواب
 ايهمان ماجر

 شيخ بهائي – بي وفا نگار من ، مي كند بھ كار من   خنده ھاي زیر لب عشوه ھاي پنھاني
 دده عقب البته ممكن است براي بعضيها اينجوري نباشد ، براي بعضيها نشان مي نشينند مي چشانند مامي به 

 ديگه دنبالش هستيم خواهيمش، حالا وجد آمديم،مي كنيم،آيابه مي حالاماچه ايستدببيندكه مي عقب كشد مي
ن آو اين يك حالت كلي را داريم كه بعد از ،مشتاقش شديم،چقدربه شوق آمديم ، چقدر مشتاق شديم 

آيد  مقدارهم لازم است كه ما طالب باشيم،حالا بهر صورت براي بعضيها تداومش به نظر مي چشيدن،يك
 اگر  ا نكنند،حالا البته اينها را نگوئيمن آزمايش رآن اشتياق را درآنها محك زدند ديدند هست وبا آنها آ
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 يك  رهخخصوص بالا ما مشتاقيم،نه، در اين دادندكه تشخيص كه فكربكنيم شده درموردمااينجوري موقع يك
 خواهند كه كاري بكنندكه ما برويم دنبالشان خواهند ما را واله و شيدا بكنند،يك جوري مي جوري مي 

چشاندند  و گرنه اگر قرار بود كه به آن نرسيم هيچوقت به ما نمي،اين يك چيز كلي دراين قضيه هست 
 .چشاندند  ك دفعه هم نميي، همان 
، قضيه را من درك كردم ديگه  آنيك ادراكي را من گرفتم خوب  ، مثلاً من ارتباط گرفتمدر ادامه سؤال ايشان  :سؤال

 .شود مكرر به ما بدهند  كه نمي ن راآ،  بايد يك چيز جديد بيايد ،بدهند   اگر باز هم بخواهند
رود جلو ، اگر اينجوري  بينيد كه روزي چند بار اين مسأله مي ببينيد يك جائي مثل اين قضيه مي :جواب 
نهايت است،حالا اين  وب يك بار گفت ديگه لازم نيست،يعني مراتب دارد،خود اين مسأله تا بيخاست 

الرحيم،يعني اين نيست كه يكبار بگوئيم كه ما فهميديم ،  حمانالر االله مفاهيم،مفاهيم بنيادي است،مثل بسم
خواهيم،گفتم ديگه، ولي نه اينها مفاهيم بنيادي  خوب گفتيم بنام خداوند بخشنده ومهربان،ديگه چي مي

تواند بيايد بگويد كه من الآن ديگه فهميدم ، بحث فهميدم درست است و اين از  نمياست كه هيچكس 
 . شود نهايت كماكان ادامه دارد و هيچوقت تمام نمي اينجا تا مثبت بي

يك ادراكي كه من در نماز متوجه شدم كه چون يك جا  :هدايت در سر نمازدر خصوص  : ارتباطگزارش يك 
گوئيد هرجا بايستيم درمركز جهان هستي  بايستم،بعد متوجه شدم كه درواقع آن كه ميتوانستم  نمي

يست كه نتوانيم بايستيم و نماز بخوانيم،اينطوري  ود كه به هر طرف ميش هستيم درواقع همان مسأله مي
قبله فقط به يك سمت باشد،من نمازهاي دوركعتي و سه ركعتي را خواندم شايد در بعضي از آنها هر 

شد،بعد درنماز اذان  يك ركعت را به يك سمت ايستادم وخواندم،دست خودم نبود،خودش هدايت مي
خواندند ، البته همه اينها نيامده سوره حمد فقط آمده،يا مثلاً قنوت زمانيكه حتي  خواندند، اشهد مي مي

 .ن قنوت براي من بود آنشسته بودم 
خوانيم با اين چيزي كه هست  در روزمره مي ن چيزي را كه ماآسؤالم اين است كه حالا شايد نماز 

جلسه دوره هشت كه اينجا داشتيم   شب عيد فطر يعني اولينتفاوت دارد و كم و زياد شده و همچنين 
كه قبلاً خورده بود داشتم  ٨از اينجا كه رفتيم البته از قبل هم دريافتها و آگاهيهاي بخاطر استارت دوره 

شب من متوجه  آن، ولي اولين روز دوره هشت تا عيد فطر اين چند روز به اين شكل بود كه در واقع 
شوند  گويند نازل مي ن هفتاد هزار فرشته و ملائك كه ميآچه،  گوئيم يعني شب قدركه مي شدم كه واقعاً

به چه ترتيب است و مذهب اشتراكي را متوجه شدم و در واقع به دركش رسيدم،كلام بي معني براي 
آمد و بعد از يك مدت  متوجه شدم كه همه  معني مرتب مي آمد،عطاي زبان به من دادند،كلام بي من مي

يك جشن و ن ملائك كه خودم متوجه شدم نازل شده بودند آن يعني آعد از جهان هستي يكي است و ب
بود كه  ٥/٤تا  ٤نجا بعد ساعت حدود آيلي بد شد و خن موقع كه بعد من حالم آسروري بر پا بود در 

موقع نماز بود وهمانجا خود بخود اين نماز عيد فطر يعني براي من اذان زده شد،نماز عيد فطر را 
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ن مطلب اشتراكي آازآن در حال و هواي ديگري بودم،يكي اين مطلب بود و يكي هم  بعد وديگه خواندم
داشتم  با خودمخودم  ن عهد و پيماني كه منآگوئيد كه  خواهم بگويم،خودآ كه هميشه شما مي را مي
ه خودمان كه بالاخره ببنديم  ن عهد و پيماني را كه خودمان با خودمان ميآرسيدم كه  نتيجه اين به بستم مي

ما او هستيم و هم او ما هست در واقع خودآ  بنديم،هم كه با خدا داريم مي درواقع همان چيزي است بيائيم
ن نماز را بفرمائيد كه آهمان عهد و پيماني است كه ما با خودمان بستيم در اينجا سؤال من اين است كه 

 ).اندمخو ن نمازي كه من هرركعتش را به يك سمتي ميآمنظور (چي هست 
است،يك فرم اتصالي است،بحث قراردادي  قراردادي فرم تواندپيدا بكند،يك مي نمازدوفرم :صحبتهاي استاد 

كنند،يك وحدت ظاهري،رو به يك سمتي و با يك شرايط  مطابق آن همه عمل ميكه  فرمييك يعني 
وطني است قبلگه، ومشخص و معين،اما اگر قرار باشد اتصالي بشود ، در واقع بي  خاصي،مطالب خاص

 .قبله درآن يكي مجو،يعني روبه هرسمتي درواقع وجه االله است 
 
 

ما در نماز  ،شما در جلسه گذشته فرموديد كه كلام بار دارد  ،در ارتباط با نماز يك مسأله اي براي من مبهم است  : سؤال
يعني وقتي كه ما سوره را مي  ،قسمت دومش  فقط ،اكثر نماز همه اش شهادت است  ،كلامي را صحبت مي كنيم تا انتهايش 

يعني جاي ديگر هميشه ما خودمان گوينده هستيم و داريم با  ،گوئيم  بگو را به كي داريم مي اين ،گوئيم بگو  خوانيم مي
  يعني به كي ،يعني چه  ،گوئيم قل هواالله احد  كنيم يا شهادت مي دهيم چيزي را ولي اينجا وقتيكه مي يكنفر صحبت مي

 .شوم اگر توضيح بدهيد  ممنون مي ،اين براي من مفهوم نشده تا حالا ،گوئيم بگو  داريم مي
منتظرند وحساب وكتاب داخل ن آهاي درون و اين كه يك مشت  االله درون ، من الا بحث لا اله  :جواب 

بحث همان برند و اينجا قرار است به يك مطلبي برسند ،  كار دستشان نيست و در يك آشوبي بسر مي
نها را آگاه كنيم ، آخواهيم  نها به يك وحدت دروني منجر بشود ، درواقع ميآاالله كه  الا كه گفتيم لا اله
اي نيست، شما هرچه  كند سخنگو هست،كاره ها بحث ضمير است،اين كه دارد صحبت مي يكي از بحث

اي نيستم من يك سخنگو  هگويم،خوب من كار ، قل هواالله احد،باشد من ميگويم گوئي بگو من مي مي
گويد، اينجا توي يكي از  ن هم ميآگيرند، يممجري داريم،مديرعامل داريم،هيأت مديره تصميم  اهستم،م

 .ضمير غاصب،اگر شنيده باشيد)منظور موسيقي شيطاني(اين آهنگها هم هست 
كند ، ولي  رفي مين را غاصب معآاينجايك دروني هست كه قراره ما را نسبت به آنها دچارتضاد بكنند، 

ن هست كه بگو به كي بايد بگوئيم،اگرقرار براين است كه صرفاً گفتن باشد ، هيچ آاينجا پيام براي 
اي  ن اثررا نگذارد كه فايدهآقرار باشد كه يك اثري بگذارد،اگر  كهشود مگر اين حل نميمشكلي با گفتن 

ن به اين مطلب آبر ضمير و  ،گذارد بر درونندارد،خوب حالا قراراست كجا اثر بگذارد، قرار است اثر ب
گويم ، يعني خطابم  كه گفته باشم ، يك موقع است كه به درون دارم مي گويم برسد،يك موقع من مي

گوئيم  درون است،يك موقع خطابم بيرون است،خطاب ما به كجاست،اگر بيرون است خوب داريم مي

 لا اله الا االله درون 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٥٦ 
 

ني در واقع من دارم يك صوتي را ايجاد شود،درون چه خبر است،هيچي،يع رود پخش مي صوت مي
كنم،حالا درون هيچ نقطه اثري ندارد درحاليكه اين موضوع براي درون است،يعني قرار است درون  مي

نهائي كه بحث قل هست نقطه اثرش بايد به درون باشد نه به بيرون،حالا آكارسازبشودنه در بيرون،يعني 
گوئيم  گوئيم اما در واقع اين را داريم براي ضمير مي اريم مينه اينكه بيرون اشكالي داشته باشد،خوب د

 .گوئيم  داريم مي درون، براي 
 
 

بگذارند،يعني با بدن زياد در تماس نباشد بهتر است ، يعني  وزان در اين ارتباط دوستان دستشان را روي
  .)دست زانو را بگيريد با(مثل حالت ركوع كه دستها روي زانو و با ديگر اعضا بدن تماس نداشته باشد 

كند،  احساس كردم فقط مغز نيست كه يك چيزي را دريافت ميمن در اين ارتباط  :يك گزارش ارتباط 
يعني فكركردم سلول زانوكف پا همه جا با تمام وجود يك چيزي را اگر دريافت كنيم ، همه جا يكسان 

 .دارد فقط مغز بايد بگيرد كند ، همه قدرت وتوان دريافت را دارند و ربطي ن دريافت مي
اين  درآستانه درك فيزيكي،ذهني و فرا ذهني و يكي از چيزهاي ارتقاء دراين رابطه :صحبتهاي استاد

شود، اين ارتباط در  زمينه اين است كه در واقع غيراز بحث فيزيكي به ذهني و فراذهني هم كشيده مي
 . استو اينها فراتر رفته  دهد كه صرفاً از بحث گوش،چشم واقع گسترش را نشان مي

اينجا دوستان از ارتباطي كه گرفتند گفتند،اما :تضاد با چرائي انجام حركات خاص در اتصال:  گزارش ارتباط يك
مديم اينجا شما اولين بحث ارتباط نماز را كه باز كرديد من در تضاد خيلي عميقي با آكه  دو هفته پيش

  هم هيچ ارتباطي را نگرفتم براي اينكه من فكر كردمهفته  خود اين ارتباط افتادم ودرطول اين دو
هائي كه  مده وسط،كلمهآن شكلش آكنيم كه حالا باز  اينجا هم داريم يك سمت وسوئي را پيدا مي كه

سمت وسوئي  اين رخواستم بگيرم چرا ديگ كه مي بايدبگوئيم و اين براي من تضاد ايجاد كرد با ارتباطي
 خواهم بگويم هائي كه كلمات مسلماني درآن بگوئيم،نمي ماز بخوانيم و يك كلمهرا كه قرار است كه ن

مديم آكه با مسلمان بودن مشكل دارم ، نه با اين مشكل ندارم ولي فكر كردم كه خوب حالا اينجا هم 
كند فكر خودم را ، اينكه چرا من بايد  يك هدفمندي را داريم كه از آن گستردگي دارد يك ذره جدا مي

 .ين شكل را داشته باشم و اين ار تباط را بگيرم ا
كنم كه اشتباه شده باشد ، به اينصورت كه ما راجع به فلسفه  فكر مينه يك مقداري  :صحبتهاي استاد 

اديان صحبت كرديم يعني اگركه شما دوستان عزيز مسيحي بوديد در يك ارتباط ديگري مثلاً تعميد 
در اينها ، ما در فلسفه اديان اگر خاطرتان باشد گفتيم كه اديان الهي  آمديم رفتيم و بعد مي روح اول مي

خوب اين بحث فلسفه اديان الهي را .برچه اساسي آمدند كه گويا شما درجلسه اول تشريف نداشتيد
مديم آن مسائل عبادي بوده ، مثل همين موضوعاتي كه آمنظورروح پشت  روشن بكنيم،فلسفه اديان الهي

 ارتباط رکوع
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اي نداريد ، فرض كنيد اصلاً  لاً اين نبوده كه شما فرض كنيد كه اصلاً شما با اسلام ميانهگفتيم،منظوراص
شمابا همه اديان تضاد داريد ، اين يك فرضي است براي يك بررسي ، خيلي از دوستان خودشان گفتند 

تباط يك فيگور را بيائيد ، مثل الآن كه در اين ار اصلاً در اين وادي نيستند چكاركنند ، گفتيم فيگورش
كم لطفي  كميآمديم،درواقع بايد بگويم كه جلسه دوم را شما بوديد واين توضيح رامن هم دادم ، يك 

اين نيست كه اشاعه دين داده باشيم،ما داريم تحقيق ما  كرديد،بخاطراينكه اينجا جنبه تحقيق دارد،مسأله
گفتند كه ما اصلاً اهل اين قضيه نيستيم ش كنار،بعضي ازدوستان يكنيم،شما تحقيق بكنيد،بعد بگذارد مي

ن ارتباط يكدفعه به شما كمكي آرابيائيد ، ارتباطش را برقرار كنيد ، شايد  رابيائيد، ادايش فيگورش گفتيم
شكافتيم ، ما اصلاً اين رابطه ما با استفاده از اين موضوع بحث قدرت كلام را دركرد،توجه كنيد  مي

رديم،روي مفاهيم بنيادي بحث كرديم،علت اينكه چرا يك حرفي دارد بحث شعور و ضد شعور را باز ك
ن هست،خوب اينها مطالب بسيار مهمي است و اشكال همه زندگي آشود،آيا صرفاً بحث تكرار تكرارمي

 .همه ما هست،درواقع اين يك فرصتي براي شما بود كه راجع به آن تحقيق بكنيد،فقط بحث اين بوده 
من نماز مسلمان بلد نيستم ، حركتها  :خانم فافا با گويش خاص ارامنه   ـ ن در كلاسصحبتهاي يكي از حاضري

نقدر فوران عشق بود كه من از آدانم معني اش چيه ، ولي در اين  اتصالات  را اصلاً هيچكدام را نمي
ست ، قضيه مسلمان است،كي مسلمان ني كي كه نداريم كاري:استاد  .)تشويق حاضران .(  خود بيخود شده بودم

اين بوده كه ببينيم فلسفه اديان،يعني روي پيشنهاداتي كه داده منظور چي بوده،منظور اين بوده كه 
پيش بيايد كه قابل توضيح نيست و ايشان هم هر چقدر زور  ينجا يك وجدي،چيزي،ارتباط خاصآدر

همين نتيجه را گرفتيد و توانند توضيح بدهند،حال بهرحال شما به يك نحوي در اين قضيه باز  بزنند نمي
دنبال شده ، اما قرار نبوده ما متعصبانه برخورد كنيم،اصلاً ما قرارمان از ابتدا محققانه بوده،از دوره يك 

خواهيم راجع به اين  گوئيم ما يك گروه محقق هستيم،مي گفتيم ما يك گروه محقق هستيم،الآن هم مي
 .اي از آن بگيريم  نتيجهموضوع تحقيق كنيم و برحسب آمار جمعيت مان يك 

كنم  من فكر مي :نياز به حركات خاص در ارتباطات هدر خصوص اينكه چ :صحبتهاي يكي از حاضرين در كلاس
بيشتر مسأله شان همان ژست و )منظور همان خانمي كه گفتند در اين ارتباطات تضاد پيدا كردند(ايشان 

ر قرار باشد فلسفه اديان براي ما باز شود بواسطه ن براي ايشان ايجاد تضاد كرده چون اگآفيگور است و
كه بقيه مسائل براي ماروشن شده و چه نيازي به اين است انطوري ها و اتصالات خواهد بود ، هم حلقه

كه بهرحال يك ذهنيتي در همه ما دارد،حالا ممكن است در بين اين جمع  كه اين فيگورهاي استانداردي
تي خود من هم حكنم مشكل ايشان و يا  فكر مييگري را داشته باشد، د و هر دين دشكسي مسلمان نبا

ن قرارداد نماز مسلمانها را براي آبه نوعي اين است كه من بايد همان حركتي را انجام بدهم كه ذهنيت 
كند،چرا اين حركت رامن مثل بقيه اتصالات نشسته نباشم ، چرا يك دستم به سمت بالا و  من پياده مي
 .به پائين نباشد و يا هر فيگور ديگري  يك دستم رو
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سي ركه روي مفاهيم دريافت داشتند، حالا اين را هم يك بر بيرون،كسانياز فيگوربيائيم  :صحبتهاي استاد 
يك توضيحي درخصوص اينكه اصلاً چرا عربي،منظور چرا قرآن و نماز به زبان عربي است  بكنيم و من

اهم قبلاً به شكلي داشتيم،توضيح ساده اش اين است كه يك زبان وقتي وبايد بخوانيم،البته اين توضيح ر
 .را انتقال بدهد ن مفاهيمآتواند  ترجمه بشود به زبان ديگري اصلاً نمي

ياهرزبان ديگري ترجمه بشود ، مثال زديم ، خودمان گفتيم  مثلاً يك خط شعرحافظ بخواهد به انگليسي 
گوئيم بنام خداوند بخشنده و مهربان،وقتي كه  هيم ترجمه كنيم مياالله الرحمن الرحيم را اگر بخوا بسم

االله را  تواند بيايد بگويد من بسم هيچكس نمي،قرار است بسم االله الرحمن الرحيم دنبال بشود در ارتباط
 .است ، اگركسي بيايد بگويد فهميدم بدانيد كه او اصلاً نفهميده فهميدم 

نهايت ندارد و بگويد كه من ديگه رحمان را فهميدم چرا چون  تواند بيايد رحمان را هيچ كسي نمي
شود بنام خداي بخشنده و مهربان و اين حدود  اش كنيم مي رحيم هم همينطور،اين را اگرما بيائيم ترجمه

ن هم جاي بحث نداشته باشد، جاي بحث دارد ولي ديگه اين آدهد ، نه اينكه  نهايت را از دست مي بي
رساندآن مفهوم را،اصلاً شما پيشنهاد بدهيد كه ما  ه كنيد ديگر نميمزبان ديگري ترجرساند،يك  را نمي

 هاي رحمانيت الهي هست اگر را گفتيم كه تسهيلات حركت،حلقه رحمان بنويسيم،قبلاً معناي جوري چه
است روي بعضي از دوستان حالادرعقايدشان وجود داشته  نقدراثرمنفي ممكنآيادتان باشد،متأسفانه 

گرفتيم كه  كرده بوديم الآن نتيجه مي گوش بدهند، براي اينكه اگر گوش اشد كه حتي حاضر نيستندكهب
 .رساند چرا ترجمه نمي

را كه از بسم االله الرحمن الرحيم بخواهيم برسيم  شماهرچقدرهم بگوئيد بنام خداي بخشنده ومهربان،آنچه
 هدعتيق مراجعه بكنيد همين كشف رمزها هستشما وقتيكه به ع كهبفرمائيد ،توجهرسيد درآنجانخواهيم

بينيم كه اين كشف رمزها هست  هم بيائيد اين كشف رمزها هست،وقتي كه بيائيم اينجا هم مي ،عهدجديد
 .مدهآشما ببينيد كه انسان در مجموع پيامها راگرفته،حالا به هر زبان و هر شكلي كه بوده اين پيامها  ،
گفتند چرا به زبان محلي  اي هم مي الآن كتاب مقدس داشتيم ، بعد يك عده اگر قرار باشد به تمام زبانها 

يك اصل را من خدمت .... مگر فقط زبانها رسمي معتبر هستند وآمد، مي وبايد به زبانهاي محلي هم نيامده
شما بگويم،ما اصلاً از بحث اصلي خودمان دورشديم ، بحث ما قدرت كلام بود،بحث ما فلسفه اديان 

اي براي تحقيق خودمان را از  ن كار نمونهآمديم آنتها چون اكثريت ما در اينجا مسلمان هستيم بود م
 .اينجا شروع كرديم

دررابطه با قرآن كه ايشان  :در خصوص اينكه چرا قرآن به زبان عربي است  :صحبتهاي يكي از حاضرين در كلاس
 ن عصر هست، نه اينكه فقطآات زبانهاي اي از كلم هست،قرآن مجموعه فرمايند چرابه زبان عربي مي

 می ترجمه با اصل توضیح تفاوت مفهو
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عربي، فارسي واز مجموعه زبانها استفاده شده وما كلمات بسياري داريم ،بري،آراميعباشد،يعني عربي 
شود  كه در قرآن بكار رفته و به اين دليل به قرآن ، قرآن مبين گفته مي ري،درآرامي،داريمعبدر درفارسي،

بينيد كه اين قرآن براي همه هست  كلمات زبان خودش را ببيندومي،ميتوانند به راحتي هر قو مي ، چون
 .، نه فقط براي قوم خاصي

توجه بفرمائيد اصلاً ما از بحث اصلي  : اينكه ما مبلغ نيستيم محقق هستيم: در خصوص ادامه صحبتهاي استاد 
اين بود كه به نفع يا ،من نه هدفم كه بوده وتمام اين مسائل اصلاً بطوركلي فاصله گرفتيم مان،هدفي

ن هستيم،نه آسمت يا به شرق يا به غرب،اصلاً نه ما اين هستيم،نه  آنضرر يا به اين سمت يا به 
كنيد كه قرار است كه ما مبلغ  تب فكر ميركنيد،م مي شرقي،نه غربي هستيم،ما محقق هستيم،شما فراموش

 .كند باشيم،ما مبلغ نيستيم،مبلغ با محقق فرق مي
ن كار را آام با يك نفر صحبت كنم و بگويم كه اينكار را بكن ،  كه من درزندگي خصوصيممكن است 
 بنابر لاغير و دهد مي مانشان به تحقيقمان كه گيريم مي نتيجه را هستيم،چيزي محقق فقط هستيم اينجا نكن،اماوقتيكه

 د تا موضوعي كه دردريك ماجراهاي ديگري، لذا چن اصلاًدربحث چند دقيقه اخير يكدفعه رفتيم اين
االله الا اله ارتباط بود فقط راجع به درك مفاهيم نه مسائل فردي بلكه صرفاً درك مفاهيم مثل همان بحث لا

خواهيم چند تا موضوع را بگوئيم تا بتوانيم هدفمان را بگوئيم،تا بتوانيم موضوع را  ي ديگر،مي ويا چيزها
 .بيان بكنيم 

من در نماز بودم ، اول من شروع كردم و همان فيگورها را  : ص اوستحمد فقط مخصو: گزارش يك ارتباط
سبحان االله والحمداالله (من شهودش كردم تسبيحات اربعه بود كه آمدند،آنچه ذكرها شدخود گرفتم،بعدشروع

مد اين درك كه كل جهان هستي خداست توحق نداري به آاالله كه  ن سبحانآ)اكبر واالله  االله الا اله ولا
م از افراد هستي به چشم زشت نگاه كني،پاك ومنزه است، خدا پاك است يعني جهان هستي هيچكدا

مخصوص  حمد فقطورا بهم بزني  وتو حق نداري يكپارچگي ومنزه است چيز پاك وهمه هست ومنزه پاك
 .خداست

غير از وحدت ببينيمش و هيچ چيز نيست بكنيم بايد خدا ببينيمش و جزئي از اين  اگر از كسي تشكر مي 
 اينكه اتفاق افتاد من چيزي ديگربراي يك كلاس ارتباط ودراين است بزرگ كه اوست وفقط اهللالا خداولااله

 )هووحد(،وحده )هووحد(،وحده)هووحد( هوحد گفتم مي ديدم،بعد مي هستي رادرجهان خودم وجود انعكاس 
واصلاً  گفت هوهو وديت هستي با من ميگفتم انگاركل موج هو را كه مي ولي شنيدم وحد را نمي كلمه ولي
اينكه  يگرويك چيز د شتماخيلي خاصي،تا حالاچنين چيزي ند حالت عجيبي بود،يك چيزعجيب،درك يك
ن چيزي كه بود نيست آ شود گويم خراب مي توانم بگويم اين كه الآن مي نمي اين آگاهيها رامن  استاد

 .شود  اين خيلي خراب مي
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كشيم براي  اين نردباني كه مي يعنييكدفعه شناور شدند،االله  نفروقتيكه گفتند سبحانچند  :صحبتهاي استاد 
 . آيد شناور شدن هاي بالا مي هاي پائين است،همه فهم است،پله االله اين پله سبحان

 يس حاتباوما في السم ٢٤حشر  -يندگو تسبیح او مى] جمله[آنچه در آسمانھا و زمین است  ضالْأَر ما في و للَه. 
همه چيزدراوغوطه وراست،همه چيز در او شناور است،همه چيز در او غوطه ور يعني چه ، يعني ادغام 

را بگذاريم راجع به چيزي صحبت بكنيم كه بدردمان  وحالت غوطه وري است،بنابراين بيائيم وقتمان شده
كار بكنيم،يك  محققانه قرار بودهتنفرونظرات شخصي را بگذاريم كنار،،كنار رابگذاريم تعصباتمانبخورد،
نداشته كه  دليلي بود كه ماهمان روال سابق را دنبال بكنيم ديگررا باهم مرور بكنيم،چون اگرقرار چيزي

 مديم تجديد نظربكنيم، ببينيم تاحالادرست فكركرديم،درست فهميده بوديم،چيآبيائيم وقت بگذاريم،ما 
، اما اينكه اين دوستمان گفتنند كه اين آگاهيها اي برسيم  نتيجه كنيم تا به يك صرف مي داريم وقت كه بوده

شود بايد بگويم بله مسلماً همينطوري است ولي يكجورهاي باهمديگر  توانيد بگوئيد و خراب مي را نمي
 همان گاز زدن سيب است ، مزه سيب را بالاخره يكجوري است، كمك بكنيم يك چيزي كه ادراكي بايد

 . را باهمديگر به نتيجه برسانيم و بيان بكنيم  زور بزنيم اينها
من آمد كه براي  يبمن شروع دوره يك مطل :تمام كائنات را در حالت تسبيح معرفي كردند: گزارش يك ارتباط

شد،به اين ترتيب كه تمام كائنات را درحالت تسبيح  تبديل به شعرشدوكامل بامروز دراتصال اين مطل
، اگر اجازه يك فراق و وصلي است كه نهايتاً به آن وصل اصلي منجر بشود كردند وهدف از نماز معرفي

 .بدهيد حالا كه كامل شده براي شما بخوانم 
 
 
 
 

 
 
 
 

خواهم بگويم،اگر  من دوتا مطلب را مي : ژن فطرت -پاك شدن روح واز شك درآمدن: گزارش يك ارتباط
ارتباط پاك شدن روح راداشتم وازشك درآمدن  شخواهيد من ازهفته پي ارتباط امروزمي باهمين درارتباط

 .كه امروز قوي ترش بود را داشتم ، يعني همين مطلبي كه شما گفتيد تعميد روح 
اي  كردم ، يك نكته خواهم بگويم،من داشتم گفتگوي يك كشيش مسيحي را گوش مي مطلب ديگركه مي

كنند كه ژن  ي ما دارند اين را اثبات ميايشان گفتند كه ما از مسيح متشكريم براي اينكه زيست شناسها

 دریافت آگاهی بصورت شعر
 

                                                        بھ حرمت بزرگیش فلك نماز مي كند             عزیز بي نیاز من ھمیشھ ناز مي كند               
عزیز بي نیاز من بھ رخ نقاب مي كشد                ترنم شھود را نصیب  ما مي كند                                                

مرا بھ اوج مي برد مرا فراز مي كند                                                                                      عزیز بي نیاز من بھ جذبھ اي نگفتني            
 عزیز بي نیاز من  بھ قدرت و رحمتش                 تمام كائنات را پراز نیاز مي كند

 اق خود رھي بھ وصل باز مي كندعزیز بي نیاز من چھ با صفاست لحظھ اي            كھ از فر
 زمین و ھم زمانھ را بھ رقص در ھم مي كشد         بھ نفمھ اي شنیدني كھ باز ساز مي كند
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ن ممسيح به ما داده وما بايد از مسيح در اين مورد تشكر كنيم،  را مذهب هم درما وجود داردو اين
گويد بدون اينكه بخواهيم به قول شما  خواندم،چون واقعاً حضرت حق درقرآن به آدم مي داشتم قرآن مي

اه را باز كرده،من آمدم از ايشان خواستم،همانطوركه بارها در مبلغ باشيم،ولي براي من خداوند اين ر
،معني اين حرفي كه من از اين كشيش شنيدم چي بوده، من آيات را قرآن شما به من جواب داديد

رت رفتم جلوتا يك جائي رسيدكه به من گفت كه همه شما بر فطرت دين آفريده شديد،يعني اين فط مي
 .را شما داريد

من را ده دقيقه روي اين قسمت نگه داشتند ،  الست بربكم گفت عراف آنجائي كه ميه ارسيدم به سور
حرف را زدند كه ژن فطرت شما ، ژن اينكه شماها با خدا  گفتند قشنگ فكركن، فكركن و بعد هم اين

شما گذاشتيم ، بهمين جهت هست كه هيچوقت از شما قابل پذيرش نيست  DNA هستيد ، اين را ما در
شود ، جوابهائي كه براي من آمد  ،بعد من باز گفتم خوب اين ژن چه جوري فعال ميا نشناختيدكه چر

يكي اين بوده كه اين ژن يكي در موقعي كه خيلي تضرع و فرياد كنيد كه من فكر كردم كه اين تضرع 
كه اين ژن باز  گوئيم اشتياق يا جامه دران ، مطلب ديگر اينكه گفتند و فرياد بايد هماني باشد كه ما مي

بكنيد از عالم هستي،وقتي كه سؤال كنيد از عالم  را شود كه شماها بخواهيد و اين سؤال موقعي فعال مي
شود،واقعيتش اين است كه فهميدم  شود وبراي شما خيلي از مطالب باز مي هستي حتماً اين ژن فعال مي
  ما گذاشتند و همه ما گفتيم بله DNA ، الست بربكم همان ژني است كه در معني الست بربكم يعني چه

الُواْ بلَى شَهِدنَا أَن وإِذْ أَخَذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَستَ بِربكُم قَ
ينلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق موھنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را و  تَقُولُواْ ي

برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواھى داديم تا مبادا روز 
 . ١٧٢اعراف  -غافل بوديم ] امر[قیامت بگويید ما از اين 

نجا آا را در نرم افزار فطرت گذاشته و از بهرصورت بحث فراز طلبي،همه اين چيزه :صحبتهاي استاد 
 .گيرد  هايش را مي شود و برنامه آيد در وجود جاري مي مي

خواستم بگويم من در ماه رمضان بود و  مي درباره سوره حمد :درمورد سوره حمد: گزارش يك ارتباط
كردم  خواندم و تمام مي مي رمضان معمولاً دو بار رادرماه چيه،من قرآن را متوجه بشوم الحمدالله خواستم مي

الا يك خلاصه ح، پارسال فقط ده دوازده صفحه توانستم بخوانم،امسال فقط درهمان سوره حمدماندم ، 
در واقع كل مطالب قرآن ، كل آيات و تمام اين  بسم االله الرحمن الرحيم طوري بگويم،فقط متوجه شدم كه

آمده ، ادراكي كه آمد يكيش  آيهيك  ن يك سورهدر واقع همه قرآن درهمين وجود دارد آكه در  چرخه
هاي  و در آيه بسم االله الرحمن الرحيم كه درك انالحق ، قل اعوذو برب الناس ملك الناس ، اله الناس است در

بسم ،  بازتر شده هست، پائين تر  الرحمن الرحيمبسم االله ن چيزي كه درآديگرش اين يك مقداربازتر شده ، 

ن هم درك همراهي ودرك آرا باهم بتوانيم تلفيق بكنيم در واقع  اللهبسم االله والحمد ر واگريا جمال درك االله
شود كه همه چيز را يكي ببينيم و  شكر با جهان هستي و اينها را اگر باهم بتوانيم تلفيق بكنيم هماني مي
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را ازعدم  العالمين رب، داشته باشيم توانيم وستايش را مي ن شكروسپاسآنجا هست كه آتجليات الهي را 
آسمان و آيه آخرش را متوجه شدم كه همان چيزي  ٧آيه اين سوره  ٧به وجود متوجه شدم و اين كه 

 )عج(را همين آخر زمان و امام زمان  مالك يوم الدينكه جهان دو قطبي،قانون بازتاب ، شبكه منفي و  است
 .دانم و بازتر نشده منتها هنوز نمي

قضيه اولش يك مقدار مشكل بود،خيلي اذيت شدم ، خيلي حمله  به من شد ولي  توي اينهر بار رفتم  
ديدم،هر  كردم انگار خود اين سوره را كل جهان هستي مي بعد از آن هر بار به اين موضوع فكر مي

ها هستند كه همان تجليات الهي  االله خودش صورت مجادله ن بسمآشد، بعد باريك تكه از اين باز مي
كه مستقيم به سمت او نگاه كنيم ، اياك نعبد همان  اليه است نالصراط المستقيم كه فستقيموهست،بعداهد

كنيد درهمين يك  بد بودن ورسالت بندگي است،خلاصه هرچيزي راكه شما داريد تدريس ميععبادت،
شود  يك آيه بسم االله الرحمن الرحيم قرار داردويا همين حلقه ودرخت هستي كه گفته مي ودرهمين سوره

 .گوئيم درهمين است  در واقع كل همين مطلب بسم االله الرحمن الرحيم و آدم و همه چيزهائي كه مي
وركوع  من درركوع آن يكي شدن با هستي را درك كردم :درك يكي شدن با هستي  :گزارش يك ارتباط 

مرتبه  ولي احساس كردم درسجده يك شد مربوط به جهان هستي مربوط به يكي شدن جهان هستي مي
سرو گردن  انسان بود يك مربوط به فقط،شد يعني سجده مربوط به انسان مي است،ادراك  بالاتر از اين

 .بالاتر از اينها بود
 دم،با توجه بهيرس زمانين دوست عزيمثل ا يقاً من به ادراکيدق : درك چرا دو سجده: گزارش يك ارتباط

که يزمان،کند يرا مطرح م سان چون خلقت انسان ازخاکان تشهدورود کيدارد، وجود دوتشهد درسجده نکهيا
 يعنيدعوت شدم ،  يد ، جائيمن نرس يم کامل برايجاد شد به تفهيمن ا ين ارتباط در منزل برايالبته ا

کاملاً باز  من ينجا مطلب براآد فلانجا بروم که اصلاً قرارهم نبود بروم ويمرتبه احساس کردم که با کي
من که چرا  يه برايف شد قضيکرد که کاملاً تعر ين مطلب صحبت ميورد اداشت درم يک شخصيشد 

خاک قاً حالت بلند شدن ازخاک، از ذرات يده شده،دقينکه انسان از خاک آفريدو سجده،سجده اول ا
دوباره بازگشت به  يعنيه راجعون است،يواناال جاد شد و درمرحله دوم سجده انااللهيده شدنش ايآفر

 .است يصله دوسجده زمان زندگن فايخاک است و ا
د درک ياست که با يچ ، از عدم تا وجود مراحل کماليچون انسان از ه هيودر مورد استغفراالله واتوب ال

عبور  يق دائماً در اشتباهات مطلق است ، در اشتباهات خاص است،برايدن به درک حقايبکند که تا رس
 يعنيد به کمال برسد استغفراالله لازم است،يکه با يقت کل همه اموريدن به حقين اشتباهات و رسياز ا

ن دوستمان آکه  ياالله به همان شکل م مطلب سبحانين کلاس داشتيکه در ا ين ارتباطيعبورازخطاو در ا
شد که  يده ميشن يهو،فرو رفته باشم هو يانوسيک اقيقاً انگار که در يسبحان االله که گفته شد دقگفتند ، 
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کلام سبحان االله وهو  نيهست ب ين پرسش بودم که چه ارتباطيدند،من در ايانگار درکل کلاس همه شن
  .آمد يزين چيکه چن

  يق جانان شویتا لا       يد کھ جملھ جان شویبا                                                   
 وق من جان ھمھ مخل               جان الھ جان خدا                                

 م یدھ يبار دگر جان م        يمشتاق را ھر لحظھ ا                               
 .د روح را احساس کردم ين بخش آخر تعميو من در ا

 
 

 م ،يکن ين شکل به آن نگاه نمآگه ما اصلاً به يده شده ، ديانسان از خاک آفر نکهيبحث ا:صحبتهاي استاد
بحث  يده شده وليم که انسان از خاک آفريگوئ يهمه مه است،يف پايعرک تين ين نردبان ايچون درا

ما از جنس فرم ،راستياست،خاک فرم پذ يآب آگاه،ميرمز باد،آب خاک و آتش را باهم صحبت کرد
م ، يريگ يد ما شکل ميآ يم يکه آگاه يتواند به ما فرم بدهد،شکل بدهد،وقت يم يم،آگاهيهست يريپذ

است ،  يما به چه صورت يرين فرم پذيست که ايم،معلوم نيريش قرار نگيزماک عامل آياگر در معرض 
 .شود يشود گل و درمعرض آتش پخته م يکنند،م يم ين خاک وآب را که قاطيلذا ا
 يهستند که باعث پختگ ياز عوامل يعنيوجن از جنس آتش هستند، سيشود ابل يگفته م که نآ يپختگ عامل
به هم ارتباط دارد،چون  ن دوتاياست، البته ا يش وپختگيشود آزما يام مکه انج يشوند ، پس کار يما م
شه درسکون بود، ينداشت، هم يائين موجود پوياگر ا،است يريزه پذياد انگباست،  يپختگ ،شيآزما
تواند  يگر خاک ميم دير باشد،حالا در مفاهيزه پذيتواند انگ يزه را دارد و ميو انگ يائيرش پويت پذيقابل

د،آتش فقط يآ يملائک درست درم ينيش بينکاررا بکند وگرنه پيد ايتاً هم بايخاموش کند و نها آتش را
 ).دهد يل ميبلعد و از آنطرف سنگ به ما تحو يرا م آتشفشان خاک(کند کندوسخت راسنگ خاک تواند يم

خودم ارتباط د ، من يکه جلسه گذشته به ما داد ين اتصاليآخر: احساس ارتعاش اذان: گزارش يك ارتباط
راکه به  ين ارتباط آخرآن مذاهب سرگردان بودم، اما يشه بيخوانم،هم يکنم و نماز نم ينمازرا برقرار نم

ک ارتعاش، يشود مثل  يز ميهمه چ يک ساعت مشخصياست که مرتب سر يک چند روزي د،الآنيماداد
 ظهر اي کند ياذان صبح پخش مکه دارد  ينم سحراست موقعيب يم ميآ يم خودم به يوقت يعنيفرکانس، مثل
،احساس کردم  شود يوارتعاش م به فرکانس ليزتبديکه همه چ يا لحظه نآدر يعنيظهر، اذان موقع است
ن يا يبرقرار يرا هم که برا يهمان زمانهائ يحت يعنيرند،يگ يقرارم يکپارچگيدر يکل جهان هست که

 يکپارچکيدر  يبوده که کل هست يشخصک زمان ميکنم که  يخ فکر ميشه در تارياتصالات بوده هم
 .رد يقرار بگ

 

 آتش -آب  –باد  خاك  : رمز
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چ نقطه نظر يبدون ه يان و بطور کليفلسفه اد يکه رو يک درکيک درک، يشود  يم نيا:صحبتهاي استاد 
 .مدنظر باشد  يخاص

 
 

 
 يم ،از قبل هم دوستان به نوعيگذارنا يم يش اسم بگذاريم رويتوان يم ، ميکن يکه برقرار م ين ارتباطيا
ا بهرحال ين آدروح پر شدن از روح القدوس،غرق شدن در يد روح،تعمياند،بحث تعم ک شدهيه آن نزدب

ن يم در اينينش يم يارتباط بصورت عاد يند ، جهت برقراريگو ين خصوص ميرا در ا يمسائل مختلف
 . ميخواهد بکن ينم يچ کار خاصيارتباط و ه

ي داشتند در ارتباط تعميد روح كه توسط استاد قرائت دريافتي كه آقاي محبوب :صحبتهاي پس از ارتباط
 .شد

 یحیي براي اتصال از آب مي گیرد مدد                      عیسي یھ یك آن اتصال بر یك جماعت مي دھد
 عیسي اشارت مي كند یحیي بھ شكل و آبھا   عیسي و یحیي را یك است مقصد ولي در راه ھا       

كنيم كه  ها و بحثهاي مختلف داريم نگاه مي كنيم ، از راه ن الآن چكار داريم ميتوجه بفرمائيد كه خودما
 .هر كدام از اين كارها چطوري بوده 

دراين ارتباط تعميد روح وقتيكه ارتباط شروع شد به يك  :د روح يارتباط تعم يگزارش بعد از برقرار
شود اين پرده  پرده كه گفته مياي كه همان  گستردگي رسيديم كه درآن غرق شدن ديدم،يك فاصله

وجود داشت ولي دقيقاً در باره همان ادراك جهنم يا همان حسرتي كه بود باعث شد اين پرده از بين 
اي ديگه  برود و وقتي كه اين پرده از بين رفت،ديگه همان حركت از ازل تا عدم شد يعني هيچ فاصله

گيرم  ربكم الآن چند وقتي است كه من ارتباط را مين الست بآها  نماند و به كل رسيديم ودرهمه ارتباط
رسيم در هر ارتباطي اين جمله  يعني به هرجائيكه ميدر اين دوره واژه الست بربكم در پايان همه آنها 

 .شود  از آدم پرسيده مي
جلو توانستم بروم  گرفتم ، بيشتر از اعوذ نمي ارتباطات كه مي ٧من از دوره،درمورد صراط المستقيم نماز

بستم تا بتوانم نمازم را حداقل  شد ومن بايد در اتاق را مي گفتم حركتها شروع مي يعني من اعوذراكه مي
كه  االله رسيد و به صراط المستقيم كه پيدا كرد وبه بسم ادامه ادامه بدهم،ولي شد همكاران نمي بخوانم،جلوي

شد  اي كه شروع مي ز همان ذرهايعني  ن كانالها بازشد كه ما حركت تكاملي مانآن حركتي بود وآرسيد
داشت،همان انعمت )ص(ن حركتي كه حضرت محمد آتانهايت همان صراط المستقيم بيان شد براي من،

ن انعمت آدر اين صراط المستقيم به ) ص(عليهم،درآن حركت خودش را نشان داد كه حضرت محمد 
 .ه بود رسيداش داده شد عليهم كه وعده

 

 ارتباط تعمید روح 
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شود،مستقيم  تر مي رويم جلوتر كوتاه،كوتاه وكوتاه دا كوتاه ترين فاصله هست،هرچه هم ميخ راه كه گفتيم
ريف شده كه راه راست را برو،اصطلاح است،راه راست يعني مثلاً درستكار باش،خطا عبراي ما ت بودنش

ترين  اهگويد مارا به كوت نكن واز اين حرفها،اما يك ماجراي عجيبي در اين قضيه هست كه در واقع مي
ترين راه دارد، لذا يك  رسد درهرمقطعي هر كسي يك كوتاه ترين راه مي راه برسان،حالا وقتيكه به كوتاه

ن آترين فاصله است،كه ديگه بعد از آن اين هدايت سمت  طلب مهم در هر مقطع پيدا كردن اين كوتاهم
 .استطه اين حركت رسيدن به اين نقدرنقطه خاموشي ادامه پيدا بكند،مطلب مهم 

 صائب تبريزي  -  برطاق فراموشي بگذار كتاب اول  آن نقطھ حاموشي در حرف نمي گنجد  
شود كه مارابه راه راست هدايت  مي ترين سطحش تعريفش اين ن پائينآاگراين نردبان رابكشيم بنيادش  

ع فراتراز راكرده،پس موضو هم كرده،راجع به تمام مسائل مختلف زندگي اجتماعي هدايتش دايته،كن
  حرفهائي نردبان دارد،حالا يك المستقيم كند،خودصراط پيدامي نردبان يك كنيم مي راكه ربحثيهرفهاست،ح اين
داند كه  المستقيم هربچه مي نردبان داشتند ، يعني اولين مرحله ورودبه اين صراط شان همه كه ديديد زديم كه

خواهم  نمي نآيد، الا آيد و بالاترو بالاتر مي اخلش ميكه د كن،امارمزش وقتي هدايت راست راه خدايامارابه
 .ترين راه است  له كه بيائيم بالاترراه راست كوتاهپ بگوئيم خيلي رفتيم بالا، يك

امات هاي قرار دارند ، خودشان را دريك اب گويندخداولي دريك كلاف سردرگم و پيچيده خيليهادارندمي
 دانند كه يك اعتقادي دانندكجا هستند،فقط مي و اصلاً ديگه نمياند  بسياربسيار عجيب و غريبي گم كرده

ترين  المستقيم كوتاه دراين قضيه صراط مهم مطلب هستند،پس سردرگمي كلاف يك مثل اينجادرواقع ،وليدارند 
  راه  ترين است،هرچه بيائيم جلوتر اين وتاهكدريك فاصله هست،حالاهركسي درموقعيتي كه قراردارد 

 را آن  كه  هست  هم  تاب مقدس درعهد عتيقكشود يك نقطه وهمان كه در  تروآخرش مي وتاهتر،ك كوتاه
 شود مي ،جلوتر جلو آيد بعد مي ومفصل تشكيلاتي شريعت را بر قلب شما خواهيم نوشت،اولش باچه(

 .يك نقطه،هدف ازصراط المستقيم رسيدن به اين نقطه است 
  
 
 
 

اي  المستقيم علاوه بر اينكه در سوره حمد يك آيه هست يك آيه صراط در ارتباط با :گزارش يك ارتباط
گويد كه راه من راه راست  اش دقيقاً مي كند  ادامه در اين ارتباط هست كه صفات شيطان را مطرح مي

 ١٦ رسد منظور آيه نشاني آيه را مطرح نكردند ولي به نظر مي( ن آيه همين استآكنم دقيقاً تعبير  است ، من فكر مي

 راه خدا کوتاه ترین راه

 ترفند شیطان پیچیده جلوه دادن راه خدا
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گفت پس به سبب آنكه مرا به بیراھه  قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم سوره اعراف باشد

 .) آنان حتما بر سر راه راست تو خواھم نشست] فريفتن[افكندى من ھم براى 
 كند،شما دروحله اول اين تجربه ميه راه راپيچيده كيكي ازترفندهاي شيطان اين است  :صحبتهاي استاد 

آيد،مثلاً تا  وغريبي به ذهنشان مي راه خدا همه يك تصورات عجيب اينكه بگوئيد محض راكرديد،به
آيد ،  بگوئيم عرفان همه ياد غار، چاه ومثلاً فرض كنيد تخت ميخ دار، از اين چيزها فوراً به ذهنشان مي

خدا،يعني اين در ضميرناخود آگاه همه ما هست كه اين كار  هاي شيطان است،تا بگوئيم راه اينها ترفند
ورمزش كشف بشود  راه رواقع اين مسأله اگردكاري بشود،  هركسي نيست،درحاليكه اصلاً قرار نيست

كه  نقدرپيچيده بكند كه هركسآشيطان يكي ازترفندهايش اين است كه راهها را حل است،لذا  قابل
شود،من  ش درست است ولي دراين كلاف سردرگم واقعاً گم ميا نيت گويد، آخرهمان را ميواردبشودتا

شان درست است ولي اصلاً اينقدردر اطلاعات  كه واقعاً نيت ديدم تجربه خودم دربرخوردبابعضيها
 .ماجرا درگير شدند كه ديگه اصلاً معلوم نيست چي به چي است  مختلف اين

 
 
 
 
 
 

دوهفته پيش وقتيكه درارتباطات شروع كردم به خواندن  من :  تجربه سكون و خاموشي: گزارش يك ارتباط
شود، درشروعش بقدري اين خاموشي را  خوانم ولي گفتم بخوانم ببينم چطور مي عمولاً هم نميمنماز، 

 داشتم كه ديگه نتوانستم هيچ حرفي بزنم و هيچ عملي انجام بدهم،يك حالت سكون و سكوت شديدي
شود كه  ش گفتم كه اين كار را دررانندگي انجام بدهم ببينم كه چطور ميكه خوب ديدم نشد ولي فرداي

آمد كه  ن بخشنده مهربان مرتب براي من ميآهوشيار باشم،يك چيزي كه براي من پيش آمد اين بود كه 
كردم يك عشق شديدي داشتم  كه نگاه مي به هركسي حلقه بودم بخشندگي ومهرباني كه وقتيكه دراين

ديدم،حالا براي اينكه موقع نماز اين حالت سكون وخاموشي پيش نيايد  را در او ميوفقط روح خدا 
 .ها استفاده بكنيم  ن حلقهآچكار بايد بكنيم تا بتوانيم از

داديد، بعضي از دوستان ممكن است يك ارتباطي را يكباردرآن  كنم اگرادامه مي عرض :صحبتهاي استاد 
ن خاموشي آهم مراتب دارد،از  نآدهند،ببينيد باز  انگيرندادامه نمين نتيجه دلخواهشان رآقراربگيرندواگر

وخاموشي خودش  ولي همين تجربه سكون.....عد ب وعديك چيز ديگربكنند، خاموشمان مي اول....كه است

كنيم،ارتباطات وهمه،فقط مخصوص خودمان هست،براي  كلاس مطرح ميراكه ما در مطالبي امتم: هشدار
توانيد  اي ندارد،شما مي اگرموردتقليدقراربگيردمشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد،بحث كردن مسأله اينكه

ران ايجاد بكنيد به شور بگذاريد و بحث و بررسي كنيد ولي برقراري ارتباطات بر دبگ رامطرح موضوعات
 .كند مشكل مي
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ا جنآ،حمله دردانيد تواند خاموش باشد،شماكه مي تجربه عظيمي حين نماز است،هركسي حين نماز نمي
 .شود  انجام مي

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

االله الرحمن  در اين ارتباطي كه برقرار شد اين بسم : بخشندگي خدا قبل از مهرباني:  گزارش يك ارتباط
 هاي االله كه صد و چهارده تا آمده در قرآن با جلوه ديدم،يعني همه اين بسم خاص حالتي راكاملاًيك الرحيم

شدواما  آمدوتمام مي برخوردار باشد و الا يكي مي يخاص معناي تواندازيك نمي قطعاً مختلف، ومعاني مختلف 
زده شد،دائماً اين بودكه قبل ازاينكه خدا مهربان باشد بخشنده  چيزي كه مهم بود يعني بصورت شوك
آيد  بخشد حالا،اينجا مي و مي مهربان است گوئيم طرف گيرد،ما مي است،يعني بخشندگي درابتدا قرارمي

برد كه رابطه خيلي نزديكي دارد با بخشندگي همه ابعاد وجودي انسان  مي ابتدا كلمه بخشندگي را بكار
قي را از يكه ما درروزالست،خداوند يك پيمان عم ي،ارتباط كمال كه يك رابطه تنگاتنگي دارد با خود

 :ما گرفت دوتا سؤال را مطرح كرد يعني به دوتارويكرد خداوندپرداخت وفرمود
ي كُمإِلَي دهأَع أَلَمبِينم ودع لَكُم إِنَّه طَانوا الشَّيدبأَن لَّا تَع منِي آداى فرزندان آدم مگر با شما عھد  ا ب

 . ٦٠ياسين  -نكرده بودم كه شیطان را مپرستید زيرا وى دشمن آشكار شماست

 : و مطلب دوم 

 يمتَقساطٌ مرذَا صونِي هدباع أَن٦٠ياسين  -اين است راه راست و اينكه مرا بپرستید و .    
 

 نست توا است،مي بامهرباني چرا اش حالارابطه دانم ديدم،نمي مي من خاصي هاي جلوه بايك خيلي را بخشندگي اين
ومثلاًرزاق،اين مهرباني به نظر شما آيا با بخشندگي رابطه تنگاتنگي  ورئوف،بخشنده بگويدخداوندبخشنده

 .دارد 
 

 دریافت یکی از حاضرین در کلاس که به گفته خودشان مراتب اذان از االله اکبر تا پایان هست که قرائت شد

زان اذان گویم كزآن سودي برم                          دست خود را تا بر جودي برم                                               
او الھ ھم ھست ، ھم الھ دیگر است                     اوھمھ چیز است ، ھم چیز دیگر است                                          

مد یا علي گوید تفكر مي كنم                                                                                                   من ھمان شھد تشھد را تشكر مي كنم                   چون مح
میشتابم سوي او گردم مقیم                                تا كھ فارغ گردم از كید شیطان رجیم                    

 رستگاري عشق باشد دامنش گیرم بدست              مي شتابم در پي اش تا جان بدنبال من است 
 ھر عمل ھست پلھ ھاي نردبان                            من تو را بھترین ھا میبرد بالا از آن

 اندر صلوات                               زمزمھ جو شد ز محراب حیات آنچنان در قامتم
 چون بھ تكبیر آمدم دیدم كھ اوست                        مي گذارد درد ھانم نام دوست

 آن ھمھ ھست و بجز او ھیچ نیست                       از ازل تا بھ ابد جز پرتوش را راه نیست
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كنم كه اين معنا را داشته باشد،لااقل براي ما كه فارسي زبان هستيم،اصولاً با هم  يفكرم :صحبتهاي استاد 
تواند  مي يسيلي خوب تعريفش بكنيم ولي ازهم دورنيستند،كخارتباطش بدهيم،شايد نتوانيم  بتوانيم

ه چيز يكجوري لازم و ملزوم يكديگرند ، اين كه هم آيد اينها بخشنده باشد ولي مهربان نباشد،به نظرمي
ن مرحله رادر زندگيهاي بعد آرويم كه  وجود را بخشيدن،اين بايد درعالم زميني باشد ولي ما داريم مي

اش  عشق تجلي اينكه يعني مانيتحاست كه ر ٣هستيم واين مال فاز٢شود اينجا فاز كنيم،اينجا نمي تجربه
ه طور كامل شكوفا شده كه عشق ب همه وجود خودراببخشيم توانيم بسمت بيرون باشد،ما زماني مي

تواند همه وجودش را  شويم رحمان، تا زمانيكه به مقام رحمان نرسد نمي مي،مانيتح،يعني مقام رباشد
 ٣عشق به خود و ديگري، فاز٢فازيك عشق به خود، فاز ،ببخشد،حالا اين تجربه عشق كه سه فاز است 

 رويم بسمت ست داريم ما هم ميعطف كامل به بيرون،اين فازها بايد طي بشود،در مجموع درست ا
 .رحمان شدن وعطف به بيرون پيدا كردن 

  
 
 

نوقت اين يك حالت ريسك پذيري بسيار آ ،در رابطه با اين مطلبي كه فرموديد بخشش ساحت مقدس خودش  : سؤال
م هست كه شما بعد در يك جائي ديگر ياد ،خواهد تمامي قابليت خودش را بخشش كند  يعني خداوند مي ،بالائي دارد 

اين است كه اين كه بخشش  من سؤالي كه داشتم ،شوند  نوقت ملائكه برنده ميآفرموديد كه اگر اين درست در نيايد 
خوب يك حالت عاشق و معشوقي ودر حالت عاشق و معشوقي خوب ديگه حساب و كتابي  ،ساحت مقدس بصورت كلي اش 

حتماً موفق خواهم شد بيايم اين را بخشش كامل  ،شوم  كه من موفق مي يعني خدا نمي توانسته حساب و كتاب بكند ،نيست 
 .حالا اين بخشش كامل ممكن است موفق هم نشود ، بكنم 
ن قبلاً بيعانه را داده، آراانجام داده،مادسترسي نداريم، ن بخششآكرديد  او قبلاً بخشيده،فراموش : جواب
سالش هست،به سن بلوغ  ٥كند، اين بچه  نكي باز مياش حساب با اين است كه يك بابائي براي بچه مثل

درآن حساب،او تا سن بلوغ نرسد  ريزد برود ازاين حساب استفاده كند،دارد مرتب پول مي تواند برسدمي
،خوب  تواند استفاده بكند برودبانك و بگويد من هماني هستم كه بابام برايم حساب باز كرده،نمي ونتواند

ون اگر مثلاً در ده سالگي برود پول را بگيرد چسال صبر بكند، ١٣لگي يعنيسا١٨الي ٥چرا بايد ازسن
 ،براي دارد  نگه  تواند داند چيه،قدرش را با حسابها و معيارهاي زميني نمي پول رفته ، نمي وخونه بانك بين

دانيم  اند،ما نمي اند،درحساب ما گذاشته ين رابه ما دادهابلوغ برسد، بيايد استفاده كند، سن به گفتندكه همين 
بيش ازحد راازآن استفاده كنيم،الآن همه هستي رابيارند بگذارند درچنگ ما،يك گوشه پرده  توانيم ونمي

 :كنيم شايد اصلاً نتوانيم تحمل ما بزنندكنار
 سعدي -از اینجا چو یك ذره بالا روم    فروغ تجلي بسوزد پرم

االله،حساب  بحث روح اين مسأله برخوردكنيم،بنابراين با رويم كه يواش داريم مي بايدبشود،يواش لذاچه 
 : به بعد از بلوغ و اينكه فرموده  بانكي،زمان استفاده از گنجينه پدر

 س در روز ازلبخشش ساحت مقد



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٦٩ 
 

 . ٣١بقره  -سپس نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و  وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها

انكي ما هست منتها در سني نيستيم كه يك حساب ب دريعني درواقع دراين قالب اينجا محفوظ است و
 .كافي نباشد  ذره از اين پرده برود كنار توان ما به هيچ وجه شايد براي تحمل

 همه چيز خود را بخشيده ؟ :ادامه سؤال فوق 
تواند به شاگرد ببخشد  توانم بگويم كه يك مساوي بكشيم و بگويم كه آنچه كه يك استاد مي مي :جواب 

يعني اين طرف تساوي يك استاد و آنطرف تساوي شاگرد بطوريكه احساس نقصاني  يك طرف تساوي
 .نشود 

 س ديگه خدا نداريم ؟ پوقتي خودش را بخشيده   :ادامه سؤال فوق 
شاگردش منتقل كند اين بدين معني اي خودش را به ه تهشببينيد يعني يك استاد وقتي همه دا :جواب 

 .ست كه ديگه استاد نداريم ني
 .را تكثير كرده  كند ولي اينجا خدا خودش ، فنش را تكثير مي كند مياستاد خودش را تكثير ن يك  :امه سؤال فوق اد

ببينيد خدا جسم ندارد كه ببخشد،غير جسمي و غير مادي است،بخش غير مادي است كه تكثير  :جواب  
 .پيدا كرده 

 ؟نده و بقيه بخشيده شده انده ، يا نه اصل ماخودي نم اگر خدا خودش را تكثير كرده پس ديگر  :ادامه سؤال فوق 
توانيم به يك  فقط يك قطره ، اين يك قطره را ما مي(درهاميوپاتي يك قطره ازشعور يك عنصري :جواب 

تواند همه عالم هستي را همان يك قطره،يك  ببخشيم و اين يك قطره مي...... قطره ديگر ببخشيم ودوباره
شما )تواند بينهايت تكثير پيدا بكند ذره هم ازبين نرفته،همانجا هست ولي مي نآ ولي ذره شعور انتقال يابد

شود اين  شود،مي رفتيد قياس فيزيكي كرديد،قياس شعوري بكنيم،درواقع اگر شعورراببخشد چي مي
 .كه صحبت كرديم  مثال

 .وقتيكه شعور كميت ندارد چه يك ذره ، چه همه عالم  :ادامه سؤال 
 .ام شد جواب همين است تم :جواب 

 يعني خدا فقط شعور شد ؟  :ادامه سؤال 
زنم تا  زنيم،شعور خودش مخلوق است،من دارم  با هاميوپاتي مثال مي ببينيد ما داريم مثال مي : جواب

 .نجا نزديك بكنم آشما را به 
 .مادر جلسه يك داشتيم كه بحث خلقت الزامي است  :ادامه سؤال 

 بشوم، آشكار  مخواست پنهان، گنجي بودم بله شد نمي مطرح شده،اگرمطرح تعالي چون الزاميست :جواب
 آشكار خواست ست،چراا كاري اضافهء جز نگفته چون نجاآآشكاربشوم، خواستم كردم،اماچرا خلقت
 .اضافه كاري است و بايد پيدايش كنيم  ءاين جز دبشو

 ن اجازه بدهند تا يك نتيجه اي بگيريم ؟خواهد آشكار بشود  دوستا مي چه كسيبراي  :ادامه سؤال 
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توانيم  توانيم بگيريم،فقط مي است براي اينكه تعالي مطرح شده نتيجه از اين فراتر نمي الزامي :جواب 
 .اش را دنبال كنيم  ببنديم،اگرتا اينجايش راگرفتيم شايد يك جائي بتوانيم بقيه

 .استاد بعدش بحث مجاز هم داريم   :ادامه سؤال 
خواهيد از يك عالم معنا و معرفت با يك مفهوم فيزيكي و مكانيكي نتيجه بزرگي  ببينيد شما مي :ب جوا

شود كه تا  ، فقط ميودش توانيد نه تنها شما بلكه در طول تاريخ نه حالا نه بعد هرگز اين نمي بگيريد،نمي
... گوئيم  شعور است،ميگوئيد خدا  گوئيم شعور،مي اينجا نزديك شد،بقيه ديگه گاز زدن سيب است،مي

  ذاريدگ  نميشده، تمام ونه رفته ازبين بخشد،نه مي را خودش هاميوپاتي،قطره شده،مثال خداتمام گوئيدپس شمامي
بر بخشش شعوريك ذره به ذرات ديگر  نويسم،دراينجا اساس را دوباره مي هاميوپاتي را بازكنم،اين اين من

كند،يعني ما شعور يك عنصر را  ذره خودش را تكثير مي است،شعور يك ذره به ذرات ديگر ،يعني يك
 را به بينهايت جزء ببخشد،با همان كيفيت عنصر بدون اينكه گُم بشودخودش آوريم،شعوراين مي بدست
توانيم با شعور قياس كنيم،شعور خودش  آن برسيد وگرنه ما خدارا كه نمي راشما توانستيد به مثال ،اگراين

 .مخلوق است 
 براي چه كسي بايد آشكار بشود ؟ ،شناخته بشود  چه كسي  بحث اگر شناخته شدن است براي  :الادامه سؤ
شودنگاه  فعلاًمادرگيرهستيم،فعلاًمااينجائيم،تا اينجا بحث اين است واز اين فراتر به هيچ عنوان نمي:جواب
يوپاتي درك شده گر ادراكات عجيب وغريبي پيش بيايد،الآن آيا اين بخشش با اين مثال هاممبشود،

گويد انسان از خاك آفريده شده،يك مثال  ن نيست،اين يك مثال زميني است،مثل اين كه ميآمنتها اين 
خواسته .. روز آفرينش و٦آسمان،٧زميني زده براي ما كه مارا باعقل زميني به يك منظوري برساند،
توانيم مثال زميني بزنيم و به اين  مي مارابا مثالهاي زميني به يك مفاهيم زميني برساند،ما هم با هم فقط

  .خواهد آشكار بشود بحث تعالي است مثال زميني نزديك بشويم،چرا مي
ظف هستيم از آن آقاي قمشه اي يك تعريفي دارد كه مي گويد كلي هست كه تقسيم بر جزء شده  و ما مو :ادامه سؤال  

  .جزء به كل برسيم
شود كثرت در وحدت،آن وحدت ازعالم بالا آمده  رسدومي ل مين جزء به كآشود همين، بله مي :جواب 

رادرحال بررسي  واحدازآن بينهايت دركثرت،يك حقيقتي است بينهايت،مايك وحدت درعالم ما شده
وتحقيق  درحال بررسي واحدازحقيقت يك،بفرمائيد رايادداشت دانيم،اين وچيزي نمي هستيم وتحقيق

 .را ندارد است،كسي ادعاي دسترسي به بي نهايت
 حافظ  – ھم مگر پیش نھد لطف شما گامي چند   ما بھ آن مقصد عالي نتوانیم رسید

زنيم كه  اصلاً وارد شدن به اين بحث به اين منزله نيست كه همه چيز دانسته شده است،داريم زورمي
 .صلاً وارد نشويم توانيم بكنيم يا اينكار را بكنيم يا ا يك ذره از اين مسأله را برويم جلو،دو تا كارمي

 کس نیست کھ این گوھر تحقیق بسفت                 این بحر وجود آمده بیرون ز نھفت         
  خيام -   داند گفت يکھ ھست کس نم ي زان رو            از سر سودا گفتھ است ي ھر کس سخن   
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ل دارم از قسمت تعالي و اين استاد ببخشيد من يك سؤا :رخصوص سند تعاليد :صحبتهاي يكي از حاضرين
تواند  كنيد،تفاوت بين احد و واحد است، واحد يكي است كه دومي مي كه الآن داريد مطرح مي قضيه

ولي احد يكي است كه دومي نداردو پايان ناپذيراست ، ... پشتش باشد،يك آدم،دوتا آدم،ده تا آدم و 
رسد،اين درآيه قل  در كثرت به وحدت مي است كه بودن ناپذيريعني درواقع اين داستان در پايان 

هواالله احد هست،بعد سؤال من ؛ شما تعالي را مطرح كرديد،تعالي بودن و شدن است،تعالي در واقع 
رسيم به سند تعالي، اينجا براي من مشكل  آدم و بعد مي گوئيم خلقت نجاكه ميآالادرحيك كيفيت است،

گويد من  چون خداوند مي؟چرا ،به شناساندن تعالي گردد بوجودآمده بدليل اينكه اين قسمت برمي
ضد  ،ودشخكه در دل است  مردمان را آفريدم كه شناسانده بشوم ، نه از عجز بلكه اين از عظيم بودن 

كنم آنطور كه شما نوشتيد،خلقت آدم  كند،من فكر مي هم دارد و اسماء حسني را مطرح مي را خودش
 .بگذاريم درست است  برد زير سؤال،شناساندن داوند را ميبرابر با سند تعالي است،اين سند خ

ها وارد بشويم يك اصولي را بايد رعايت بكنيم ، رعايت اين  اگرقرار باشد در اين بحث : صحبتهاي استاد
كه چرا گفتيم سند،بگوئيم  بريم،وقتيكه گفتيم بند نكنيم اصول اين است كه داريم واژه زميني بكار مي

گويد براي  يكي از دوستان الآن از در وارد بشود بحث قبلي ما را گوش نداده باشد مي شناساندن، مثلاً
هاو مثالهاي زميني يك  آيد،ببينيدما داريم با واژه چه شناساندن، باز دوباره همان بحث قبلي پيش مي

ن بحث خواهيم يك جوري نزديك بشويم،اگر غير از اين باشد اي نهايت مي مفاهيم خيلي عميق را در بي
فاصله بگيريم بهتراست،چون  آنسرهيچ چيزي ندارد و اصلاً واردشان نشويم و بطور كلي از جز درد

 اينقدر هستيدواين توضيحات را داريد درجريان تازه،رافرموديد شمااين خارج ازاينجا انعكاسها همانطوركه
ايجاد اشكالات خيلي بيشتري  ماًاين تعبير را داريد ، ديگه در بيرون مسل گيريدوقتيكه درآن قرارمي مفصل
كارخيلي  كه آيد در كل اين بحثها يك تجديد نظري بكنيم ، چون به نظر مي مادرمجموع كندوحالاشايد مي

بياندازم ، بنابراين اصولاً  كردم كه بشود راهش هست كه من تصور مي آنتراز  تر و پيچيده مشكل خيلي
 چون  كنيم دنبالش خاصي وسطوح سطح دريك وفقط بكنيم دترشمحدو مقداري بحثهارايك اين ما كه است ممكن

كند من الآن خودم متوجه يكسري سوء تفاهمات شدم كه قبلاً به  احتمالاًايجاد اشكالات بسيارزيادي مي 
 .تواند ايجاد اشكال كند  آن توجه زياد نكرده بودم ولي الآن متوجه شدم كه مي

خواهم ازكلام  من مي :آورد مي بخشد خودش بيشتر بدست مي كه سيصولاً وقتي كا: يكي از حاضرين صحبتهاي
خودشما واز كلام دكتر شريعتي استفاده بكنم در مورد همين مسأله بخشندگي ، اصولاً در بحث معرفتي 

دهد ، چيزي  آورد،چيزي را ازدست نمي بخشد،خودش بيشتر بدست مي گيريم وقتي مي رادرنظر مي انسان
رسد،  شود وكلامي شما فرموديد درترمهاي قبلي خدا چه جوري به تعالي مي اد ميشود،بلكه زي نمي كم

گويند  فرمايند ، مي كنند و صحبتي كه دكتر شريعتي مي روند خدارا متعالي مي رسيده مي به تعالي انسانهاي
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گتر و نشيند جلوي خدا، يعني خدا بزر شود صفر و مي رسد مي رسد، به كمال مي انساني كه به تعالي مي
 .شود ، پس در بحث معرفتي اصلاً بحث كم شدن نيست  تر مي متعالي

 .يعني تجربه هاميوپاتي دقيقاً تجربه زميني همين مسأله هست  :صحبتهاي استاد
 
 

بود و خيلي من شما را اذيت كردم سر  ٢يك سؤالي كه براي من در دوره :صحبتهاي يكي از حاضرين 
گوئيد ما از خدا هستيم و خود خدا هستيم ولي  نستم كه اين كه شما ميدا ،نمياين مسأله مثل اين آقا
آيد نگويم ، مثالي  ن مثال را دلم نميآهست،شما يك مثال خيلي زيبا براي من زديد  خداسرجاي خودش

ن آبكش آگذاريم زيريك آبكش دريك اتاق تاريك از سوراخهاي  گفتيد وقتي يك منبع نوررا مي بود كه
خود  كه خود نور هستيم ولي ع شده در عين حاليطن نورهائي هستيم كه ساآشود ما  مي عطانورس اين تمام

 كلمه يعني چه، اين به چه وكاش ما بجاي اينكه اينقدردركلمات گير بكنيم،اين هستمنبع نور سرجايش 
ع طع نورسان منبآراول كنيم بچسبيم به همان منبع نور، ما از  معني است،اصلاًگيركرديم ما دركلمه،كلمه

ن، دراينجا اين را گفتند،آقا بچسبيم به آن كلمه يعني آشديم،حالا ديگه درقيد وبند اين كلمه يعني اين،
 ).تشويق شديد حاضرين دركلاس(خودش 

 
 

 
ر جلسه سؤالم را بد مطرح كردم و به مزاح خيش آپدو هفته  ،من اول از همه يك عذر خواهي به شما بدهكارم  : سؤال

راجع به بخشش خدا سؤال كردم كه ديگه چيزي نمانده  ،شبكه منفي است ولي شبكه شيطنت بود ببخشيد عرض كردم 
 ولي اصل سؤالم اين بود كه ديگه چي براي خودش مانده ؟

كنم،من اگر قلبم را به كسي ببخشم،چي  نموداري من چند تا سؤال مطرح مي يك درقالب كنم عرض:جواب
به يكي ) نيست درآنچيزي هم  حالا اتفاقاً مزاحبه (مام محتويات جيبم را نوقت از من،من اگر تآماند مي

 رسيم، ماند،پس ببينيد به يك نموداري مي مي كسي براي من چي به يك ببخشم دارم پول هرچه ببخشم،يعني
كنم چند تا مثال بزنم تاسروقتش برسيم به آن،پس اگر ما در روي اين نمودار اينقدر دارائي  من سعي مي

آئيم  شود صفر،حالا اگركه من علمم را ببخشم چه،پس مي اش مي را ببخشيم نتيجه و بيائيم آن اشته باشيمد
دهد كه نه  آيد و تجربه بشر نشان مي بخشيم، به نظر مي ودراميخدريك ساختارهاي ديگر،ماوقتيكه علم 

يكه محبت را ببخشيم اين شود ، اگر محبت را ببخشيم چه ، ما وقت شود بلكه اضافه هم مي تنها كم نمي
اي كه درهاميوپاتي است ومن مثال زدم دفعه  اگر شعوررا ببخشيم همان تجربهشود، ديگه خيلي بيشتر مي

آب خالص در يك لوله آزمايش گذاشته ١٠٠cc  در بدست بياوريد و را قبل،شما يك قطره شعورعنصري
آب دارد و همينطور  ١٠٠cc مايش ديگر كهدر يك لوله آز را ١cc شود و بعد كامل مخلوط و از اين لوله

 )خدا –انسان( منبع نور  –پرتو نور 

 تفاوت بخشش مادي با بخشش شعوري
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رسيم كه طبق عدد آواگادرو ما  به يك جائي مي ،٢به توان  ١٠يا  ١٠٠٠/١هرچند بار كه رقيقتر شده يك 
پانزده بار رقيق  ،مولكول داشته باشيم ، يعني با ده  توانيم يك نجا وارد آب كرديم نميآاز عنصري كه 

ن آتواند از عنصر اوليه باشد اما ثابت شده كه اين حاوي شعور  يرسيم به جائي كه ديگر نم كردن مي
توانيم هرچه كه دلمان بخواهد زايش داشته باشيم،پس  قطره از اين آب را كه برداريم مي يكعنصرهست،

 .تواند زايش داشته باشد نهايت مي رسيم،يك قطره شعور تا بي وقتيكه به موضوع شعور مي
 رخوريم كه اين نمودار اينطوري است اگر مادي باشد ببخشي ديگ ري بر ميپس درواقع ما به يك نمودا

شود،حالا وقتيكه به  بخشي بيشتر مي رسد هرچه مي آيد بالاتر،بالاتر، بالاتر وقتيكه به شعورمي ندارد،مي
 ني چه،عساحت كمال است،اليه راجعون است اوغايت كمال است،اليه راجعون ي كه رسيم مي جائي يك
شود و تصور  ن دارائي بيشتر ميآشود،ديگر  بسوي غايت كمال،كمال اينجا وقتي بخشيده مي كتحر يعني

ماند و خودش  ما اينكه خدا مثلاً ساحت مقدس خودش را ببخشد ديگه براي خودش چيزي نمي فيزيكي
متحرك بحثي كه داشتيم من ثابت و من  نآگنجد و در واقع  در اين رابطه نمي اي نيست ديگه اينجا كاره

 علم آدم اسماء كلهاو  روح االله،  و گفتيم يك چيزي من را جدا كرده او از قبل پيام يا وعده خودش را داده
را به ما داده ، قبل از حركت در واقع وعده غايت كمال را به ما داده كه حالا غايت كمال بنوعي معادل 

توانيم فعلاً استفاده  داده فقط ما نميرسيد و اين را به ما  خودش است كه شما به اين غايت كمال مي
توانيم اين اريكه را  وهم سوادش را نداريم و نمي) روح االله(بكنيم،چون هم جدا هستيم از من ثابت 

لايه مانع بين من متحرك و من (رويم كه اين را به حد لازم برسانيم بعد اين را بسوزانيم  برانيم،داريم مي
ن چيزي در بيايد كه صحبتش را قبلاً آادغام بشود و بعد) و من متحرك من ثابت(و بعد اين دوتا ) ثابت

  .داشتيم 
 

  
اول من تشكر كنم از شخص شما بخاطر اينكه  ،لاتضاد  ،لازمان  ،داشتيم در خصوص لامكان يك بحثي  :ادامه سؤال
ترين سپاس براي شما بخاطر بالا ، بياموزد مرا بنده خود كرده است مي فرمايند اگر كسي كلامي به من) ع(حضرت علي 

كه جهان انسان شد و انسان  ،اينكه من چيزي را كه برداشت كردم شايد زياد شنيديم ولي دركش را من جديداً داشتم 
گويم سبحان ربي العظيم يعني دارم  در يكي از اين نمازها من احساس كردم كه اينقدر بزرگ شدم كه وقتيكه مي ،جهاني 

 .دانم آيا برداشت من درست است يا غلط  حالا نمي ،ن ستايش شدم آكنم و در حد  يك عظمت را ستايش مي
يك  بهكه ما بحث شناور شدن،چون بحث ستايش را با هم داشتيم به اينصورت كه گفتيم ببينيد  :جواب 
گنجيم  ما درخودمان نمي رواز اينجا به بعد است كه ديگ رسيم يقين مي رسيم،به مي ايمان رسيم،بعدبه باورمي

جائي  و بايدعطف به بيرون پيدا كنيم ، ما يك مثالي قبلاً هم زديم گفتيم كه درمقابل يك طفل ما تا يك
توانيم ديگر خودمان را نگه داريم،عطف به بيرون  داريم ولي از يك جائي به بعد نمي خودمان را نگه مي

كشيم،اين  گيريم، لُپش را مي يم، بشگون مياش كن خواهيم مچاله گيريم و مي را مي لُپش پريم كنيم،مي پيدامي

 پرستش نهادینه شده
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شود مثل  كند اينها يك چيزيشان مي ،حتي بعضي موقع فكر مياُفتد بچه هم بعضي مواقع به گريه هم مي
  .توانيم جلوي خودمان را بگيريم اينكه ، ولي ما نمي

نجا اگر نپريم آ، ما در  چه كسي نيازدارد ، اين ما هستيم كه نياز داريم...اينجاكشيدن لُپ،مچاله كردن و 
شود، از اينجا به  ن باعث عذاب ما ميآآوريم و و لُپش را نگيريم انگار كه يك چيزي كم آورديم،كم مي

شود پرستش و پرستشي كه نهادينه است نه پرستشي كه تعبدي و زوري است،اين پرستشي كه  بعد مي
اينقدرما به عظمت برسيم بطوريكه ) نماز( ةصلاكه در  اينجابه آن رسيديم ديگه دستمان نيست وقراراست

يك احساس شناوري  آيد االله پيش مي انحبدهد،تا بحث اصولاً سب دست شناوري احساس االله سبحان تابگوئيم
شود كه اسمش  چيزي نهادينه آغاز مي ن است كه يكآآيد وبعد از ن عظمت رب پيش ميآدرعظمت در

 .شود محل اشكال مي درغير اينصورتدروني ونهادينه است،پرستش  پرستش است كه
 
 

 

نوقت اگر او نيازمند آاگرغيرازاين باشد،يعني اگر فكركنيم كه ما بايد پرستش كنيم يعني او نيازمند است،
كنيم اين تشريفات ،  خوب محل اشكال است، در واقع ما داريم از اينطرف حركت مي پرستش ما شد

توصيه شده براي غرق شدن و شناور شدن است،يكدفعه  مناسك واين مسائلي كه دراديان به ما اين
شود واو اصلاً نياز ندارد كه  ظاهر مين مفاهيم آنجا است كه آن شناور شدن پيش آمد واز آبينيد كه  مي

مابگوئيم خداوند پاك ومنزه است،اصلاً اگر به اينصورت نگاهش كنيم محل اشكال است،مگر تصور 
گوئيم پاك و منزه داريم از  يك موضوع و موضوع ديگر ما وقتيكه مي رود اين پاك ومنزه نبودن هم مي

عريف كجا اعتبار دارد ، اينجا تومنزه،ناپاك، اين  گوئيم پاك كنيم،اينجاما مي واژه جهان تضاد استفاده مي
 است،حالاانشأاالله دررابطه با لاتضادي ارتباطي داريم و داخلش به لاتضادي اعتباردارد،اماخداوندمتعلق

وقتي اورا درلا تضادي پيدايش كنيم اصلاً اينها مفاهيمش را از تابهتر بتوانيم درك بكنيم  گيريم قرارمي 
 :آمد و معناي دهد،من هميشه سالها قبل وقتي كه معناي سبحان مي دست مي

 . ٢٤حشر - گويند و او عزيز حكیم است تسبیح او مى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ 

آمد ،  ، اين را من براي دوستان گفتم هميشه من احساس شناوري داشتم ، هميشه مفهوم شناوري مي 
اصلاً  ، ودش ديدم نمي خواستم كه اين معني را يا حالا معناي ديگر را به آنها نزديك بشوم مي هرچه مي

كه آشنائي و اطلاعات ومن وقتي حالتم را سالها قبل براي يكي از دوستان  ودش شد،هنوز هم نمي نمي
آيد احساس  وبي داشت تعريف كردم،گفتم كه چرا اينطوري است،چرا من وقتي بحث سبحان پيش ميخ

كنم،ايشان گفت يك مدتي به من مجال بده، بعد از يك مدتي تحقيق آمد گفت  يك ادغام و شناوري مي
خواهد ما رابه  كه مين چيزي آ،در واقع شما درست استدهد،احساس  كه سبح معني شناوري هم مي

 پرستش
 یقین 
 ایمان
 باور
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ن عظمتش شناورشديم آوادي تعجب بكشاند فقط يك چيز است وقتي كه ما در نآ ومارابه حيرت مسائل آن
رود ، اصلاً  گر تصور ناپاكي هم ميم ،حالا ما بگوئيم خدا پاك است،خدا منزه است،اصلاًرسيم به آن مي

از درك اين ئيني است، از درك شناوري تعريف پاكي و ناپاكي نسبت به او تعريف به اصطلاح سطح پا
شود و با تكميل شدنش  آيد،اين نردبان تكميل مي راگرفتن چي پيش مي ن قرارگرفتن وحسشآماجرا ودر
 .رسد گيري مي پرسيم كه ديگه همان مسأله لُ اي مي ن مرحلهآما اينجا به 

روح من را درياب و به ابديت پيوند گويد بيا  گويد اي سرخ گونه، اي گونه روشن ، به او مي مولانا مي 
كسي كه ديگه از قالب معنا  جدا شده و از قالب مفاهيم مادي  بده،اينجا ديگه دست خودش نيست ويك

، جدا شده ، اينجا كنترل از دستش  تا شوم من چاكرت چارقت دوزم كنم شانه سرت جدا شده،توكجائي
بينيدكه چند  لانا درك عدم را داشته ولي مي،ضمن اينكه مواست خارج شده و لذا هرچه گفته درست

كند  اينجاآمده پائين صحبت از سرخ گونه و يا گونه روشن و دارد راجع به خدا اينطوري صحبت مي پله
نجائيكه حضرت آان بيشتر تا يگردد و هربار با يك جر كند و دوباره بر مي سيكلي را طي مي يك ، بنابراين
توانيد جابجا كنيد،خوب  د كوهها را ميبه اندازه ارزني ايمان داشته باشي فرمايد اگر مي) ع(مسيح  عيسي

شود ، رزونانس دارد ، تشديد دارد و در  ن وقتي است كه اين چرخه ايجاد ميآن چه جوري است،آ
  .هربار تشديد خواهيم داشت

 
 

رود  آيد پائين ، مي لا،ميرود با آيد پائين، مي شود،مولانا از عدم مي نجا تازه معلوم ميآو اهميت پرستش 
نقدر دراين چرخه بين بالا و پائين بايد بگرديم،بگرديم تا تمام اين مفاهيم به ادراك ناب تبديل آبالا،

گرديم  لعظيم و بحمده،حالا وقتي  بر ميا االله،سبحان ربي توي همان مسأله رحمان،سبحان آئيم بشود،حالامي
شويد،يعني با يك كليد از عالم پائين،قفل باز  شناور مي ،نگوئيد سبحا شود،مي همين چرخه دارد طي مي

اما اگر .... شويد دوباره بايد بيائيد ، سه باره بيائيد ، ده باره ، هزار باره  شويد،شناور مي شود شناورمي مي
اي است كه به اصطلاح آخر و عاقبتش مثل در واقع يك  اين چرخه راه بيافتد،اگر اكتيو بشود،يك چرخه

و نيم  لو اينطرفي،مينيمم بايد نيم كاي صرفاً دو تا اتم نيستند اي است،يك واكنش هسته هسته واكنش
اي محتاج واكنش  ادامه پيدا بكند و واكنش هسته ،داشته باشيم تا اينها اول دو تا بهم بخورند نطرفآكيلو

ن چيزي كه اسمش را شود هما اي وقتي كه كنترل نشده باشد مي است،حالا اين واكنش هسته اي زنجيره
 .خواستيم شود آنچيزي كه مي شود،مي نياوريم،وقتي كنترل مي

 كنترل و نفسي درآن اصولاً نيست، اگر هم باشد نايچيز كنترل شده داريم، يك ماالآن،قضيه دراين بنابراين 
،پائين،بالا  ،بالا پائين اي ايجاد بكند، است، اما اگر اين خودش دريك چرخه بيافتد و واكنش زنجيره شده 

شود  ن عظمت نهايتاً درك ميآن موقع است كه آشود و در واقع  بينيم كه از دست خارج مي يكدفعه مي

 پرستش
 یقین
 ایمان

 باور 
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شود دوباره بر  ن عظمت درك ميآپريم بالا يك ذره از  درغير اينصورت ما الآن داريم يك ايپسيلون مي
آيد هزار جور وسوسه  منفي مي در همين يك ذره بقول فرمايش شما شبكهد ، تازه سرجاي خو گرديم مي

 .گيرد  و اطلاعات گمراه كننده در مسيرمان قرار مي
زجر  ،بعد از شما سؤال كردم كه آزار نمي بينيد  ،ن جايگاه ديد شما آسرك كشيدم به  ٤استاد من در دوره  :ادامه سؤال

گوئيم  ي چنين احساسي داريم پشت سرش مييعني وقت ،آيد  گفتيد ديگه نداره ولي الآن تازه براي ما زجر دارد مي،نداره
  . كنيم كه ما توانائي نداريم به نوعي احساس ميو ... فلان جا غلط و  ،خوب ببخشيد ما فلان جا خطا ، فلان جا اشتباه 

توجه بفرمائيد بحث تزكيه رفتاري،بحث تزكيه تشعشعاتي و بحث آگاهي اينها مسائل مختلفي  : جواب
واينها زمان براست،يعني اين نيست كه ما فكر كنيم امروز دريك  رآگاهي هستهست،قضيه مهم براي بش

،مشكل  شديم و همه چيز درست است... تشعشعاتي، تزكيه رفتاري و ماتزكيه وديگه گيريم قرارمي ارتباط
كار داريم ، هنوز بشر نتوانسته به  هله اول اينست كه اصلاً حيران هستيم كه روي زمين چهما درو

كار دارم و توضيح داديم تمام مشكلات ما به اين واسطه است كه  هگويد كه من روي زمين چخودش ب
كشي هست،جنگ هست،اگر هزاران مشكل ، مصيبت ديگر  كار داريم،اگرآدم هدانيم روي زمين چ نمي

دانيم  كار داريم،اين مشكل ما هست،چون نمي هدانيم روي زمين چ بخاطراين است كه هنوز ما نميهست 
 ءكنيم،حالا ما روي زمين هستيم ، زمين هم جنگل است و تنازع بقا به آن نگاه مي ءصورت تنازع بقاب

 .بكش تا زنده بماني و بقيه مسائل 
بايد در آن حركت كنيم،حالا منظورم از قدم به قدم اين نيست  آنچه كه ما نياز داريم قدم به قدم بنابراين
سال طول بكشد ، براي يك نفر يك  ٣ممكن است براي يك نفر  سال طول بكشد ، منظورم ٥٠٠كه مثلاً 
دانيم ولي موضوع اينجاست ما يك جورهائي بيائيم نزديك  يك نفرهم ده سال طول بكشد،نمي هفته،براي

بشويم ، يك جورهائي تضادهايمان را حل بكنيم واقعيت اين است،حالا هدفمان در اين دوره كه وارد 
ت كه اصولاً بشر ممكن است با دين و پيدايش دين پيدا كرده باشد،عمده بحث اديان شديم تضادي اس

كنند كه خدا گفته اينكار را انجام بده  كنند به مناسك،عمده اينجوري نگاه مي افراد چه جوري نگاه مي
برم جهنم و ببرم بهشت،يعني همه چيز را با ملاك جهنم و بهشت نگاه كرديم وعمده نخوشم بيايد و تامن
رويم  اين بوده باشد كه من اينكار را انجام بدهم كه نروم جهنم،درحاليكه جهنم مي براي است ممكنكارها

 .و بايد برويم جهنم
بنابراين اين مسائل را بايد از اينجاها شروع كنيم،از حل تضادمان با خدا در واقع شروع كرديم ، از  

آيد جلو و يكي از مسائل اين تصور است  ميحل تضادمان با هستي وخودمان كه تقريباً به موازات دارد 
 نها هم پرستش كنند و او هم خوشش بيايدآكه خداوند اديان را داده كه انسان را متوجه خودش بكند و

خواهيم بگوئيم اينها كه پيشنهاد شده براي بشر در واقع يك  خواهيم حل تضاد كنيم، مي ما ميدرحاليكه 
ن ماجراهائي كه دنبالش هستيم بحث جهنم و ساير مفاهيم آند به درك نها بيايآراههائي را باز كرده كه 

در واقع هدايت كردند و از اين رهگذر ما بتوانيم تضادمان را كاهش بدهيم يا حلش بكنيم و بعد هم از 
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كنيم و در واقع  داخلش يك چيزهائي پيدا بكنيم،همان چيزهائي كه به يك نوعي الآن داريم صحبت مي
كنيم،يكيش بحث رمز خاك وآتش،بحث شعور  تيم و بعد موضوع چيزهائي را كه پيدا ميدنبالش هم هس

رويم داخلش،اين مسأله رمز خاك و آتش اين است كه  وضد شعور كه حالا تازه داريم يواش يواش مي
كند، تا در باطن اين ماجرا  تواندآتش راخاموش مي تواند آتش راخاموش كند،خوب چه جوري خاك مي

ن رمزها را يكي يكي متوجه بشويم و ماجراشان را در بياوريم بيرون كه حالا آتوانيم  يم نميحركت نكن
 .ن حرفهاي اصلي را بيائيم بزنيم با همديگرآچينيم تا بتوانيم  بهرحال داريم مقدماتي را مي

 
 

 در خصوص كثرت در وحدت و وحدت در كثرت توضيح بفرمائيد ؟ :سؤال 
 : جواب

 ھ توستیرایدوزخ از پ بھشت و          توست  ھیم سازا ھر دو عالیعز
 عطار -  توست  ھیآ ي صفات ي رو شھ از            شاه  نھییذات آ ي از رو ي یتو        

 
شود  رود جمع مي بينيم،كثرتي كه مي سايه همديگر هستيم،به عبارتي در بالا وحدت مي كه هستيم دربخشي

 . ده كثرت ودر پائين وحدت در كثرتبه وحدت ويا بوده آمده پائين ش
 حافظ -خ ساقیست كھ در جام اُفتادنقش مخالف كھ نمود  یك فروغ رُ و این ھمھ عكس مي

تاده اين همه عكس مي ونقش مخالف ظاهر شده ، البته اينها تعريفهائي فحالا درجام كه اُ است وحدت رخ
كند  كال دارد،كجايش ايجاد اشكال ميگوئيم ولي اين كجايش مشكل ساز است،كجايش اش يم است كه

كه بالا وحدت داريم و پائين كثرت داريم،اين كجايش ايجاد اشكال كرده است،يكبار بحث توضيح 
گوئيم ما در اين ادراكات در اين دريافتها و در اين طرز تفكر خودمان يك  است،خوب در توضيح مي

 گفتند مي را بينيم كه همه عرفا هم همين دهيم مي رويم تطابق مي كنيم،بعد هم مي مطرح ميچيزي را  چنين
االله اءدهيم،حالا دوستان ما انش الخصوص قرآن هم انطباق مي بامتون مذهبي علي االلهاءانش گويند،بعدهم ومي
 ن منظر،اما يكبار نه شما سؤالتانها را خواهند كشيد ببينيم كه انطباق دارد يا ندارد،اين از اي زحمت اين

آورد يا نه،بحث باز  ين اشكال دارد،خوب آيا اگر اينجوري باشد،مثلاً اشكالي پيش مياين است كه ا
شود  رود بالا به وحدت تبديل مي وكثرت،كه كثرتي مي بين وحدت ،كردن موضوع است كه اين قضيه ما

ت ويا وحدتي از بالا آمده پائين و به كثرت تبديل شده و اين ماجرا و اين چرخه برمبناي وحدت و كثر
  .قراردارد 

 
 
 

 کثرت در وحدت و وحدت در کثرت
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يكي هم در مورد آگاهي است كه به  ،دارم  مورد وحدت اديانمن دوتا مطلب هست يكي مربوط به تضادي كه در :سؤال 
ببينيد  ،شود  شود كه اين پرستش يا اين سبحان اگر شما به آن نرسيد درهاي آسمان پنجم برروي شما باز نمي من گفته مي

آيد مرتب به من  آيد كه آسمان هفتم ولي وقتيكه اين آگاهي مي يد در ذهن من ميكن شما وقتيكه از عدم صحبت مي
يكي ديگر هم اين بود كه من وقتيكه  ، برايم توضيح بدهيدخواستم  من اين را مي ،گويد كه اينها تازه آسمان پنجم است  مي

يعني از نظر من يكي اين كه  ، آن هستديدم كه دو تا واكنش نسبت به من دون االله در قر كردم مي قرآن را مطالعه مي
گوئيم من  كردند و اينها را هم كه مي بهرحال حضرت سليمان نبي حضرت حق بودند وتمام جن و انس به فرمانش كار مي

يك جائي ديگر ما در قرآن مي بينيم كه  ،دون االله هستند  و اين چيزي بوده كه از طرف خداوند اصلاً به ايشان داده شده 
دوتا مطلب ديگر باز هست يكي حركت حضرت  ،نجائي كه من مي دانم آكند تا  با من دون االله موضع گرفته وقبولشان نمي

دانم اسمش را من  بوده كه قبول نكردند من دون االله را يكي هم بعضي حضرات معصومين ما كه من نمي) ع ( امام حسين 
معجزه به معني چيزي كه ( معجزه  ،نمودهاي كه من حالا بگويم آيه  ، بگذارم يا نه ولي حركاتي كه مي كردند دون االله

توانند  كنم خيلي هم غلط باشد مي نها هم در واقع مثلاً اگر اين روايات ما من فكر نميآكه بينيم  مي)آورد به شكست در مي
اين  ،كنم  من هنوز اينجا برايم تضاد دارد  اگر ممكن است من خواهش مي ،يك شيري را براي يك نفر مجسم بكنند  مثلاً

من  ،زرگان خودمان  داشته باشم بخواهم با  تضاد كه اينجا در وحدت اديان دارم در وحدت افكار دارم ودروحدتي كه مي
ت هم كرامات غلطي نبوده و مطمئن هستم كه مثلاً حضرت شيخ عطار و يا بقيه هم چنين كراماتي هم داشتند و اين كراما

اگر ممكن است در خصوص اين دو موضوع  ،شود  كند با كراماتي كه شايد بعضي مواقع در اين كلاس صحبت مي فرق مي
 .توضيح بدهيد 

به اينكه دوجور پرستش  توجه بفرمائيدكه حالا فرض كنيد درهمين بحث پرستش الآن ما رسيديم:جواب
كه  بدي كه باهم به نتيجه رسيديم كه اشكال دارد ،يعني من فكركنمر پرستش زوري و تعوداريم،يك ج
چيزي است كه از نظر ما مردود است ورفت كنار،يك  خداوند درامان باشيم،اين ازغضب تا كنم بايدپرستش
بيا روح     اي گونه روشن ،رخ گونه اي س گويد ونهادينه هست،كه مولانا مي رسيم كه در اين چرخه مي پرستشي

اين تازه اول يك ماجراي ديگري هست ، اول اين است كه من بروم در  ، را درياب و به ابديت پيوند بدهمن 
شود مراحل بعدي كه حالا  خواهم پيدا بكنم مي يك عظمتي غرق بشوم،حالا در آن عظمت تازه چي مي

اين ماجراست،پس شما اولاً قطعاً آسمان هفتم نيست چون هنوز كار دارد اين تازه يك مرحله گذري از 
شود زيرآن،حالا ديگه بعدش فعلاً با هم مناقشه نداشته باشيم،كه آسمان  قطعاً آسمان هفتم نيست،مي

اي نيست همان درست تا يك زماني راجع به آسمانها صحبت كنيم كه البته  است،مسأله چهارم يا پنجم
م تا مقدمه كارما درست نشود ، كند چون ما بايد مقدمه كارمان را درست كني مشكل ما را هم حل نمي

 .ن هم آسمان ششم مارا چه حاصلآشما فرض كنيد كه اين آسمان پنجم هست و 
 

 ضرورتنجا آگوئيم نقشه را بيار ببينيم و ممكن است  ما هروقت كوله بار را بستيم و حركت كرديم مي
،ما تا اينجا شناختيم كه مثلاً ن حركتهاي اساسي را انجام نداديمآكند،ولي وقتيكه درواقع ما هنوز  پيدا 

اين چه ماشيني .. ،يك راه شوسه،يك راه خاكي،يك راه است اين قضايا چه جوري،هوشمندي چيه
كنيم،شناسائي امكاناتمان ، ماشينمان  اسائي ميداريم يك جورهائي شن است،يعني اي حلقه چه خواهد،اين مي

توانم بروم يك جاده سنگلاخي ، يا نه بايد  كه دارم ميمان ، چه قابليتي دارد ، من با اين ماشيني  ،وسيله
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اش اينجوري بوده  همه.... باشد و يا اينكه درواقع من كي هستم ، ماشين من چيه و .... حتماًراه شوسه و 
، توجه كرديد يا نه ، تازه اين دوره گفتيم كه يك نگاه به دورنمائي به يك چيزهائي داشته باشيم، يعني 

ورزيديم ، يك چيزهائي را بدانيم كه چيه،اصلاً  اش داشتيم به يك شناسائيهائي مبادرت مي مهتااينجا ما ه
هوشمندي هست يا نيست،ويروس غير ارگانيك چيه ، اين وسط چه عواملي مزاحم است ، چه قضايائي 

سان بدين .... داريم، چه مسائلي اصلاً ما خودمان داريم مثل بحث كنترل ذهن ، بحث كنترل دشارژ و
پرستش چيه  ، تعريفكنيم هاي كلي مي گذشته،خوب ازحالا به بعد اين ماجراها را داريم در واقع تعريف

اينها در واقع ترمينولوژي بوده ، منتها ترمينولوژي عملي .... ، تعريف جهنم چيه ، تعريف بهشت چيه و 
، ، الآن ما يك چيزي بگوئيم  كه تازه زبان همديگر را آشنا بشويم با فرهنگ لغات همديگر آشنا بشويم

 .در اين دوره ها با هم صحبتش را داشتيم با فرهنگش آشنا هستيم 
اما در خصوص مورد بعدي ما بايد يك روش تحقيق بگذاريم ، ما يك روش را بايد بين خودمان قرار 

بايد غيراز خدا را االله را ،  مديم من دونآتحقيق خودمان  وجه بفرمائيد كه مثلاً وقتي در روشتداد بكنيم،
رويم يك كسي را  اول تعريف بكنيم،حالا دوتا راه داريم،يكبار غير از خدا را تعريف بكنيم، يك بارمي

ن تعريف به اين برسيم،يكبار از اين آكنيم،بعد از  ن را تعريف ميآقبول داريم مثل حضرت سليمان،
يعني  االله درس را تعريف كنيم،اصلاً من دونمابايد  تراست،اول درست برسيم،كدام نطرفآ به خواهيم مي طرف

نطرف به اينطرف برسيم و نتيجه بگيريم،نتيجه بگيريم آكه از چه،اصلاً غيرازخدا يعني چه،درست نيست
كرده  االله تعريفش اين است ، چون فلان كس اينكار را مي ديگه من دون كرده،پس عطار فلان كار مي چون

 .شود اين  ين تعريف من دون االله ميقبولش داريم و بنابرا پس حالا ما
خواهيم پايه گذاري  مديم روش تحقيق گذاشتيم، اصلاً فرض كنيد هيچ ديني نيامده و ما امروز ميآما 

دانم  االله چيست،غيراز خدا چيست،امروزما در اين دوره بحث مهمي داشتيم ، من نمي من دون خوبكنيم،
بحث اين است ديديم يه و اساس شعور و ضد شعور را دوستان چقدر به اين مطلب توجه كردند به پا

ن چيز به عنوان جلوه الهي نگاه نكنيم مشكل ساز است و تشعشع آكه نگاه ما به هر چيزي اگر ما به 
آميز  كند،يعني نگاه ما به هر چيزي حتي فرزند خودمان،اگر نگاه كرديم ، نگاه تحسين منفي سوارمي

االله، بعد گفتيم الحمد الله، هرجائي  شود تحسين من دون هي نگاه نكرديم،مين به عنوان جلوه الآوبه  داشتيم
نشاني ازحمد باشد ، نشاني از ستايش باشد ، نشاني از تمجيد باشد ، تعريف باشد مختص كيست، فقط 

 .مختص خداست ، انحصاراً مال اوست
شود و جذبي كه  جذب مي دانيد از كجاست ، از همينجاست ، اما يكي از بزرگترين مشكلات بشر مي 

شود شمس من و خداي من ، اگر در شمس  مي راديد بيند،ولي وقتي تجلي الهي ن تجلي الهي را نميآدر
شود و مشكل ساز است ، حالا با  نوقت شرك نيست ولي اگر نديد مشكل ساز ميآتجلي الهي را ديد 

زم با هم كار كنيم و تازه بحث داريم و اين ظرافت هنوز ما نتوانستيم الحمد الله را بازكنيم و بايد با
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گويم ، باوجوديكه الآن  نقدر عجيب و غريب و باور نكردني است و من دارم يواش يواش ميآموضوع 
توانم الحمد الله را حرف آخر را بزنم ، يعني حرف آخر را باهم  ذهن شما آماده هست ولي هنوز من نمي

ن شعري كه گفته شده در واقع آگوئي اگر در  ، يك شعر ميبزنيم،اينقدر اين موضوع باور نكردني است 
  .شود شبكه منفي  تجلي الهي ديده نشود ،بلافاصله ضد شعورش مي

 
 

روش تحقيق  آن االله كه بايد به اي كه فرموديد از من دون اين جمله :صحبتهاي يكي از حاضرين در كلاس 
علي با حق است و حق هم با علي  :د كه فرمودند برسيم ، حديثي من در ذهنم از پيامبر تداعي پيدا كر

دهد و وحدت به كثرت  در واقع اينجا هم كثرت به وحدت را نشان مي ان مدینھ العلم و علي باب ھاو 
شود وحدت ، در ارتباط با اين مطلب يك توضيح  به حق مي  ششود رجوع ، اينجا امام علي كثرت مي

 .با همين روش تحقيق كه فرموديد از من دون االله بايد حركت كرد كوتاهي بدهيد به ما لطفاً كه دررابطه
آئيم سر اين مسأله الگو پردازي، بحث اول اين است كه ملاك اينكه من شهر علم  مي :صحبتهاي استاد 

آيد كه اول او شهر علم است و بعد اين هم  ملاك اين قضيه كه اينجا پيش ميهستم و علي بابش هست،
خواهد و قبل از اينكه ما به اين قضيه برسيم يك مطالبي براي ما با  ملاك مي درش هست چيست، پس

ن ملاكهايمان رفتيم سنگ محك را زديم و اصلاً قبول كرديم كه اين آن ملاكهايمان روشن شده ، ما با آ
مديم وارد مقطع بعدي شديم،قبل از همه اينها موحد بودن،آنچيزهاي لازم آشهر علم وجود دارد و بعد 

خواهيم راجع به آنها صحبت بكنيم قبلش تعريف كرديم و سنگ محك زديم ، ديديم در  را كه حالا مي
ي وجود دارد ، قبلش بايد من دون ئمصداق دارد ،يعني درواقع يك فاكتورها و ملاكها) ص(مورد پيامبر

خوريم  بكنيم بر ميخواهيم اين را تعريف  وقتي ميبينيم كه  االله و غير خدا  تعريف شده باشد و بعد مي
االله راهنمائي  خوريم كه ما را در تعريف من دون ه،يعني به يك چيزهائي بر مييبه اياك نستعين،فستقيموال

 .كند بينيم كه اين در مورد چه كساني صدق مي آئيم مي را انجام داديم ، مي هاكند، بعد كه همه اينكار مي
 

آئيم پيامبر را قبول  كه به دروس قرآن بر خورد كرديم مي رسيم ، بعدها ما وقتي بعدها ما به افراد مي 
، قبلش كه قبول نكرده بوديم ، حالا اين مسأله را ما  كنيم را قبول مي) ع(كنيم و بعد اميرالمؤمنين  مي

كنيم،غير از خدا،يك اصل داريم،مگر ما يك اصل بيشتر داريم اصل اياك نستعين ، اين قانون  تعريف مي
جاز نيستيم كه در واقع بيائيم غير از او طبعيت داشته باشيم و اين يك درس است ، اگر است ، پس ما م

قض بكند ، بعد از نتواند  شود غير از خدا ، مگر غير از اين است ، مگر كسي مي طبعيت داشته باشيم مي
ه ك زنيم هرجا جواب گرفتيم ،ديديم كند،اين سنگ محك را مي اين است كه يك سنگ محك پيدا مي

االله نبوده خوب  اجتناب از من دونگوئيم درست است،هرجا كه ديديم  االله بوده مي اجتناب از من دون

 بحث الگو پردازي
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ن روايت غلط باشد،پس اينجاست كه ما سنگ محك داريم آنبوده،شايد اطلاعات ما درست نباشد،شايد 
 .رويم جلو و مي

 

خواهيم خودمان را  او ، كجا ميشود،جلال خود،جلال  از اينجاست كه خيلي ماجراهاي ديگر تعريف مي
خواهيم او را جلال بدهيم،عرفان كمال ، عرفان قدرت ، آيا رودربايستي بايد داشته  جلال بدهيم،كجا مي

باشيم ، يك جائي كه معلوم و مشخص است كه اين جلال خود وخود بزرگ كردن ، خود عرضه كردن 
گه رودر بايستي ندارد ، حالا ما يك سنگ كشيدن، خود را مطرح كردن است خوب دي، خود را به رخ 

سنگ محك داريم  ،است.... گويند فلان كس اين است و يا  رويم مثلاً مي محكي پيدا كرديم ومي
يا تجربه كرديم دانيم  بينيم كه اينكارش در قدرت بوده ، يا اينكارش در كمال بوده و ما مي زنيم مي مي

، هنوز افراد زبده نيستند ، هنوز اطلاعات ندارند ، كمال و  كه در يك جائي كمال و قدرت با هم هستند
دهد و فرد هم آگاه نيست واينها را بحساب  ن ميآدهد، يعني اين مي قدرت اول راه معمولاً باهم هستند

خورد ،  خورد و كدام نمي گذارد،تا يك جائي آگاهي برايش بيايد كه كدام به دردش مي كرامات مي
 .دام جلال الهي است و اينها را بتواند از همديگر تفكيك بكندكدام جلال خود است،ك

دانسته تا كجا قاطي  دانيم كه در واقع تا كجا نمي و ما در اين داستانها و روايات درمورد مثلاً عرفا نمي 
بوده و ازكجا خالص شده ولي تأثيري در مسأله ما ندارد ما راهمان مشخص شده و براي اين كه چيزي 

ن كار آتوانيم  رويم بگوئيم كه فلان كس فلان كرده، بهمان كرده ، خوب پس ما هم مي د نميتوجيه بشو
ما اين است  بنابراين سعي ،االله برايمان مشخص شده طبق اصول را بكنيم ، نه ما چون تعريف من دون

 اجتناب را داشته باشيم،اين قضيه است درواقع ودر مورد حضرت سليمان،حضرت خضر،حضرت اول كه
انشأاالله بايد يك تحقيقات دامنه داري اززبان خود قرآن هم داشته باشيم،ببينيم كه آيا ... يوسف،يونس و 

نجا صحه كامل گذاشته شده،آيا قبول شده،آيا عرفان قدرت مورد قبول است ، اگر مورد قبول واقع آدر 
يم و بيخودي خودمان را محروم درواقع بد فهميد ما شده خوب حالا ما هم بايد استفاده كنيم لا بد ، پس

كرديم، اگر كه به اين نتيجه رسيديم  اين تعريفهائي كه كرديم درست بوده و درست فهميديم ، خوب 
 .رويم جلو ديگه از اينجا به بعد ما مي

 

ش پنهان كنند انكنيدكه حضرت يوسف گفت آن كيل و پيمانه سلطنتي را در بارو بنديل برادر مثلاًفرض 
اين يكي از تخلفات روز دنياست،يك رافرستادآنهارادستگير كنند به جرم دزدي خوب الآن  ان، بعدمأمور

، ... در دارند وخگويند بيائيد ببينيد مثلاً اينها مواد م آيند مي كنند بعد مي پنهان ميئي برند جا چيزي را مي
بكنيم، اينها براي  اما خوب توجهدرسش را حضرت يوسف به ما داده،ما از حضرت يوسف ياد گرفتيم، 

ما درسهائي داشته ، ما اصلاً بدون اينكه بخواهيم ، بدون اينكه بدانيم يك مطالبي دارد و پيامهائي درآن 
توانسته از اين  گويد يك نفر حالا من،شما يا ايشان ، حضرت يوسف يا هركس ديگري مي هست،مي

ؤال ؛ حضرت يوسف چه خدماتي به كمال تري قرار گرفته،يك س بالاتر باشد ولي بدلايلي درسطح پائين



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٨٢ 
 

ن كاررا آشكسالي،اينكاررا كرد ، خكرد،خدمات حضرت يوسف در جهت چي بوده،پيشگوئي كرد از 
بايستي  نجوري كه ميآگوئيم حضرت يوسف ، اما  كرد ، ببينيد او يك قابليت دروني داشته كه به او مي

بايستي بوده باشد و اينها براي  از اين بالاتر مي استفاده بكند،استفاده نكرده ، يعني حضرت يوسف خيلي
 آنبرويم مطالعه بكنيم ببينيم كه چه درسي بايد ازدانم  ما درسهاي بسيار بزرگي هست كه حالا نمي

وهمه اينها درس دارد ، بله اين هست و اين تأئيد درمورد آنها  بگيريم،درمورد حضرت سليمان،يونس
شتند،انتخاب يا منتخب،طبق قانون بازتاب منتخب بودندكه منتخب شدند،اما دروني را دا مايه نآ بوده،يعني

 .باز شود و ببينيم كه آيا اينطوري بوده يا نه  مسائل چه وقت توانسته باشد وحالا اين از اين بالاتر مي
 

عد گوئيم و ب توانيم به درس برسيم،يك جا درس را مي بنابراين يك مسأله هست كه ما از عمل افراد نمي
آئيم  االله است و يك جائي مي الا گوئيم اين درس موحد بودن لا اله گوئيم اين هم الگويش هست ، مي مي
ما از نهج ) ع(ن هم الگويش مثلاً اميرالمؤمنين آاست ، اين درس و ) ص(گوئيم بيا الگويش هم پيامبر مي

همه در واقع همه حرفها زده شده،ما كه اينها بينيم  البلاغه چي ياد گرفتيم ، خوب برويم نگاه بكنيم  مي
كنيد  اينهارا راجع به عدم گفتيم يكي از دوستان يك روز نهج البلاغه آورد گفت كه صحبتي كه شما مي

غير قابل  وندي كهگفته كه بنام خدا...است وراجع به عدم دراول خطبه كه خدا غير قابل تعريف 
،  آيد آوريم ودر واقع بحث ولايت پيش مي مي گوئيم والگويش را هم ،يك جا درس را مياست توصيف

كتاب و عترت است، بيا اين كتاب و اين هم الگويش ، فكر نكنيم كه مطالب  آيد كه درس مي بحثي پيش
اينها كنار هم ماند به يادگار تا اين ) اين هم الگو(صرفاً ذهني و تئوري است، اين كتاب ، اين هم عترت

دانيم آنچه كه گفته شده جنبه عملي هم داشته و تئوري و عمل دركنار بيايند جلو تا ما بدوتا مكمل 
االله بايد اين اءهمديگر آمده جلو و تمام شده و تثبيت شده و رفته پي كارش، بنابراين ما در آينده انش

آيه  ١١٠كنم حدود  تعريفها را اين ترمينولوژي را دقيق در بياوريم بيرون ، يعني كاري ندارد من فكر مي
كنم اينها را كنار هم بچينيم تعريفش معلوم  االله داشته باشيم،من فكرمي بحث اجتناب از من دون در
ن و همه اينها را آن سنگ محك بايد بيائيم ببينيم كه اين و آ، حالا با  شود سنگ محك شود ، بعد مي مي

 .ي بودهن بوده و خالص و ناخالص قضيه چآكه اسم برديم مثلاً كجايش اين بوده ، كجايش 
 
 

من راجع به اين موضوعي كه الآن صحبت شد يك آگاهي براي پسرم آمد كه  :صحبتهاي يكي از حاضرين 
 .عدالت خواهان بدنبال پيشينيان نيستند بدنبال رستگاري و آگاهي هستند 

اي كه هست اين است كه هر نسلي  لازم است يك بار مرور كند ،  ببينيد يك مسأله :صحبتهاي استاد 
شود درست است يا درست  زم است يك بار تجديد نظر بكند ، ببيند كه اين امانتي كه دستش داده ميلا

 آن يكياش را به  اين اسلحه ،نيست،مثلاً يك تحويلدار بانك ، يك مسئول انبار مهمات ، يك نفر كشيك

 دین اعتقادي –دین ارثی 
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بانك پول را تحويل دهد،تحويل گيرنده بايد يك بار چك كند ، باز بيني بكند ، يك تحويلدار  مي تحويل
ن يكي يكبار بايد چك بكند،آيا ما چك كرديم،ما همينجوري و ديمي رسيده به ما ، آدهد،  ن يكي ميآ

همه وارث هستند اعتقاد اوليه ما ارث هست،ما چشم باز كرديم ثي دارد كه اصولاً حالبته اين يك ب
،گفتيم كه چه خبره گفتند كه بله هستم اي هستيم،من خودم شيعه اثني عشري ديديم كه در يك خانواده

شدم چي  اين است،اينجوري است،تو اين هستي بايد اينكار را بكني،حالا من اگر در اسرائيل متولد مي
شد،حالا در اين قضيه وارث شديم ، اين چه چيزي  شدم چي مي متولد مي... درتبت و،شد، درآفريقا مي

و مادر ما بوده به ما چه مربوط است ، اگر بد انتخاب براي ما دارد ، اگر خوب انتخاب كرديم هنر پدر 
 .نها بوده به ما چهآكرديم باز مشكل 

ما وارث هستيم اما سلاحي كه به ما تحويل داده شده يكبار بايد باز بيني بشود تا تازه بشود اعتقاد خود 
ن ما بايد بررسي ،حالا بعد از اي ما، اين اعتقاد خود ما نيست ارثي است،اين بخشي از آن ارث است

كه چي به ما ارث رسيده،مسائلش چه جوري است،قضايا وچارچوبها تا بشود اعتقاد شخصي  كنيم ببينيم
، يعني من بيايم بگويم اين اعتقاد خودم هست نه ما بشود اعتقاد شخصي ما ) ارثي(، اين اعتقاد اوليه

دانند چرا اين مسلك شان هست ،  ن نميميليارد نفر خودشا ٧اعتقاد پدر و مادرم ، الآن كثيري از اين 
در بحث شناخت ترفندهاي شيطان يكي از ترفندهاي شيطان همين مسأله است ، بلافاصله اولين چيزي 

گويد  آيد در گوش من مي ميليارد نفر،مي ٧دهد،غرورمذهبي اوليه به  دهد يك غرور اوليه مي كه به ما مي
داني چيه توآقاي دنيائي بقيه ول معطل  گويد مي ن يكي ميآرود درگوش  داني چيه توآقاي دنيائي،مي مي

.... ،توئي كه برهمائي هستي ، توئي كه )سيك قومي درهندوستان هستند(كه سيك هستي هستند، توئي
 .در واقع همان چيزي كه شيطان را ساقط كرد ن، اي..... هستي فقط تو رستگار هستي بقيه 

 

دهد غرور است  شيطان را ساقط كرد ، اولين چيزي كه به ما مي چه چيزي شيطان را ساقط كرد ، غرور 
و خيلي مسائل ........ ها بدبختها و ميليارد بقيه بيچاره ٧گوئيم كه بله من رستگارم و اين  ، بعد هم ما مي

، بايد با همه دنيا فرق بكند  گويد ببين تو آقاي دنيا هستي قيافه ات آيد مي نجا به بعد ميآديگر، بعد از 
اصلاً تورااز ده كيلومتري ببينند بايد بدانند كه تو آقاي دنيائي،خوب چه بايد بشود اين است كه طرف 

اش را از ته تراشيده ، يكي لباس نارنجي پوشيده ، خلاصه اين را يك جوري  شده سيك، اين يكي كله
، كند را يك جوري مياش  ميليارد نفر را هريك را شكل و قيافه ٧ن يكي را يك جور ديگري و آكردند،

اش بعد رفته كنار ايستاده  نجا بافته و يك چيزي را هم گذاشته روي كلهآها كه از اينجا و از اين خاخام
خندد،كه من همه اينها را سر كار گذاشتم ، همه اينها يك خدا دارند ، همه  ميليارد انسان مي ٧و دارد به 
كنند ولي من توانستم گروه گروه  يك ماجرا را دنبال مي هوشمندي سروكار دارند ، همه اينها كاينها باي

 .در بين آنها كثرت ايجاد بكنم
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كند ، بحث بعدي اين است كه قيافه مشخص بشود ، دوباره قيافه هم  حالا ماجرا به اينجا ختم پيدا نمي
 هندر سفيرود يك نگاه عاقل ا آورد يعني طرف كه دارد با لباس نارنجي وكله تراشيده مي يك غرور مي
روم  روند به جهنم و فقط من هستم كه مي گويد كه اين بدبختها همه مي كند و دردلش مي به همه مي

بينيم  رود در بين يك گروهي كه همه به يك شكل و قيافه واحدي دارند بعد مي آيد مي بهشت،بعد مي
ه بايد حرفها مشترك گويم ، در يك گرو گويد من درست مي ،هركه ميكه چشم ديدن همديگر را ندارند

بينيم كه هر كسي  باشد،مثلاً ما شيعه هستيم،شيعه اثني عشري هم هستيم، ده نفر يك جا جمع بشوند ، مي
 :گويم  گويند و دوباره بين اين ده نفر به يك شكل ديگر اين است كه من درست مي يك چيزي مي

 م رأَنَاْ خَي۷۶صاد -  من از او بھترم  نْه .  
گويد ،  ، لباسش اين را مينْه أَنَاْ خَير ماش  شود ، همه تكرار مينْه أَنَاْ خَير مالبهاي متعددي يعني در ق

گويد نه حرف  آيد و مي زند مي ، دوباره دور مي گويد،من از او بهترم،من از او بهترم حرفش اين را مي
گويم ،  و اينها كه نه من درست ميآيد سر تعريف،تعبير، تأويل، تفسير  من ، تعريف من درست است،مي

گويد و همينطوري اين  گويد بيخود مي ن اصلاً هرچه ميآگويم ،  ن را اصلاً ولش كنيد، من درست ميآ
رسد  شود ، وقتي به تعبير و تعريف و اينها مي رسد خطرناكتر مي آيد تا آخر بعد به اينجا كه مي مي
گويد ببين اين كه اين راه را دارد  آيد درگوش افراد مي گويد كه نه ريختن خون او مباح است ، مي مي
گويد حق در خطر  رود حق در خطر است ، توبايد حق را نجات بدهي ، در گوش ابن ملجم مثلاً مي مي

اش كن ، خونش  است،تو بايد حق را نجات بدهي،بجنب وشمشيرت را تيز كن ، جلويش را بگير ، خفه
 ....مباح است و 

شيعه وسني چقدر كشته شدند،جنگهاي صليبي ....كشد فلانجا  را مي يكي ن،آهند ايندر كه بينيم بعد مي 
ها  گويد بنام حق در مقابل حق ، ابن ملجم يد ميآ افتد، بعد مي و درهمه جاي دنيا چه اتفاقاتي افتاده ومي

و او هم ودمان پاي همديگر را گرفتيم خ،خلاصه كلام كند كند،يهوداها را درست مي را درست مي
فقط توي دلمان خوشحال  ،دانيم چه خبره خندد وما نمي مان مي همينجوري دارد به اصطلاح به ريش

بينيم كه ما نه تنها  گيرند و بعد مي مان را مي زنيم ، فردا يقه هستيم كه ظاهراً داريم در راه خدا قدم مي
مذهبي ، همان غرور با خدا بودن ، همان ، همان غرور م او بوديم لَعدرراه خدا نبوديم بلكه دقيقاً زير 

اش همان غرور أَنَاْ خَير منْه است ، اما بهر صورت  همه اينها سرچشمه و محور اصلي... غرور فهميدن و 
ن شعور و ضد شعور يكي از چيزهاي خيلي مهم و آرمز خاك و آتش و شناخت ترفندهاي شيطان كه 

ثل همين ماجرا كه ما را بسمت تفكر اشتراكي انسان سوق اش هست و يك سري چيزهاي ديگر م كليدي
اش را كمتر و خلاصه دست را كوتاه مي  كارآئي دهد، اينها در واقع ترفندهاي شيطان را روز به روز مي
خورديم  اش كمتر بشود، ديروز فريب مي شود ترفندهاي شيطان بايد كارآئي تر مي ،هرچه انسان آگاهكند

ي امروز ديگر بسيار بعيد است كه دراين قرن با اين اطلاعات انسان ترفند ساده ، فريب انسان با آگاه
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ري دارد وافت و خخمثل اين مسأله را در واقع از شبكه منفي يا شيطان روي انسان پياده بشود ، واقعاً 
 . اينها بشود... ن غرور اوليه و بعد و بعد وآها حالا از  براي آنهائي كه اسير اين ماجرا

 
 
 ؟وبعد برگشتند ، آنها چي  الله كاركردنداآنهائي كه نا دانسته من دون  :  ؤالس

ها گذشته، زندگي اين لحظه و اين لحظه به اصطلاح آخرين صورت وضعيت حساب  گذشته : جواب
بينند  الله هست يا نيست و مثلاً مياآيند سراغ ما ببينند كه من دون  است ، باآخرين صورت وضعيت مي

، صفرهاي  ٢٠گيرد  اي كه تا حالا صدبار صفر گرفته ولي از امروز مي مثال را داشتيم كه بچهنيست، اين 
آيد چون قرار بوده كه با سواد بشود كه حالا باسواد هم شده ، البته در  اش ديگر بحساب نمي گذشته

جمع بشود گويند بايد ثلث اول ، دوم و سوم باهم   سيستم فكري مختلف مثلاً در آموزش و پرورش مي
گرفته  ٢٠اول صفر گرفته ، ثلث دوم صفر گرفته ، ثلث سوم ثلث  گوئيم ولي در سيستم فكري ما مي

  .آيد ، گذشته گذشته است تمام شد اين بچه باسواد شد ، آخرين صورت وضعيت از نظر ما بحساب مي
 
 

ين البته نه چندان شود كمي نور را بياوريم پائ اين ارتباط يك كمي شرايطش خاص است و لازم مي
لي يزياد ، توضيح بدهم كه پيرامون  خودمان جرياني وجود دارد كه اين البته در منزل دنبال بكنيد خ

كنيم ولي منزل نور را كم بكنيد يعني نيمه تاريك  خورد و تست مي بهتر است ،اينجا هم استارت مي
سانتي پيرامون  ٤٠الي ٣٠فاصله  مخصوصاً در(باشد مخصوصاً بار اول جريانات پيرامون خودتان را

و اين جريان را دريافت بكنيد ، نظاره بكنيد،مواقع ديگر ايستاده،نشسته،درحين ) خودتان را از هر طرف
حواستان  كنيد موقع نماز دنبال مي بكنيد ولي بعدكه دنبال مجردهم همينجوري توانيد مي نمازوغيره،منتهااولش

سانتي و در تمام جهات  ٤٠الي ٣٠ي هست كه تقريباً در اين محدودهفعلاً به اين جريان باشد،يك جريان
توانيد مشاهده بكنيد ،  وجود دارد، اين ارتباط با چشم باز است و با چشم باز عملاً اين جريان را مي

سانتي نگه داريد متوجه جريان خواهيد شد  ٤٠الي  ٣٠حدوده منورحالت نيمه تاريك و چشم تان را در 
كنيد  يري رنگ و بخار مانند است مثل شيشه كه دور تا دورتان خواهد بود و مشاهده مي، يك جريان ش

خواهم  گيريم ، البته من مي شود و ماجراهائي كه در آن قرار مي ، بدنبال اين قضيه چيزهائي ايجاد مي
اي كه فلسفه  هدهيم در اين رابط راجع به آن صحبت بكنيم، اين ارتباط را انجام مي اول تجربه بكنيم بعداً

 .افتد و جريان دارد خواهيم بگوئيم كه در آن چيزهائي به جريان مي مناسك و عبادات هست مي
 

  گذشته گذشته است – مهم آخرین صورت وضعیت است

 ارتباط مشاهده لایه حفاظت مراسم عبادي



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٨٦ 
 

سانتي از خودمان متمركز  ٤٠الي  ٣٠گوئيد كه در اين ارتباط بينائي چشم را در فاصله  اين كاري كه شما مي  : سؤال
يعني اينكه چشم تا به مانعي برخورد نكند متوقف   ، ن استكنيم در اين محدوده عملاً از نظر مكانيزم كار غير ممك

 .شود  نمي
دانند كه كجا را بايد مورد توجه  سانت را نگوئيم دوستان نمي ٤٠الي ٣٠اگر ما اين محدوده  :جواب 

شود  قراربدهند ، اين براي اين بود كه اين محدوده را زير نظر بگيرند ولي واقعيتش حق با شماست نمي
كنم فوراً  گيريد الآن من همينطور كه نگاه مي نصورت گفت،اما اين محدوده را كه زير نظر ميهم به اي

 .بينم،بايد يك جوري به اين چيزها نزديك بشويم زياد نبايد سخت بگيريم  مي
د بايد باشد اين دريافتي كه قرار است از اين اتصال داشته باشيم آيا الزاماً همان حالت مه كه شما فرمودي :ادامه سؤال  

 شود هر دريافت ديگري هم باشد ؟ يا مي
اي  كند،خودش بخودي خود شايدما يك محدوده مارا به يك چيزهاي ديگري نزديك مي مسأله اين :جواب

آن ما به يك ماجراهائي را ببينيم بگوئيم خوب ديديم،اما مسأله ما اين بوده كه بيائيم بگوئيم بدنبال 
 .كند  كنيم،حالا تا بعد ببينيم كه جمع اين قضايا چكار مي شويم و دنبال مي نزديك مي

الي  ٣٠ن محدوده آنقدر وسيع ديدم درآخودم را  دمن در هر سه باري كه شما اين ارتباط را برقرار كردي :سؤالادامه 
ت  خارج سانت ولي بهرحال خودم را مثل يك استوانه ، حجيم ديدم و احساس سرما انگار كه يك برودتي از من داش ٤٠
 .بدانم كه آيا بايد بدنبال چيزهاي ديگر بگردم  خواهم  مي شد  ، حالا  مي

كنيم،درواقع هدف اين ماجرا  عرض كردم انتهاي قضيه باهم يك جمع بنديهائي مي ها هست،مناين :جواب 
به اين است كه بگوئيم كه يك چيزي دراين قضايا قرار است دريافت بشود،حالابه يك طُرقي داريم  هم

 .شويم  مي راين مسأله نزديك و نزديكت
 

 
هر  ، در جلسه قبل راجع به تشعشع شعوري مثبت كه با نيت و بي نيت است صحبت كرديد كه هرحركتي : سؤالادامه  

ن نيتي كه آگويم  دانم درست دارم مي ذره اي تشعشع خودش را دارد و چون يك نيتي رويش سوار شود حالا من نمي
خواهم بدانم در بحث موزيك  حالا مي ،دهد  خواهد باشد همه چيز را تحت تأثير قرار مي هر شكلي كه مي ن ذره بهآروي 

ن فرد آسوار شده با يك نيتي كه  بر آنيك شعوري   كه موسيقي يا كتاب يا يك ماده خوراكي يا هر چيز ديگري آيا اين، 
ن شخص يك شعوري را روي يك آها يك جور باشد وقتي كه با اين حساب بايد اثرش روي همه آدم پس ،اين كار را كرده 

ن شخص با نيت رويش آشما و هرشخص ديگري كه گوش كنيم بايد تحت تأثير شعوري كه حالا  ،من  ،موزيك پياده كرده 
   سوار كرده قرار بگيريم ؟

، يك نفر ممكن توجه بفرمائيد تأثيرشعوري روي افراد بستگي به فاكتورهاي بسيار متعددي دارد  :جواب 
يك نفر هم ممكن مدام هم موسيقي باضد شعور منفي راگوش بدهد واصلاً هيچ تأثيري هم نپذيرد،است 

است چهار بار گوش بدهد فوراً اثرات دستوري ظاهر بشود مثلاً فرض كنيد در يك كنسرت يك گروه 
 دست يا زنند مي  دكشيكنندوبعدتعدادي بعداز آن بلافاصله دست به خو مي شركت اي عده پرست شيطان

 تفاوت تأثیر شعوري روي افراد مختلف
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اصلاً تأثيري نگرفته،فاكتورهاي متعددي دراين قضيه وجود  زنند ولي يك كسي هم جمعي مي خودكشي به 
 .دارد 

ن را آن من و شما هستيم كه تأثير بار شعوري آتوانيم از آنطرف هم به اين قضيه نگاه كنيم كه  در نتيجه مي :سؤالادامه 
 .چون اگر اينجوري باشد همه بايد تحت تأثير قرار بگيرند  ،ن فرد گذاشته آ ن چيزي كهآكنيم نه  تعين مي

آيا ..... آيد طاعون ، آبله و آيد آيا همه بايد از دم بيافتند ، اپيدمي مي نه مثلاً ويروس آنفولانزا مي :جواب 
دش را دارد ، مانند،هركدام از اينها مسائل خاص خو اي مي بايد همه بيافتند،همه آلوده شدند،يك عده

تواند كارساز،عملي و پياده بشود ، بعضيها ديرتر  نجا ميآچيزهائي را دارد كه بعضيها سريعتر دستور در
اي هم سماجت  اي زود و يك عده دهيد يك عده و كمتر،مثل تشعشع دفاعي است،تشعشع دفاعي مي

روارگانيزمهاي مشابه درمقابل دهند،مانند تأثير آنتي بيوتيك روي ميكرو ارگانيزم است كه ميك نشان مي
 واكنش  يك آنتي بيوتيك  درمقابل  بايد آنها قاعدتاًهمه اليكهحدهند،در مي نشان مختلف واكنشهاي بيوتيك آنتي

پيچيدگيهاي وجود ما و  دارد، به پيچيدگيهاي خلقت بستگي كه هست ماجراهائي بدهند،امايك نشان  مساوي  
ع يك فاكتورهاي است،مثل مثلاً شما فرادرماني كار بنكردنش به ما تا، اثر كردنش يا اثر ساختارهاي ما

گيرند، اين قاعده عدم قطعيت كلي است  اي تأثير نمي گيرند،يك عده اي تأثيرمي يك عده% ١٠٠كنيداز مي
 .، قانون عدم قطعيت كلي است 

 
 

 
ه ما خودمان را بخواهيم درگير كنيم كه آيا خواهم بگويم حالا در قطعي نبودن اين قضيه بجاي اينك من مي : سؤالادامه 

آيا اين حركت را بكنيم يا نه بهتر  ،آيا پاي صحبت اين آدم بنشينيم  ،آيا اين كتاب را بخوانيم  ،اين موسيقي را گوش بدهيم 
  .است كه خودمان را ضد ضربه يا حالا من نمي دانم اطلاعات و آگاهي مان را ارتقاء بدهيم 

 .ن اولش بحث اين بوده كه ما بايد ضد ضربه بشويم آ اصلاً از :جواب 
 .ن ضد شعور است يا شعور است آ اگر ما ارتقاء پيدا بكنيم  اصلاً مهم نيست كه : سؤالادامه 

كنيم،يكبار اين است كه ما اصلاً بايد ضد ضربه بشويم ، يكبار اين  ما هردو سمتش را نگاه مي :جواب 
پريم جائي كه  هر آزمايشي خودمان را بياندازيم ، مثلاً فرض كنيد مي است كه فرض كنيد كه آيا ما در

مانيم و  توانيم يا نه وسط راه مي متر شنا كنيم از دوحال خارج نيست يا مقاومتش را داريم و مي٥٠٠بايد 
نطرف آتوانيم از  كنيم يكي بحث شناخت شعور وضد شعور است كجا مي شويم،پس دوتاكارمي خفه مي

ن ماجراهائي هست كه نسبت به هردو آتوانيم از اينطرف كار كنيم يعني از  بگيريم و كجا ميجلويش را 
دانيم شعور و  دهيم ، يك بار اصلاً ما نمي كنيم و كارهاي لازم را انجام مي تايش ما اطلاعات كسب مي

 االله علي لورويم ج هستيم يا نيستيم ميياما ضد ضربه  خارج نيست ازدوحال خوب گوئيم ضدشعورهست،مي
گذارد ، چرا ما  شود و اثرمي شود و اگر ضد ضربه نبوديم وارد مي كه وارد نمي بوديم ،حالااگرضدضربه

 شناسائی ،ضد ضربه شدن 
 آزمایش  پرهیز از ورود به هرو  
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توانيم ميدان مين را شناسائي بكنيم و بعد دراين ميدان مين  بايد اين ريسك را بكنيم وقتي جائي كه مي
 .برويم جلو  همينجوريين و به اصطلاح چه جوري برويم جلو،چرا بايد بيائيم سرمان را بياندازيم پائ

 .خوانيم آيا مطالبش چه تشعشعي دارد  ن كتابي را كه داريم ميآدانيم كه  ما واقعاً نمي : سؤالادامه  
 .توان شناخت بدست آورد يا نه  حق با شماست اما آيا يك ايپسيلون مي جواب ؛

ن شعور و آن كتاب قرار بگيرم وبروم حالا آوانم تحت تأثير ت من مي ، ن يك ايپسيلون به من مربوط هستآ : سؤالادامه 
 ....سب كنم و كضد شعور را 

دانستيد كه مسأله حل بود ،  گيريد ، اگر مي گيريد يا نمي دانيد كه تحت تأثير قرار مي شما نمي :جواب 
مين، اما  گوئيد من بروم روي ميدان گفتيد كه من روئين تن هستم ، ضد ضربه هستم ، هرجائي مي مي

 .داند كه چقدر ضربه ناپذير است  داند و هيچكس نمي دانم ، ايشان نمي مسأله اينجاست كه من نمي
 
 
 حفاظ ما در اينجا چيست؟ : سؤالادامه  

ن آحفاظ اين است كه در اين مرحله ما در حال شناخت هستيم ، آب از سرمان گذشته يعني  :جواب 
گوئيم كه اصلاً مسأله چيست ،  همه كارها شده ولي آمديم و ميشده ،  ودخواست بش چيزهائي كه مي

كنيم براي خودمان  ن ماجراهائي است كه آب از سرمان گذشته طرحي و صحبتي كه ما ميآيعني اين از 
شويم،داشتن  براي نسل بعدي هست واما حالا درحاشيه هم يك چيزهائي در واقع داريم متوجه مي نيست

وع براي ما ضرري ندارد و اگر از صد نفرمان به ده نفرمان كمك بكند،حتي شناخت راجع به اين موض
فر هم كمك بكند باز مثبت است،تا ما اين طراحي و اين ماجراها را بيائيم جلو نه براي خودمان نبه يك 

يائيم از پايه و ريشه يك كاري انجام بدهيم ب هاي سوخته هستيم،بلكه براي نسل بعدي بتوانيم هرهمماها 
را در اختيار آنها قرار بدهيم و بگوئيم ما سوختيم،شماها نسوزيد ، در واقع ما  اطلاعات مدوني ويك

 .زنيم  زياد براي خودمان دست و پا نمي
 
 

كه كريستالهاي آب تحت تأثير شعور مثبت و شعور منفي چهره شان عوض راجع به اين علم جديدي كه كشف شده : سؤال
شما بدون اينكه اين نيت را داشته باشيد وقتيكه  ،كند  ن آمد كه تراوا  هم همين طور عمل ميشود اين آگاهي براي م مي

% ٧٠گذارد  گيريد اگه ما بگوئيم كه اين شعور معيوب فقط روي آب بدن ما اثر مي ن شعور معيوب قرار ميآتحت تأثير 
ن شعور معيوب قرار آن الفاظ منفي يا آت تأثير كند به كائنات كه حالا تح ن اعلام را ميآبدن ما % ٧٠بدن ما آب است و

ن شعور را آاما اين آب بدن  ،ن فضا قرار گرفتيم آكنيم كه بدون اينكه بدانيم توي  ما اين اعلام را به كائنات مي ، گرفته
ن درست آخواهم بگويم كه  بعد در راستاي همين مطلب من حالا نمي ،كند به كائنات  ن اعلام را ميآكند و  دريافت مي

يعني اين  ،كردند كه بركت بيايد  يك جائي وان يكاد آويزان مي دربينيم كه  بوده ولي مثلاً اگر به قديم نگاه بكنيم مي
ن شعور اين را قرار آنوشتند كه تحت تأثير  له زرد اذكاري را ميكردند و يا روي شُ ن فضا اعلام ميآشعور مثبت را به 

، كنم كه اين هم چنين ريشه اي داشته  ولي من فكر نمي ،اين درست است يا درست نيست  دانم چقدر حالا من نمي بدهند 

 حفاظ ما در اینجا چیست

 تأثیر شعوري پس از تایید مدیریت بدن 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

٨٩ 
 

تواند به ما كمك بكند كه ما بتوانيم يك فرافكني داشته باشيم و  خواستم سؤال بكنم كه اين ابزار چقدر مي حالا اين را مي
  .ن را از خودمان دور كنيم آيك شعور مثبت كه بتوانيم 

كنيم يك نماد و اين  آئيم وان يكاد را مي رابطه ما صحبت داشتيم،يكبار هست كه ما مي دراين :جواب 
يلي از اين نمادها داريم خشود نماد،حالا  شود يك تابلو و بعد از يك مدتي ديگه درچشم ما مي نماد مي

رسيم  ائي مين قاعده كلي مان بله به يك چيزهآرويم طبق  ولي وقتيكه از ظاهر اين قضيه به باطن آن مي
ن آب بدن يك توضيح من بدهم كه شعور اين مجموعه تابع يك مديريت است،يعني بايد آ، درمورد 

درصد از بدنمان آب است و تحت  ٧٠مديريت بيايد ترتيب اين برنامه را بدهد،اين نيست كه ما الآن 
 .كند تأثير شعور مثبت يا منفي قرار بگيرد تازه آب با سلول فرق مي

مكملي داريم البته بشرط اينكه بازهم لاً از نظرما در رابطه با درمان در همين دوره ما يك بحث اما اصو 
محرمانه در همين كلاسها بماند فقط براي اطلاع است،براي بازيهاي ديگري نيست،يك بحث تكميلي در 

رمان حتماً  باب درمان داريم كه جهت اطلاع يك تستهائي بكنيم،بعد ماجرا اين است كه اين پروسه د
ن بايد برسد ، در اين زمينه موفق نخواهند آنظارت بايدازنظر مديريت بدن و سلول بگذرد ، يعني تحت 

% ٧٠بودچون با اصول ما همخواني ندارد،يعني فرض كنيد كه به يك بدن بگوئيد كه دوستت دارم،خوب
شود  ثر از شعور منفي ميأتآب بدن م% ٧٠متنفرم ، چون  وتزبدن آب است ويا به يك بدن بگوئيد كه ا

اين تئوري را دادند و سر و صداي زيادي كرده ولي موفق نخواهد .... آيا بدن بايد كج ومعوج  بشود و
شود سريع ما يك حرفي بزنيم يا طرف را كج و معوجش كنيم يا صاف و صوفش  مي بود،چون اينجوري

ن هم آزيع شعور سلولي را ما بايد بشناسيم و كنيم ، بنابراين بايد مديريت بدن را بشناسيم ، مديريت تو
 .ك اينكار را كرديميرا از دوره 

نويسيم ،  له زردي بقول فرمايش شما ميآئيم روي يك كاسه آش ، شُ و بحث ديگر اينكه ما وقتيكه مي
ن آنويسيد ،  ن نوشته نيست حالا در اين آزمايشات هم كه كردند بحث تأثير شعوري است ، اين كه ميآ
يك چيزي است و شعور خودش يك چيزي ديگر است، ممكن است شعور من دون االله را بياورد  شتهنو

ن خيلي مهم است ، هركس آكند  همانا،كسي كه اينكاررا مي.... روي آن وهركسي بخورد،خوردن هماناو
فر كاملاً ن ديد شما نگاه كنيم بايد يك نآنبايد دارچين را بگيرد دستش بنويسد،اين بازي نيست،اگر از 

كنيم، يعني حالتي كه هيچ تشعشع  ازيك روز قبل درحالت دعا،حالت ايزوله،حالت ايزوله را تعريف مي
شوند و  خورند بعد سنگين مي بينيد كه اثر خوبي نيست يعني مي منفي نگرفته باشد،يعني در واقع شما مي

 ....بعد 
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اولين كسانيكه تصميم گرفتند  ،ن پايه است آباه رفته باشد من منظورم ممكن است كه به اشت ها خيلي از اين مناسك: سؤال
 اينكار را بكنند منظورشان چي بود ؟

آيند ازچند روز قبل چند نفر  توجه بفرمائيد پايه درست است،مثلاً درمراسم عشاء رباني مي :جواب 
خوانند و  وي آن دعا ميآيند ر مي)نان وشراب سمبل مثل نان ونمك ما هست(ونان شراب دوركاسه كشيش

ا يحيي تعميد دهنده رت،مثلاً غسل تعميد يحيي،چسكنند كه درواقع همان قضيه ا ي درست ميئماجرا يك
تعميد روح داشتند و يحيي غسل تعميد روح و بقيه ماجراهاي ) ع(شده،چرا بقيه نشدند،عيسي مسيح 

هاي  ان هم صحبت كرديم كه سفرههاي خودم ديگر،تمام اينها پايه و اساس درست است در بحث سفره
ل كلي چيه،اصل كلي اينست كه هركسي سر اين صفرمائيد،منتها ا خودمان هم همين است كه شما مي

ن اصول كلي قضيه باشد نه آسفره نبايد راه پيدا بكند،كسي بايد بيايد كه جمع وجور باشد منطبق با 
 .كند يكي دارد نگاه تنگ نظرانه مي ، بهزند  اينكه با بغل دستي دارد حرفهاي پرت و پلا مي

هاي مختلف مثل عاشورا و غيره ، افرادي كه دور و بر  شود براي مراسم مثلاً غذائي كه دارد درست مي 
كنند،اينها همه بايد اصول كلي قضيه را رعايت  آيند و تهيه مقدمات و پخت و پزرا دنبال مي اين غذا مي

كند وخاصيت شفا بخشي دارد ،  يك ماجراي ديگري پيدا مي نوقت اين غذا اصلاًآكنند دراينصورت 
چند تا از دوستان سال قبل كه مجلسي داشتند اين موضوع را آزمايش كردند ، يكي از دوستان كه الآن 
در اين كلاس تشريف ندارند گزارش بسيار جالبي براي ما آوردند وهمانطور كه ما گفته بوديم از قبل 

ماجرا را دنبال كردند و گزارش خيلي جالبي براي ما آوردند،حالا بهرحال  هماهنگي كرده بوديم اين
اما  اش هم همان بوده كه گفتيم، اين است كه اين مسائل كه شما فرموديد كاملاً درست و پايهمنظور 

شود  مي.... شود تابلو و وان يكاد مي رشود وبعد ديگ تاريخ يواش يواش مسائل ظاهري مي معمولاً درطول
اُفتد  ن احترام ميآيواش از گوئيم وان يكاد است ديگه ويواش  ميكند و لو،بعد چشم ما هم عادت ميتاب
 .يكي از راههاي از احترام انداختن همين است  ،

ن احترام خود را آبعد يواش يواش . گوئيم ميدان امام حسين،بعد امام حسين،امام حسين  كنيد مي فرض
شود وكاربردها يواش يواش كوچه بازاري وكوچه خياباني  ازي ميشود وبچه ب دهد،لوث مي ازدست مي

شود،بنابراين هرچيزي جائي ومكاني دارد ، اين خيلي بايد مورد سنجش قرار بگيرد ، ما يواش يواش  مي
توانيم مثلاً مذهب زدائي، دين زدائي  مي انتفاع بياندازيم،خيلي آرام و راحت زيِّچيزي را از ح يك توانيم مي
توانيم از بين ببريم خيلي  توانيم همه چيز را از نظر بياندازيم ، ارزش و احترام همه چيز را مي م،ميبكني

 .رسيم  آئيم مي ساده و راحت و اينها ترفندهائي است كه حالا آگاهانه يا ناآگاهانه ولي ما به آن مي

 مرور زمان و دور شدن مراسم 
 و مناسک از فلسفه وجودیشان 
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 .بدهيد  در خصوص چگونگي تأثير داروهاي پلاسبو توضيح  : سؤال
درخصوص مكانيزم تلقين ، مكانيزم تلقين پذيري ، مكانيزمي كه ذهن متقاعد بشود كه اين دارو  :جواب
تواند رويشان اثر بگذارد ، بالاخره  تواند اينكاررا بكند ، يك درصدي كه تلقين پذير باشند پلاسبو مي مي

تواند هر  كه ميي ئهيچ چيزي جدا از شعور هم نيست و هر چيزي شعور خودش را دارد ، پلاسبو دارو
 ...تواند يك ذره آرد در كپسول باشد و  تواند قرص باشد،مي چيزي باشد،آب مقطر باشد،مي

  
 

 
يعني دردنياي عرفان وما كه در واقع ،موضوع بحث نظر، اصولاً توضيح داده بوديم از قبل،ما مايل هستيم

حركت كنيم ،  در عرفان  واقع در كيفيبعد  در مند هستيم كه اي عرفان وارد شديم ، اصولاً علاقهيدر دن
داريم ودرپله عشق ... و  عرفان ديديم كه ما پله عقل داريم وپله عشق ، درپله عقل فن ، تكنيك دردنياي

شدند از طريق اتصال ، يعني كسي  نظرداريم،صاحب نظرونظر بازي داريم،حالا اينها چطوري حاصل مي
 .شود  شود ، قادر به نظر بازي مي ظر ميكند صاحب ن كه متصل است و اتصال پيدا مي

آيد  شود حالا يك مسائل ديگر بوجود مي پس ما به اتصال نياز داريم و اين اتصال وقتي كه ايجاد مي 
كه يك جوري به يك شكلي  ذهني قرار است كه ذهن بي ذهني به يك شكلي برخوردكرديم كه درذهن بي

سته به زمان نيست ، وابسته به مكان نيست ، زماني كه وابو درآن لحظه  اي ازتضاد جدا شده درلحظه
كند ، تضاد به سمت صفر ميل  كند، وابستگي به مكان به سمت صفر ميل مي زمان به سمت صفر ميل مي

كند غايت نظر را ما داريم،نظر را اگر يادتان باشد تا اينجا ما يك تعريف دقيقي نداشتيم ، چرا بخاطر  مي
 ،اما توانيم تعريفش كنيم راكي است،يعني بايد دركش كنيم،نميواد است مشكل شنظراصولاًتعريف اينكه

زنيم چون  گوئيم زور مي زنيم اينجا بلكه يك جورهائي بتوانيم تعريفش كنيم،البته مي حالايك زوري مي
ذهني ما را هدايت  ذهني را پشت سرگذاشتيم ، ذهن بي توان تعريفش كرد،ذهن بي مسائل ادراكي را نمي

رد به يك سمتي كه ما دريك جائي بتوانيم وابسته به مكان،زمان وتضاد نباشيم وجائيكه اتصال باشد ك
شود غايت نظر ، نظررا از دوره يك  كند،مكان وتضاد هم همچنين،اينجا مي زمان بسمت صفر ميل مي

به عبارتي نظرهم  شود نظر ولي اين سطح پائين بود،يعني كه مثلاً فرض كنيد يك نگاه بياندازيد مي گفتيم
آيد و به يك چيزهائي  ذهني مي تواندارتقاء داشته باشد،اين نظر اينجا نگاه كردن بود،اينجا ذهن بي مي
براتر است،يعني  نظر تر است است،هرچه زمان كوتاهكرده  ميل رسد كه دراينجا زمان بسمت صفر مي

 .توانيم تعريف كنيم گوشه چشم،گوشه چشم را كه نمي

 چگونگی تأثیر داروهاي پلاسبو

 ظر و صاحب نظرن –اتصال 
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 شاه نعمت االله   -  بھ نظر كیمیا كنیم   صد درد را بھ گوشھ چشمي دوا كنیمه را ا ما خاك ر
تر است براتر است،هرچه به مكان وابسته نيستيم ، هرچه  اين گوشه چشم چيه ، هرچه زمانش كوتاهولي  

كه بكار  ن شعور همآميزان  ن لحظه اين براتر است ،مثلاً در هاميوپاتي هرچهآمتر است درتضاد ما ك
گويند بيشتر است،اينجا هم همانجوري است ، هرچه زمان  رود كمتر يا رقتش بيشتر است پوتنسي مي مي

است ، مثلاً بعضي از اين دوستان مجموعه خودمان  تراست ، اين به اصطلاح براتر مكث ما ومكان كوتاه
نكه چند هزارم ثانيه قبل انجام شد گويم كه خوب برو، يعني اي گويند يك ارتباطي به من بده مثلاً مي مي

شود ، ما يك مقدار بخاطر دل  تر مي ، حالا شما هرچه اين زمان را از نظر او طولاني ترش كنيد او اقناع
پريم  پريم هوا ،مي و باخنده مثلاً مي مزاحبه (دهيم  كنيم حتي يك مانورهائي هم انجام مي اواينكاررا مي

وخيلي كارهاي ديگر كه در واقع بخاطر دل ديگران است اما ) دهيم مي انجام.. وفلان و بهمان و پائين
در واقع بيشتر به آن سمت هست ، هرچه به زمان  تر باشد آئيم در تعريف نظر، نظر هرچه كوتاه وقتي مي

ترين بحثها در  شود ، ببينيد اين كمي مشكل است،يكي از مشكل خورد در واقع اين سمتي مي و مكان مي
نصورت من كه اطلاعي ندارم اگر دوستان به تعريفي برخورد آازنظر ما چون جائي نظر به  انعرف موضوع

شويم ، ازمكان  شويم از زمان دورتر مي كردند حتماً براي من بياورند ، هرچه به دنياي عشق نزديكتر مي
آمدني بود شويم وخود پديده عشق مستلزم زمان نيست ، يعني عشق  شويم از تضاد دورتر مي دورتر مي

 .آيد ، اينها از خصوصيات اين دو تا بخش است  آيد در صفر ثانيه مي نه آموختني وقتي مي
بنابراين اين مسأله ما پيشرفت در دنياي عرفان است،يكي از مسائلي كه بطور عجيبي ما بايد رويش كار 

داشتيم،اگر يادتان باشد بكنيم مخصوصاً از حالا به بعد تا حالا جدي نبود وما هم زياد اصراري رويش ن
تا حالا گفتيم بنويسيد،نگاه كنيد،از ذهن بگذرانيد ، اما از حالا به بعد ديگه لازم است كه تا صاحب نظر 

خواهيم تعريف بكنيم از نقطه نظرما  چيزها را وقتي مي بشويم،به معناي واقعي به آن نزديك بشويم،خيلي
رسيم،كيفيت با نظرسر  ئيم به كيفيت ميآ هرجائي كه مي كند،يعني به درعرفان به نظر ارتباط پيدا مي

خواهد آن را پياده كند ، به نظر بستگي دارد ، فن و تكنيك كه اينجا نداريم  كه مي وكاردارد،يعني عاملي
، بنابراين لازم است كه ما صاحب نظر بشويم و الآن ديگه نظر بازي را به خوبي هم براي خودمان و هم 

هيم براي ديگران در واقع موضوع را باز كنيم ، يك جوري توانسته باشيم به آن نزديك خوا بعدها كه مي
 .بشويم 
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كنيم ، البته ما يك مجموعه ارتباطاتي داريم كه در اين مجموعه ارتباطات  يك ارتباطي را ما برقرار مي
گيريم ، يكي از اين  رتباطي قرار ميدر ا در اين چرخه انا الله و انا اليه راجعون از اين منطقه جهنم به بعد

ارتباطات قرارگرفتن در لاتضادي است و يكي ديگر قرار گرفتن در جهنم است و بقيه اين ماجراها 
بواسطه اينكه ادراكي از اين ماجرا پيش بيايد مثلاً الآن ما چقدر سؤال داريم ، چقدر تضاد داريم ،اين 

شود ، اينها مسائل ماست با ذهن ما مطرح است  عوض ميرويم جلوتر ماجراها  مال اينجاست هرچه مي
ولي بايك ذهن ديگر اصلاً اين سؤالات مطرح نيست،مثلاً اگر يك كسي در لا تضادي قرار بگيرد ، 

دهد نه ظلم معني  نجا نه عدالت معني ميآتواند بيافريند چرا؟ چون در هيچ تضادي نميهرچه زور بزند 
نجا چطور شده،اينجا چي آچگونه،  ،گوئيم چطور دهد ولي الآن همش مي ن معني ميآدهد نه اين نه  مي
كند ولي وقتي  ماند كه هنوز نيامده در زندگي خيلي سؤالات را مطرح مي اي مي ،مثل يك بچهشود  مي

بينيد كه اصلاً لازم به طرح اين همه سؤالات نبوده ، مثل يك كسي  آمد خودش درماجرا قرار گرفت مي
ولي وقتي كه خودش فيلم را ديد ديگه ... وشود  گويد اينجا چي مي ا نديده همش ميكه يك فيلمي ر

اي ، بهرصورت وقتي  اين همه سؤال نيست ، مثلاً يك كسي سيب تا حالا نخورده ،يا يك ميوه طرح نيازبه
 .  دارد اي گويد اين چه مزه اي دارد ، تا زماني كه گاز نزده همش مي گويد سيب چه مزه گاز زد ديگه نمي

را انتخاب كنم كه حالا با توجه به اين سؤالات اين ارتباط  ما البته ارتباط زياد داريم من الآن فكر مي
 .شود و چطوري  كرديم،قرار گرفتن در لاتضادي،يك لحظه چشمها را ببنديم و ببينيم كه چي مي

ك اين مسأله بيائيم وقتي كه ما راهي نداريم جز اين كه بسمت ادرا :استاد بعد از برقراري  صحبتهاي 
شود ، بنابراين يك جائي  به نحوي در اين  ادراكش بكنيم اصولاً ديگر خيلي از سؤالات ما برطرف مي

نهائي كه از عدم ، هيچ و نيستي آاز عرفا ، شايد كه نه قطعاً  آيد شايد در واقع خيلي ادراكات پيش مي
حالا از ها را داشتند ، مثلاً من شنيدم كه  همين رويت به زبانهاي مختلفي در واقع صحبت كردند درواقع

اي از بودا كه گفته من رفتم و رسيدم به يك جائي كه هيچ بود ، البته ما  گفت نوشته يكي از دوستان مي
ن هيچ كدام هيچ است، ولي يك هيچي ما داريم كه اينجا قابل تعريف نيست، نه آدانيم كه  باز هم نمي

بينيم كه حل شده  نجا همه چيز درواقع ميآن قابل تعريف نيست و درآاد،هيچي درمكان،نه زمان،نه تض
،ديگه  خواهد نجازبان خاص خودش را ميآ وفهم باشيم داشته جائي درچنين توانيم نمي سؤال است،اصولاًطرح

ه خوريم به لاتضادي يعني هيچ ، تضاد ك خواهد، فقط به زبان ما برمي دانيم كه چه زباني مي ما نمي
را بگيرند .... نباشد از نظر ما البته باسواد ما اگر تضاد را بگيرند يعني روز و شب،خير وشر،خوب وبد و 

 .رسيم  ميمااينجا به هيچ 
 

 لازمان و لاتضاد ،ارتباط لامکان 
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ن سبحان آآمد ، بعد در  اكبر ، سبحان االله ميبراي من در اين دوهفته فقط االله :صحبتهاي يكي از حاضرين  
كردم و خيلي راجع به خدا و جنس خدا براي من سؤال بود در  قاً حس مين محو شدن را دقيآاالله واقعاً 

ن اولوالعين ، اولوالعين آگوئي خدا، خدا نيست ،  كه تو مي آن راگفت  اين دوسه روز قبل مثلاً به من مي
 .ن نيروها و قدرتها آسمانها و زمين را آفريدند آگفت  ، نيروها، قدرتها ، بعد مي

ارتي احسن الخالقين ، يك بحثي داشتيم كه خدا هوشمندي را قرار داده ، هوشمندي بعب :صحبتهاي استاد
هم اعداد را وضع كردند  و احسن الخالقين ، يعني اين مسائل را در دل ن قوانين را وضع كرده و قواني

و درواقع ) هوشمندي، قوانين و اعداد(هم داريم ، گفتيم جهان هستي اين است ، اين است و اين است
اي  اي را من خدمت شما بگويم،يك جائي ما به يك مسأله ن درك شما، اصلاً يك مسألهآدرست است 

كرديم، اگر اين عوالم و مراتب را در نظر بگيريم،خدا نخوريم حالا هنوز راجع به عوالم صحبت  بر مي
رابرساند،اين  اين تنزلكند،اگرقرارباشد اينجا چيزي ما داشته باشيم بايد عوامل ديگري بيايد  پيدانمي تنزل

تنزل بايد عوامل ديگري  انجام بدهند ، درواقع خدا هوشمندي را آفريده ، هوشمندي قوانين را وضع 
نها سلسله مراتبهاي هستند آبينيم كه بله  آوريم در واقع مي وحالا بحث ملائك و اينها را كه پيش مي كرده

كرديد كه خود اين هستي ، اين خودش باز اسباب وشما درست دريافت  تر ايجاد شدند كه عوامل پائين
ن قرار داده شده،احسن الخالقين،بطوركلي عوالم مختلف را در نظر داشته آو وسائل وسلسله مراتبي در

باشيم،حالا انشاءاالله سرفرصت راجع به عوالم مختلف صحبت خواهيم داشت،منتها زود است الآن يك 
توانند  قين خودش يك ماجراي مفصلي دارد ، اين را دوستان ميبرويم جلو و بحث احسن الخال بايد كمي

 .رويش تحقيق بكنند تا سر فرصت ما هم بتوانيم اظهار نظري داشته باشيم 
آئيم دراين عالم، اين عالم عالمي است كه بعد دارد ،  يك موضوع ديگردرهمين رابطه وقتي مثلاً مي

خوريم ، ابعاد داريم ، آيا او ابعاد پذير است  ا به چي بر ميابعاد دارد ، يعني وقتي آمديم در قانون اينج
توانيم بگوئيم خداي  ، هم حضور دارد و هم در واقع در عالم چون عالم ما ابعاد دارد،امروز،ديروز ، نمي

 هم هست،كه  امروز،خداي ديروز،خداي فردا،پس درواقع حضورش با تجلي است،ازطريق تجلي است
ير نيست و از طريق تجليات  حضور هست،خوب اين هم يك بحث بسيارمشكل هم به عبارتي بعد پذ

تصوير ما  ،وادراكي و پيچيده، بنابراين دوباره در يك جائي ديگر يادتان هست تا حالا چند بار تصور ما
ذهني يك جوري بعد در اينجا اگر وارد  در ذهن بي، از خدا بهم ريخته ، مثلاً در دوره دو يك جوري 

كند و ما را  تر مي ئل بشويم دوباره يك جور ديگر واينها يواش يواش جايگاه او را دقيق و دقيقاين مسا
رود  نچيزي كه بايد باشد لحظه به لحظه ميآكند ، لذا مارا به  ازتصورات ذهني خودمان جدا وجداتر مي

 بحث احسن الخالقین
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ن موقع هم بتوانيم آاش را يك جورهائي داشته باشيم تا  نزديك و نزديكتر بكند،حالا اين راهم آمادگي
 .راجع به آن تحقيق داشته باشيم 

 
 
 
 

كنم اگر مصدع اوقات شما مي شوم و از نفس گرم جناب استاد طاهري شمارا  بسم االله الرحمان الرحيم ، عذر خواهي مي
 كنم  محروم مي

ا حاوي داستان و قصص انبياست كه م قرآن% ٧٠سي شده  بيش از رعرض شود كه براساس آنچه كه بر
دانيم واطلاعاتمان در اين زمينه كم است ، درمورد آن سؤالي كه خواهرمان  بسياركم مي% ٧٠تقريباً ازاين

در ساختن قصرش و كارهاي ديگري ، آيا  ه استاستفاده كرد از اجنه كرده بودند كه حضرت سليمان
وستان عرض بكنم خواهم خدمت د اين استفاده از من دون االله بوده يا نه من يك توضيح مختصري مي

كنيم و پيكره  كه ما همينجوركه طول تاريخ بشريت را به دوران كودكي، نوجواني و بلوغ تقسيم مي
 .بينيم بشري را در طول تاريخ اينگونه مي

ايم اين  ها بر آن مترتب است ، يعتي ما انبيائي كه داشته مسأله نبوت هم موضوعي است كه اين دوران 
اند ،  و زماني خودشان پيام را گرفتهاي متناسب با شرايط مكاني  امشان در برهههزار پيامبر هر كد ١٢٤

اين نبوده كه آنچه پيامبرخاتم گرفته،آدم هم همان را گرفته، عيسي هم همان راگرفته ، اينها همه چيزشان 
 .كند هاشان با هم فرق مي كند ، خواسته با هم فرق مي

ه خدايا خودت را نشان من بده ولي پيامبر ما هيچ موقع خواهد ك مثلاً حضرت موسي از خدا مي 
شود من خدائي را كه نديده  گويد مگر مي خودت را نشان من بده ، اميرالمؤمنين مي خدايا نخواسته كه

باشم بپرستم،خوب اين يك مرحله هست و يك مرحله هم حضرت موسي است ، يك پيامبر داريم كه 
گويد خدايا به من بچه بده يك وارث براي من تعيين كن،يك  يخواهد مثل ذكريا،م از خدا بچه مي

گيرد  خواهد و از اجنه كمك مي خواهد ذبح بكند ، يك پيامبر از خدا كمك مي پيامبر بچه خودش را مي
كنند و  آب به او رجوع ميواُفتد و موقعيكه ملك باد  سازد ،يك پيامبر ديگر وقتي درآتش مي و قصر مي

 .گويد كه من نيازي به كار شما ندارم ه تا آتش را خاموش بكنيم،ميگويند اجازه بد مي
بيند كه عصاي خودش را بياندازد و تبديل  معجزه مي دريك پيامبر وظيفه خودش را در ابلاغ رسالتش  

كند ولي  اي را زنده مي ن هم اينست كه مردهآكند و  كند به اژدها و يك پيامبرمرحله ديگري را طي مي
كه  با معجزه عقل،آگاهي وشناخت استاسلام ، پيامبرافتد راسلام هيچكدام از اين اتفاقات نميزمان پيامب
شود معجزه فهم يعني معجزه قرآن ، اين است كه پيامبران در شرايط مختلف دورانهاي مختلفي  پيامبر مي
  :گويد ه او ميشود  به اصطلاح خود قرآن ب كردند،يك پيامبر است وقتي كه خدا با او مواجه مي را طي

 سیر تاریخی نبوت 
 )ارائه شده توسط آقاي يقيني (  
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كلَينَع ۱۲طه   – پوش خويش بیرون آور پاى فَاخْلَع . 

 : گويد شود مي گويد ، يك جا ديگر وقتي كه خدا با پيامبر خودش مواجه مي به موسي مي 
 . ۱۱۲هود -و ھمان گونه كه مامورى ايستادگى كن واستَقم كَما أُمرتَ 
ط خاص خودشان را دارند و اين نيست كه اينها را بشود با هم شراي هر كدامشاناين است كه پيامبران  

گويد تو  گويد برو سراغ فرعون ولي به پيامبر اسلام مي مقايسه كرد مثلاً به پيامبري بنام موسي مي
للعالمين هستي برو سراغ همه انسانها، براي اينكه ما پيامبران در مراحل مختلف را بشناسيم اين  متًُحر

شود اي پيامبر  رسيم كه به پيامبر ما خطاب مي نجائي كه به اين نقطه ميآار تحقيقي دارد،تا نياز به يك ك
امروز دين تو تكميل شده،يعني همه مراحل كودكي،نوجواني، رشد و بالندگي كه در حقيقت نبوت بايد 

 .تشود نبو كرد تا به اين مرحله برسد را رسيده و الآن امروز روزي است كه تكميل مي طي مي
نها را هم حتي خدا به آنها اجازه آلذا آنچه كه گفته شده در مورد پيامبران در استفاده از ابزارهائي كه  

را  نها بيگناه نبودند،ما پيامبرانآقاعدتاً واگرهم كردند  كردند نها بدون اجازه خدا اينكاررا نميآداده يعني 
نهائي كه در آند كه در طول تاريخ بودند،ها يك وضعيت را دار مزالعودرمراتب ومراحل مختلف اول

كرده ، داراي اعجاز  كرده،داراي كتاب بودن يا نبودنشان فرق مي عرض تاريخ بودند رسالتهاشان فرق مي
كرده ، اينها همه شرايط مختلفي هست كه براي پيامبران هست كه من به  داشتن يا نداشتن شان فرق مي

وه پژوهشي قرآن راه اندازي بشود اين موضوع بيشتر به آن پرداخته ن گرآاالله اگر ءرسد كه انشا نظرم مي
 .بشود 

 
 

خواهيم  بحث حمله را با همديگر باز  بكنيم ، چون در واقع با اين مسأله ما درگير هستيم كجا  يكبار مي
 ها از دوره يك به بعد ذهنشان درگيردوتا مسأله هست كه ما اين حمله نيست وخلاصه افراد درطي دوره

خواهيم بررسي بكنيم،يكي بحث بيرون ريزي و ديگري بحث دريافت آگاهي است ،  دوتا مسأله را مي
 .شود اي كه موجب دردسر است و بيرون ريزي هم كه تفسيرش مورد اذيت و آزار ما مي آگاهي

اقي بخودي خود بيرون ريزي ندارد مگر اين كه تتمه حسابي از يك جائي ب ٨اصولاً دوره  :بيرون ريزي 
را بازگذاشته باشيم وحمله شبكه منفي صورت گرفته باشد،در  مانده باشد،مگراينكه به يك نوعي ما دري

اين خصوص بارها توضيح داديم كه بحث بيرون ريزي،بيرون ريختن ناخالصيها است ، يعني درماوجود 
سامانيهاي درون است خواهد بيرون ريخته بشود،چيزي از بيرون نيامده ، هرچه هست ناب داشته وحالا مي

 .يك شكلي ..... كند ، در تشعشع دفاعي يك فرمي و  ، كه خودش را دارد به يك شكلي آشكار مي
دهد  آيد وشبكه منفي روي ما حملاتي انجام مي حمله موضوع چيزهائي است كه دردرون پيش مي :حمله

نداريم، مثلاً يكدفعه بدون دليل  اي براي حركت كنيم كه انگيزه مي ، بدنبال اين حمله يكدفعه ما احساس

 آگاهی  –حمله  –بیرون ریزي 
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كنيم كه دچار شك و ترديد شديم يا اطلاعاتي به ما بدهند  كنيم افسرده شديم، احساس مي احساس مي
ومارا جدا كنند،اطلاعاتي به ما بدهند كه به اصطلاح هندوانه زير بغل ما بگذارند، اطلاعاتي به ما بدهند 

 .في اينجوري استكه بگويند تو اصلاً توئي، حمله شبكه من
دهند و ما بعد از دريافت آگاهي مسيرمان  شود،آگاهي را به ما مي يكدفعه با يك آگاهي به ما حمله مي

ن آگاهي آشود و چيزي را كه تا حالا پايه بوده كه سبب شده ما اين آگاهي را گرفتيم،حالا  مي عوض
رفتي بالا ، الآن  گذاشتي مي روي چي مي كند ، پس تو تا حالا پايت را بقيه اين آگاهي را دارد نقض مي

،حمله اين نيست كه من بروم امروز ببينم ماشينم پنچر شده،حمله اين يك بررسي بكنيم روي اين ماجرا 
نيست كه من ماشينم تصادف بكند،حمله اين نيست كه چاقو بگذارند بغل شاهرگ من بگويند كيفت را 

اد و بيداد ديدي من درشبكه مثبت بودم شبكه منفي حمله فم را بگيرند و بعد من بگويم اي ديبده وك
 .كرد 

انه مان را دزد زده ، اين ماجراها اسم حمله رويش خكه  كه ما الآن برويم در خانه ببينيم حمله اين نيست
دانند شبكه مثبت چيه ، شبكه منفي چيه ، ارتباط  نيست ، دارد براي هزاران ، ميليونها نفر آدمي كه نه مي

افتد ،اينها را  دانند چيه اتفاق مي دانند چيه ، هيچكدام از اين چيزها را نمي صال چيه ، نه عرفان ميو ات
شويم ، حالمان بد  ما بعنوان حمله قبول نداريم، حمله دروني است ، يعني از درون ما دچار آشفتگي مي

اي نداريم براي حركت ،  هكنيم اصلاً انگيز شويم، يكدفعه احساس مي شود يا دچار شك و ترديد مي مي
رسيم  ميركت نداريم،اصلاً به يكباره به پوچي حتا ديروزمشتاق بوديم،يكدفعه امروزاصلاً اشتياقي براي 

 .اينها حمله هست 
تواند ثابت بكند كه مثلاً رفتيم خانه و ديديم خانه مورد سرقت قرار گرفته  كسي نمي اما در مسائل زميني

كنيم يا امانت دار شبكه مثبت هستيم يا  كه چون داريم تبليغ شبكه مثبت مي توانيم ثابت بكنيم ، نمي
اتصال به شبكه مثبت داريم مورد حمله قرار گرفتيم،چون هزاران نفر خانه شان مورد سرقت قرار 

 .اصلاً اين حرفها چي هست بدانند گيرد بدون اينكه مي
هم خدمتان بگويم ،من چنين چيزي را در مورد خوا ام را مي كنيد من تجربه ببينيد اگراز من سؤال مي

بينيم كه هر اتفاقي  كنم كه بكار نبريم ، الآن يك بد آموزي ما داريم مي خودم بكار نبردم و توصيه مي
 .است گوئيم كار شبكه منفي است و اين هم يك فرهنگ غلطي بيافتد ، اين اگر از دستم بيافتد مي

مورد حمله شبكه منفي قرار نگيريم ،  ديگر اين است كه ماوروشن كردنش هدف من از اين موضوع  
اي نيست هر حركت،هر كسي  و بخواهد ما را از حركتمان باز بدارد ، البته مسأله يعني افكاري كه بيايد

تواند بگذارد كنار،نه سر سپردگي  فكر كند كه واقعاً حركتي از شبكه مثبت به نفعش نيست خوب مي
ركسي درواقع دارد به يك شكلي خودش ه،نه كسي به زور آمده،وري هستنه ز،نه اكراه هست،هست
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كند، حتماً اگر فكر كنيم واقعاً حمله دارد يك بهائي است و هركسي بهائي را براي  سبك و سنگين مي
 .اي يا حاضر است بپردازد يا حاضر نيست بپردازد يك مسأله

 كند از آن مي را شبكه منفي نهايت استفاده اما موضوع مهم ديگر بحث دريافت آگاهي است كه : آگاهي
ها از دوره يك به بعد صحبت اين است كه آگاهي دريافت كنيم ، موانع دريافت  ، درطي تمام اين دوره

دهيم كه آگاهي دريافت كنيم ، اما غافل از اينكه  آگاهي و تمام اينها را داريم مورد شناسائي  قرار مي
شود،يعني طرف به  آگاهي با كمك شبكه منفي عامل جدائي مي بعضي از مواقع خود اين دريافت

كنم تا حالا  گويد من ديگه با بقيه فرق مي كند،مي محض اينكه يك چيزي گرفت حالا ماجرايش فرق مي
كنم و  گويد من ديگه با بقيه فرق مي گرفته مي كرديم كه آگاهي بگير،حالا كه آگاهي داشتيم تشويقش مي

نه راه اينجوريست و بقيه ماجراها، يعني همان ماجراي الست بربكم كه اينجا قرار  خلاصه اين حرفها كه
 .است پيش بيايد

آيد ريزش داشته باشيم،چون اصلاً انتظارش را هم داشتيم كه ريزش باشد ولي خوب  البته ما بدمان نمي 
اقعاً افرادي آن رسيم و آئيم بالاتربه يك مباحثي مي خواهيم هرچه مي چون ميدرعمل ريزش نبوده،

را دنبال بكنند كه دراين راستا به يك قضايائي رسيدند و اين افراد نه تنها خودشان سقوط كردند  مباحث
 ،بدون كنند را هم فراهم مي يوسوِس في صُدورِ النَّاسِونقش  كنند مي رافراهم بقيه سقوط املحالاعو بلكه

دون اينكه بيايند بگويند ما به چه رسيديم،يعني نقش يك ستون را درجمع راه بياندازند ب عملي بحثي اينكه 
 .شود پنجم و ديگه از حالا به بعد نقشي مخرب و نفوذي مي

ما انتظار داريم كه در اين راستا همانطور كه با هم صادقانه شروع كرديم و اين مجموعه كمك كرده  
اندازيم  يم ، يادشان مينك ياد آوري به آنها مياينها اين پله ها را آمدند رو و بيرون ريزيهاي داشتند كه 

كه تا چه مواقع از شب تا ده شب ، يازده شب ايستاديم بالاي سرشان ، اگر يادشان رفته من سرفرصت 
شود و ما  اندازم ، مشكلاتي را كه داشتند و چيزهائي كه از راه دور و نزديك برايشان كار مي يادشان مي

، اشكال ندارد بيايند در جمع ها،حالا امروز اگر به يك آگاهي رسيدند ا،ماهه آمديم حل وفصل كرديم ماه
صبركنيد نظرماراجع به اين موضوع طبق آگاهي كه گرفتيم اين است،حركت منافقانه نداشته  كهبگويند

باشيم،بعد هم آخرش بگوئيم من اصلاً شما را قبول ندارم،خداحافظ،خداحافظ،من ديگه شما را تا امروز 
 گويم يا نه ، اگر غير از اين بود شما به از امروزقبول ندارم،خداحافظ،خداحافظ،آيا درست مي داشتم
كنيد،چون تودل قضيه دارد حركت زير زيري  كنيد به اين قضيه بعنوان خيانت نگاه مي عنوان نگاه مي چه
وشمندي هم دوباره تواند نداشته باشد ، يعني دردل ه خوبي مي قباين مسائل عوا،دانيد كند وشما مي مي

 .براي اين قضيه پاسخ دارد
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شود نجاتشان داد،يك مرحله  شود ده مرحله سقوط وديگه نمي نهايك مرحله سقوط كردند،يكدفعه ميآ
دستشان را گرفت و كشيدشان بالا ولي اگر چيزهاي ديگر به آنها اضافه شد  قوط را ممكن است بشودس

 .شود  ديگه نمي
واهم پيش بكشم و اين است كه صادقانه با هم در جمع مان آيا كسي يا خ يك بحثي را ميحالا من 

كساني را داريم كه آگاهي گرفته والآن اشكال داشته باشد ، هيچ اشكالي ندارد كه اصلاً كل ماجرا را از 
ن جرئتش را داشته باشد اگر آابتدا تا انتها زير سؤال ببرد ما تحمل شنيدنش و برخوردش را داريم ، اگر 

و برطبق اين آگاهي آنچه كه شما را داشته باشد كه بيايد و بگويد كه من اين آگاهي را گرفتم  سارتشج
 .آيا كسي يا كساني را داريم كه الآن با اين جريان در تضاد افتاده باشند ...گوئيد اصلاً هيچ و پوچ و مي

ن آكه فكرخودتان است كنيد،يك موقع است  ببينيد آگاهي يك چيزي است كه شما داريد دريافت مي
تواند از شبكه مثبت يا شبكه  ن فكر است،فكر شماست،اما يك موقع است آگاهي است كه ميآهيچي،

نجا آكنيم كه اينجاي كار اشكال دارد ،  منفي باشد،حالا به مارسيده وما فكرمان عوض شده مثلاً فكر مي
كنيم،بعد الهام يا آگاهي راجع به كمال است  داريم تفكيك مي را فلان ايرادرا دارد،ما الهام و تفكر فردي

 .نه مسائل فردي
گويند براي من آگاهي آمده كه سوار اين ماشين بشو ،  الآن يكي از بد آموزيها اين است كه افرادي مي 

تواند يك بد آموزي  ن را نخر كه اصلاً چنين چيزي ما نداريم،ولي ميآن ماشين نشو،اين را بخر آسوار
كنند كه فلان  ، مثلاً نقل قول ميكنند، من به گوش خودم نشنيدم  آيند نقل قول مي ها ميباشد،چون بعضي

ن كاررا بكن، آگاهي براي من آمده ، ما چنين چيزي نداريم ، يك بد آموزي آكه اينكاررا نكن، گفت كس
عزيز تا بزرگي است،اگر به چنين مطلبي رسيده باشيم من يك ترمز دستي كشيدم با اجازه شما دوستان 

باهم قلبمان را صاف كنيم يا تسويه كنيم يا با جمع يا بي جمع الست بربكم،هستيم يا نيستيم،قبول داريم 
خواهيم  مطلب بسياربسياردر اقليت است ولي ما حتي يك نفر را هم نمي اين خوشبختانه نداريم،البته ياقبول

 .ه او به عنوان سقوط كرده نگاه بكنيم كه درواقع بين خودمان داشته باشيم كه بخواهيم ناخودآگاه ب
اي كه در دوره يك  من دقيقاً دومين جلسه : بهائي كه بايد درمسير كمال بپردازيم : صحبتهاي يكي از حاضرين 

كه در حقيقت از خانه رانده شدم ، بهرحال يك بحث زميني بود در خدمت شما بودم،مشكلي پيش آمد 
بينم كه اگر درآن فضا بودم ، اينجا  كنم مي لي الآن وقتي نگاه مين موقع خيلي روي من تأثيرگذاشت وآ

ن آ نبودم،بعدنگاه كردم ديدم كه درحقيقت درسمت تعالي رفتن بهرحال يك بهائي را بايد بدهيم و تمام
سال ١٥ ايم ، من كه ما همش به آن چسبيده زميني است هاي وابستگي،ارزشها همان دهيم مي راكه داريم بهائي
رسيدم  هيچوقت به نتيجه نميكردم  نقد از جاها بيرون شدم ، هميشه هم تلاش ميآكنم، كارمي ارمد است

دهم از  گذرم و چيزي را بصورت مثبت انجام مي ولي وقتيكه توي اين راه افتادم ديدم وقتيكه خودم مي
 .آيد راه ديگري مي
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خواستم بگيرم  زور گرفته بودند ميايستادم پشت همان درو از همان جائي كه حق من را ب من هميشه مي
كنم خداوند  ن حركتي كه ميآها يادگرفتم كه من در حقيقت  اين دوره درنجا نبوده،آولي ديدم بضاعت 

دوقطبي بودن همتر اين كه رسيدم به اينكه تعالي با مگذارد،بعد يك چيز خيلي  اش را براي من مي وسيله
دهم حتماً  ست بياورم ، اگر بهر علتي چيزي را از دست ميكنم كار خوب بد مي كنم،من تلاش جدا مي را

ن چيزهائي كه آرويد ديگه  را بگيرد ولي وقتي كه در سمت تعالي مي آنيك چيز بهتري هست كه جاي 
كنم كه اين احساسي  بينم واحساس مي را مادرخودم مي بينم،همه را پدرخودم مي خواهيد يعني من همه مي

بخشم  ث شده يك وسعتي در حقيقت داشته باشم و باور كنيد از صميم قلب ميگرفته شده باع كه از من
 . نهائي را كه اين سختي را به من دادند كه من اين را ياد بگيرمآ

 ئيم به يك مسائلي اعتقادآ مي همطلبي را من خدمت شما بگويم زماني ك يك بهرصورت :هاي استاد تصحب
توانستيم زدوبند  خودش محدود كننده است،قبلاً شايد ما راحت مي كه حالا پيدا كرديم،همان كنيم مي پيدا
بسته شده و اين ظاهراً ما را محدودتر  بالمان  توانيم،دست و توانستيم،الآن نمي تر مي راحت وبالاخره بكنيم
 .بينيم كه احساسي كه ما داريم خيلي بهتر است  كند ولي درانتها مي مي

مدتي كه گذشته من در خصوص همين حملات :ر راستاي تبعات عشق استحمله د: صحبتهاي يكي از حاضرين
،مثل  كه باز شما فرموديد فكر كردم، ديدم كه حمله در راستاي مسائل تبعات عشق است كاملي وتوضيح

گيرد كه  ن راستا دارد صورت ميآشوق،ايثار،فداگاري ويا هرچيزي كه در تبعات عشق بوده،حمله در
  كه  بوده  داشتيم ديگر نداريم،اگر شوقي بوده از بين رفته يا بحثي دارد،مثلاًاگراشتياقيبازب اشتياق نآمارااز
ائل سگي يا م حوصله ن حس از ما گرفته يا بيآخواسته به حيرت برساند،مسائلي سبب شده كه  مارامي
اينها كاملاً شود مثل بحث كار و بحث مسائل زندگي و اين اتفاقات كه  وبحثي كه الآن دارد مي اينچنيني
توانيم  را از دست داديم خوب مي پشتش دارد كه اگر مثلاً شغلمان مطالعاتي وكارهاي است عقلاني بحثهاي

درموردش تحقيق كنيم وعلل وعواملش را پيدا كنيم،كه اين كاملاً بحث زميني است كه خودش از 
ن تمام اين مسائل را حل و فصل توا همان پله عقل ميدر شود نگاه كرد ودرواقع  ديدگاه عقلي به آن مي

 .كرد 
حالا بهرحال فرض كنيم اگر حمله هم باشد و واقعاً اينجوري هم باشد، چكار كنيم ،  :صحبتهاي استاد 

دوتاراه داريم،يا بايد بگذاريم زمين و بگوئيم تسليم هستيم،يا بايد ادامه بدهيم،ما ادامه را انتخاب 
آوريم  آوريم يا بد مي كه شروع كرديم فكر نكرديم كه خوب مي كرديم،اصلاً هم در اين مسير از روزي

بينيم  وخيز است،يكدفعه مي اُفت اش دانيدكه همه ، من خودم اينطوري هستم،خوب آوردم،بدآوردم،شمامي
دانيم بهرحال تصميم مان را گرفتيم  بينيم كه تمام شده ، نمي كانون حمله و فشار زياد و بعد يكدفعه مي

 .دهيم  مانيم و همين است كه داريم ادامه مي نم كه شايد در انتها به اصطلاح در نميدا ، فقط مي
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يكي از كسانيكه  : كمك به يكي از دوستان كه  بر اثر حمله شبكه منفي سقوط كرده است: صحبتهاي يكي از حاضرين
استاد هم دارد  واست گفتم كه اين طرز نگاه به استاد غلط  برد ومن هميشه مي واقعاً شما را به عرش مي

كند و اگر ما جاهائي مثلاً خودمن شده بارها يك مطلبي مخالف نظر شما داشتم  كمال را طي ميمسيرباما
وليكن ايشان خيلي به شما علاقه دارند و هميشه مورد دعواي  ازقرآن وجاهاي مختلف براي شما آوردم

الآن ايشان گير كرده و من هرچقدر به ايشان  من بوده كه اينجور نگاه غلط است و بايد ما باهم برويم ،
از شبكه منفي باشد ، نپذيرفت  ٥٠-٥٠گيريد ممكن است كه حداقل  آگاهي كه شما داريد مي اين كه گفتم

كنم  دانم هم كه شما را چقدر دوست دارد ، خواهش مي ولي از آنجائيكه بسيار انسان خوبي است ومي
 .يك كاري برايش بكنيد

فرمائيد  هائي در همين رابطه از فردي كه شما ميsms بله عرض كنم خدمت شما چون :اد صحبتهاي است
خواهم ببينم  خواهم صحبت كنم،مي به من رسيده كه تقاضاي كمك برايشان شده ، من درهمين رابطه مي

ان خواهم كه در واقع ما اين مسائل بين خودم من مي.. كه واقعاً يك نفراست،دونفر است،سه نفر است و
ها اين مطلب مطرح نشده كه مثلاً بيائيم توضيح بدهيم كه  را حل و فصل كنيم،براي اينكه واقعاً در دوره

كه بيايد يك دوره بالاتر،خوب صبر كند حل  اگر كسي واقعاً مسائل برايش حل نشده لزومي ندارد
براي اين عده ،آيا  بشود و اينجا هم اگر كه اين مسأله پيش آمده اين است كه خيليها كمك خواستند

كسي نياز به توضيحي دارد، آيا كسي جائي گير كرده ، آيا كسي بهر عنواني ، بهر دليلي روي اين مسأله 
 .سؤالي ، مشكلي دارد 

 
 

شود در نماز قراردادي اتصال وجود  مگر نمي ،مطلبي كه فرموديد كه نماز يا اتصالي است يا قراردادي است ن آ :سؤال 
االله كه ناخواسته اءدانم انش اين تجربه شخصي من است و سالهاست اين مطلب را دارم ولي شما حالا نمي ،داشته باشد 

اين بحث تضاد عقلي  ،تواند درست باشد  گذاريد روبروي هم يعني اينكه يكي از آن دو بيشتر نمي هست اينها را مي
ن حالت اتصال را داريم ولي بعد مي پرد شما آوز ما ن جلسه اي كه دوستان پرسيدند كه تا دوسه رآشود و يكي هم در  مي

دانند كه اين پاسخ منطقي  مي در صورتيكه هم شما و هم اكثراً  ،كشند كنار  دهند بعد مي فرموديد كه خودشان را نشان مي
 .نيست 

كند ، آيا اين را  شخص بعنوان يك تشريفات نگاهش مي را گفتيم كه يك موقع بحث همان نماز:جواب 
نويسند  اگر اينكارها را كرد برايش مي يعني كند ، كه ريم يا نداريم، بصورت يك فرم و فيگور نگاه ميدا

ok  ، اين را ما آمديم بين خودمان اسمش را گذاشتيم قراردادي،نگفتيم حتي تشريفاتي،گفتيم قراردادي
ر دادي ، اما يك نمازي هست كند ، اين قرا نكاررا بكن و اوهم دارد ميآيعني اينكه گفتند اينكاررا بكن،

شود  كه درآن يك ارتباط ويك اتصال جاريست ، اين هم را داريم يا نداريم به نظر شما ، خوب اين مي
ارتباط ، بشود  دوتا فرم كلي ولي ممكن است يكي با قرارداد شروع كند ، يكدفعه وسط قراردادش

 نماز اتصالی –نماز قرار دادي 
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كنيم مجبور هستيم اين طبقه بندي ودسته خواهيم باهم صحبت  داند ، اما ما كه مي اتصال چه كسي مي
 .بندي را داشته باشيم 

يك اصلي هست حالا اگر كه من امروز  فرصت شد استناداتش را لااقل از :اما درمورد بحث دوم 
 :آورم ، همان اشعار براي شما مي

 شيخ بهائي – بي وفا نگارمن مي كند بھ كار من    خنده ھاي زیرلب ، عشوه ھاي پنھاني
آيند  رساند،يك اصلي هست كه مي نظاير بسيار زياد از يك جور ماجرائي كه همين رابطه را مي و  

ن آگويند حالا بيا،مرحله اولش  كشند كنار مي كنند و مي دهند ، مشتاق مان مي خودشان را به ما نشان مي
دشارژ هست  نترلك در كنترل ذهن هست ، در كه چشانند، اين چشاندن را ما ديديم لطف بوده وبه مامي

نشينند  ميرسانند ، حالا  ن طعم حضور ميآچشانند وما را به  اينها طعم حضورشان را به مامي درهمه....و 
خواهيد در واقع حالا بيا ، تا يك جائي بحث اين پروسه چشاندن هست ما  گويند كه اگر مي كنار و مي

ن بار اول آگويد حالا بيا و گرنه  مينوقت آرسانند وقتي به درك مطلب رساندند ،  را به درك مطلب مي
وهفته بعد هستيم، آيا يكدفعه سجاياي اخلاقي ما ممكن است زير دو دوم و سوم ما هماني هستيم كه در

و زبر شده باشد ولي در آمار كلي نه ما همان هستيم ديروز همان بوديم و امروز و فردا هم همينطور و 
نظر به اينكه من فردا آدم خوبي بشوم و اين را نگه دارم ، خوب  فقط نظر به لطف الهي داريم و گرنه

شود كه بالاخره تغييرات رادرمن ايجاد كند و همه اين بحثها هم حول و حوش يك  خيلي خوب مي
همان بار اول هم نچشانند بار دوم وبارسوم ،كند، اما اگر قرار بود به ما نچشانند تحول دارد صحبت مي

 .كنم ه من بازهم اينجا با اين گفته شما هيچ مخالفتي نميچشانند البت هم نمي
دوستان عزيز بعداز بار دوم وسوم چشاندن بيائيم خودمان هم  نگاه بكنيم ، يعني از اين تفكر ضرري 

ن راهم پذيرا باشيم ، اين آكرده باشد  اين ارتباط تحولي در ما ايجاد اگر كنيم،نگاه كنيم ببينيم كه نمي
رويم اصل است  صحبتي كه ما داريم كه اصل است ودراين راهي كه ما ميدري نيست اما هم باز مغايرت

خواهم  و اين تحول را من  ، بعد از اينكه چشاندند بقول قديميها گيوه را ور بكشي و بگوئي كه من مي
ديگه گويم كه  ن طلب كردن و خواستن را ما دنبالش هستيم وگرنه من حالا از فردا ميآهستم ،  دنبالش

ن طلب را ايجاد آمن ست اما يك پروسه طولاني است ولي اگر ااينها خيلي خوب .. دروغ نگويم و
تواند يك شبه  ماند ، يكدفعه مي ماند مثل يك موتور راكت مي ن طلب مثل يك موتور موشك ميآبكنم 

م هرچه باشد خواهي ن تحول را ميآقش اين است وگرنه ما دنبالش هستيم وفرمن را ره صد ساله ببرد 
گوئيم كه اين مسأله  خواهيم،پس اينجا هم باز مخالفتي نيست مي ن تحول را ميآهست ما كم،زياد،هرچه 

 كميخواهد ولي مراقب باشيم كه از اين ماحصل اين كه تا اينجا به ما چشاندند حالا يك  طلب را مي
 .اشد هم حواسمان را جمع كنيم و ببينيم كه تغييرات مثبتي هم پيش آمده ب
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در رابطه با مطلبي كه دوست عزيزمان فرمودند  : سالك مجذوب و مجذوب سالك : صحبتهاي يكي از حاضرين
ا ما اشتياق بخرج بدهيم ، تكه درواقع اين منطقي نيست كه چيزي را به ما بچشانند و بعد كنار بنشينند 

اين مسأله فقط مربوط به عرفان  شق صحبت از منطق و استدلال نداريم و ثانياًخوب اولاً ما روي پله ع
كيهاني نيست و در عرفان اسلامي هم ما يك دسته بندي داريم تحت عنوان سالك مجذوب و مجذوب 

چشانند  شود چيزي را مي اي را دچارش مي سالك،مجذوب سالك دقيقاً همان كسي است كه يك جذبه
مان را به آن دست پيدا بكند ، پس اين بعنوان سالك بيايد و ه او تا نشيند كنار سالك به او و بعد مي

 .چيزي نيست كه جديداً مطرح شده باشد
خوب حالا اينها را درواقع در طول اين سالها حس كرديم و لمسش كرديم و خدمتتان  :صحبتهاي استاد

دهند و  ها را سؤال بفرمائيد دوستان ما جواب مي گفتيم ولي خوب اين هم استناداتش،حالا اگر همين
 .بينيد كه چقدر زيبا و جالب و حتي ممكن است استنادات قرآني هم داشته باشد  هم مي جوابها

 
 

بحثي راجع به نماز شد كه نماز قرار دادي و نماز اتصالي ؛ درمورد ايمان  :صحبتهاي يكي از حاضرين 
گويم  ميبينم ، قطعاً  دودي مي سه مرحله مطرح است ، يكي بحث علم اليقين است ، بنده از پشت كوه

كنم  حركت ميكه پشت اين كوه آتشي است و اين دود ناشي از آن است ، اين يك مرحله است،
رسم ،  اليقين مي بينم كه بله آتش كاملاً مشخص است يعني در اين مرحله عين آيم بالاي كوه مي مي

قين رسيدم يال مرحله دوم من بمراتب از مرحله اول در سطحي بالاتر است ، بخاطر اينكه به مرحله عين
شوم ،  كنم و داخل آتش مي روم پائين و كاملاً آتش و حرارت آتش را حس مي و مرحله سوم من مي

قين من يال قين رسيدم،نمازي كه در مرحله علميال شوم جزئي از آتش در اين مرحله به حق اينجا ديگه مي
قين است و نماز يال يد مرحله علمكند نماز من شا قين زمين تا آسمان فرق مييال خوانم با حق دارم مي
 .قين است يحق ال) ع(مولاعلي 

كه اي كه هست  يك نكته:  مشكلات ناشي از تعجيل دوستان در گذراندن اين دوره ها : صحبتهاي يكي از حاضرين
 ٥اي كه آمديم من الآن خودم حدود  دوره ٨كنم،اينكه تمام اين  حالا بعنوان پيشنهاد يا انتقاد عرض

كه كنم  مي ها را در طي اين زمان طي كردم و باز فكر ت كه در خدمت شما هستم و اين دورهسالي هس
ال كه هيچي شايد ساي و اينقدر مهم است كه اين پنج  مباحث اينقدر زياد بوده درحقيقت هركدام ريشه

يك بيست سال يا لااقل ده سال لازم باشد،يعني در برابر اين زمان كه شايد من تا يك جايگاهي 
ها را دوتا  بينم كه فوق العاده عجله دارند ، دوره چيزهائي كه لازم باشد بفهمم ولي شاگردهائي را مي

بينيم كه مثلاً خود بنده با يكي از دوستان ديگر چند ماهي  مي ٨كنند و الآن در دوره  دوتا با هم طي مي
ر را انجام داديم چون ديديم كه دنبال ارتباط در خانه داشتيم فرصت نبوده ، جا نبوده و با اشتياق اينكا

 حق الیقین –عین القین  –علم القین 
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هستيم ولي  ٨ش باشد كه در دوره يك چيز ديگري هستيم نه اينكه بيائيم فقط در كلاس بنشينيم و اسم
 .كنند تند تند بايد بيايند كلاسها را بنشينند در نزد دوستان كه فكر مي تفاهمها هستسوء

هستم و يك مدرك  ١٢توانيد بگوئيد كه من ترم  خوب شما يك كلاس زبان ساده را در نظر بگيريد مي 
گيري  نجا يادميآاينجا اين ملاك نيست تازه  ،آيا بلدي حرف بزني،بلدي بفهمي شما بدهند ولي به هم تافل
كني ولي اينجا ما چنين چيزي نداريم بايد به درك و فهمش برسيم ،  كني،تكرار مي آيي تلقين مي مي
، شاگرد  هستمبينم كه در كلاس اول مانديم ، من مستري  ه ديگران، من ميگويم تا ب من به خودم مي الآن

داند ، هنوز توكل را  دارم دوستان ما اينجا شاگرد دارند ولي هنوز فرق پله عقل و پله عشق را نمي
،مثبت يعني چه ، يعني خداوند در رأس،شيطان آفريده داند داند،هنوز شبكه مثبت ومنفي را نمي نمي

ت،خداوند تسلط بر همه دارد ، چيزي كه بارها و بارها شما گفتيد و ما شنيديم كه اينكه همه خداوند اس
 .ست ، آيا اين را قبول داريم يا نداريماوچيز زير سلطه 

كنيم ، در سختيها كه همه سختي دارند ، هيچكس اينجا فكر  پس بنابراين حالا شكايت چه چيزي را مي
سواد  د،اگر ثروت مند است،اگر فقير است ، اگر دانشمند است، اگر بيكن كه درعرش زندگي مي كنم نمي

، هيچكس خارج .... را دارد يا بيماري خودش يا بيماري فرزندش يا است،مسائل ومشكلات خودش
توكل را بشناسيم،خداوند كه شبكه مثبت است را بايد بشناسيم،پس  اين منتهامابايد درگيرهستيم نيست،همه

كنم  دانم حالا اين حرفهايم انتقاد است يا پيشنهاد است ،اما من فكر مي اينجا، من نمي ديگر بحثي ندارد
تواند مثل الآن مشكل آفرين بشود و يك عده  كه در ثبت نام چون محدوديتي ايجاد نشده و اين مي

 . مسائل برايشان گنگ و پيچيده باشد 
ماه گذشته بعلت شرايطي كه  مي است ، ما در چندتسلط به اصول پايه واقعاً براي ما الزا:صحبتهاي استاد 

هائي  بهانه كآمد مواجه شديم با يك قضيه خاصي،شايد تعطيلي همه را به اين فكر انداخت كه با ي پيش
گيرند جهت ثبت نام ، اما همه بحث  آيند از من يادداشت مي داند كه مي طوري كه مسئول ثبت نام مي

اين است و يك موضوع هم اشتياق است ، هردواين دلايل قبول  اينجاست ترس از تعطيلي،يك موضوع
، اما ما خودمان مايل هستيم پله، پله تا خوب موضوعات فهميده بشود وگرنه همه فهميدند كه مشتاق 

 .هستند كه وقتشان را گذاشتند 
از  :استادني كه از نمازشان غافلندپس واي بر نمازگذارا  فَويلٌ للْمصَلِّين : اعرافي  خانم( صحبتهاي يكي از حاضرين

 ن آقاآتوانيم تشكر بكنيم از شما،در رابطه با نماز كه  زحماتي كه شما براي ما كشيديد ما اصلاً نمي
فرمايد تا وقتي مست هستي بسوي نماز نرو چرا چون  اي داريم كه مي ما در قرآن آيه،فرمودند مطالبي را

پس اگر من مست رفتم ،ن شخصي بوده كه مست بودهآن مال ن زماآخواني،مستي در  داني چه مي نمي
ن مستي شامل وحي شدم واي بر نمازگزاران ، ماالآن همه مان مست دنيا زدگي آبسوي نماز يعني من با 

 :فرمايد هستيم چرا؟ چون سندي داريم در قرآن كه مي
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 وناهس هِمن صَلَاتع مه ينالَّذ صَلِّينلْملٌ ليالماعون  -واى بر نمازگزارانى  كه از نمازشان غافلند  پس فَو 

  .  ٥و٤
 كنم فكر مي ٦ولي در سوره مائده آيه   
 إِلَى الصَّلاة تُمنُواْ  إِذَا قُمآم ينا الَّذها أَينماز برخیزيد] عزم[ايد چون به  اى كسانى كه ايمان آورده  ي- 

 .  ٦مائده 
گيريم  ن وقتيكه اين آيه را ياد ميآدهد، ما  آورند نماز را درس مي يمان مينجا تازه دارد به كساني كه اآ 

شوي ما سجده و  فرمايد هروقت كه تو براي نماز بلند مي بينيم مي رويم در سوره ديگري مي پشتش مي
ه ما ن نمازي كآاليقين برسيم ،  ن آقا به عينآبينيم يعني نماز واقعي زماني است كه به گفته  قيام تورا مي
اي براي ما  نداشت چون تازه مارا به وجد رسانده بود يك مطلب اين  خوانديم هيچ فايده از ترس مي

است و دوم اينكه شما فكرنكنيد فقط در كلاس شما هست در تمام مكتبها همين است كه تا شاگردي 
گويند وقتي  ميها هست كه  كند استاد شده است ، همين مطلب در بين طلبه رسد فكر مي به مطلبي مي

اش كرد و گفت كه چقدر در اين  استادي درس داد و طلبه ضَرب ضَربا را كه ياد گرفت به وجب سينه
تان را به عنوان  ن علمآاي از  سينه علم وجود دارد ، فقط ريشه صرف را يادگرفته بود ، شما چكيده

بات رسيديم ، هنوز تا ما بخواهيم ها كه به ما ياد داديد ما شديم سرمست كه به كوي عشق و خرا حلقه
ن درك واقعي را آكنم به گفته اين خانم ده سال هم كم باشد كه بتوانيم  ن درجات برسيم فكر ميآبه 

 .آئيم به خود شكني بپردازيم  الله بتوانيم از اين جلساتي كه كنار هم مياءا، انش داشته باشيم

براي اين :استاد.سوي او برويم اينقدر بايد پرو بالمان بسوزدخواهيم ب چرا ما كه مي : صحبتهاي يكي از حاضرين
كه الآن اينجا مطرح شده من قبلاً خودم يك درگيري ذهني داشتم كه چرا اينقدر ما كه  موضوعي

خواهيم بسوي تو بيائيم بايد پر و بال مان بسوزد و حملات زيادي خودمن داشتم ولي اين براي من  مي
يعني ،  برايت آورند دست به دست  ، غيب را اگر بگريزي از اين دام سخت  ، نه بگو سرود مستيبراي عاشقان عاشقا :آمد 

گويد  كند فقط مي ها را نگاه نمي عاشق حقيقي بشود ديگه اين پائين كه اين دام واقعاًسخت است،اگركسي
ي و هرغرامتي راهم معنا دارد نه مسائل زميني و دنيو رن برايش ديگآخواهم بسوي تو بيايم و  خدايا مي

 .كند پرداخت مي
اي باز است ، هر آن مثل  ببينيد دوستان همه شاهد بوديد و شاهد هستيد كه فضا براي طرح هر مسأله

تواند  تواند ترمزش را بكشد و قطار به اين عظمت را متوقف كند ، هرآن يك كسي مي يك نفرمي قطاركه
البته سؤال درمورد كل ، (تراض دارم ، من سؤال دارم ترمز دستي را بكشد و بگويد صبر كنيد ، من اع

تواند بگويد من اعتراض دارم راه غلط  هركسي مي ،هرآن) رويم جلو در مورد جزء كه خوب داريم مي
گيريم  كنند چون چيز ياد مي اي ديگر،ببينيد ما اين فضا را داريم و اينجا جريمه هم نمي است وياهرمسأله

 .رح شده و در واقع مسائلي را توانستيم باهم بررسي كنيم ، الآن چند تا موضوع مط
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آيد، ما حتماً جلساتي را براي طرح سؤالات خواهيم  فرمايش خانم اين بود كه سؤالات زيادي پيش مي 
كه چيزي طرح  بينيم گوئيم سؤال طرح كنيد مي آئيم مي گذاشت كما اينكه هميشه هم داريم،اما وقتيكه مي

كنيم كه مسأله حل است  آيد وخوب ما هم فكر مي يكي دوتا سؤال تكراري پيش مي شود ، احتمالاً نمي
،  ،اما براي اينكه سؤالات مان يادمان بماند يادداشت بكنيد ، سؤال ارزشمند است ، سؤال از علم است

دهد يك جمعي چه جوري دارند  ، اين سؤال هست كه نشان ميسوزيم باور كنيد مادر حسرت سؤال قشنگ مي
گذاريم از دوره يك كه سؤالاتتان را يادداشت كنيد  ها مي كنند ، ما اين قرار داد را در همه دوره فكر مي

اي را ما داشته باشيم ، سؤال فردي نه  تا اين موقع يكسري را جواب گرفتيد و بهرحال يك سؤالات پخته
، شفاف بكند ، باور كنيد دربه در  ، يك سؤالي كه به تئوري كار ما ارتباط پيدا بكند،ابهامي را رفع بكند

 .اي باشد  گرديم،سؤالاتي كه ريشه ن سؤالات ميآبدنبال 
من هفته گذشته يك اتصالي داشتم ودر اين اتصال خيلي براي خودمن  ،دانم  وب باشد نميخاميدوارم كه سؤال من : سؤال

يعني از تشعشع دفاعي شروع شد كه  ،چشيده بودم جالب بود  كه چندين اتصال كنارهم بود و من تا حالا چنين اتصالي را ن
ن ارتباط نماز كه من هيچ گونه كنترلي روي اعضاي بدنم نداشتم  يعني آپيرامون من يك فضاي بازي ايجاد كرد و بعد از 

بعد قنوت بود و ، گوئيد  شد با سبحان االله و چرخش و همان شناوري كه شما مي من هدايت گر نبودم و خودش شروع مي
ديدم كه اين حلقه ها مرتب  خواستم كه بقيه ارتباطات را هم داشته باشم درهمين يك اتصال و همه اش مي من خودم مي
مثل حلقه هاي  آيا همه اتصالات يكي استمنتها سؤال من اين است كه  ،كنند براي من  يك اتصالي ايجاد مي مدارند كناره

 .ند ك زنجير را ايجاد ميشود و در اصل يك  زنجيري بود كه بهم متصل مي
ميدان گرانشي داريم ، ميدان الكترو مغناطيس داريم،ميدان ،من يك مثالي بزنم خدمت شما،ما مثلاً : جواب

ضعيف،هركدامشان جدا قابل بررسي است وجداگانه كاربرد خودشان را  وميدان هستههسته قوي 
گه الآن بخوبي يها، شما د انها،حالاحلقهميدان واحدي است،اصل وحدت ميد درواقع دارند،اما هرچهارتا

اي ديگر  اين تجربه را كرديد كه اگر برويم در تشعشع دفاعي چه بيرون ريزي داريم ، اگر برويم درحلقه
سالني هستيم كه درهاي مختلفي دارد و از هردري وارد  دراش مثل اينكه  چه بيرون ريزي داريم،اما همه

تاق والآن ما در يك مركزيتي هستيم يك حلقه كلي كه يك سري ن اآبشويم يك فضا و كارآئي دارد 
 .به آن متصل شده،هم وحدت است و هم جدا جدا استها  حلقه

گويم  اي را امروز به شما مي اي كه فرموديد ، در انتظار همه دوستان هست،يك تجربه امادرمورد تجربه 
همان شكل ارتباطي كه در سجده داريم ، بعداً توانيم برگزارش كنيم،مشكل مكان داريم ،  البته اينجا نمي

آيد  كه دست شما نيست همه پشت سر هم دارد مي بينيم كه اينها همه باهم و به ترتيب ويك شكلي مي
شود،چون بايد حتماً در  ن نميآشويم ولي  شود،حالا اينجا يك جوري به آن نزديك مي و اجراء مي

ن چرخش و ماجراهايش به چه صورتي است و آنيم كه شرايط مناسب خودش باشد تا ارتباط را ببي
أله عبادي ممكن است تشعشع دفاعي هم باشد ، يا ارتباطهاي ديگر هم سبينيم كه بله در همين م بعداً مي

آيد و ما درآن قرار  باشد و همه اين چيزهائي كه كار كرديم برحسب كاربردشان اينجا دارد پيش مي
 .واهيم گرفت خكه در آن قرار داريم و قرار اي است  گيريم ، اين تجربه مي
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 .درادامه ارتباطاتي كه داشتيم يك ارتباط داريم كه در حالت سجده است
 مولانا – خطر در آب ران ي ، بي گر تو محو  حو مي باید نھ نحو این را بدان م

ر بحث ركوع سجده بحث محو شدن  البته مفاهيم زيادي دارد ، يكي ازآنها بحث محو شدن است ، د
بدان،گر تو  رابايد نه نحو اين  يكي از مفاهيم بحث تسليم شدن است، قبول تسليم و اين كه محو مي

خطر در آب ران،حالا ارتباطي دارد كه در اينجا بدليل تراكم و نامناسب بودن شرايط اين  محوي بي
ه در حالت سجده باشيم اين ن شكل برقرار كرد، اما به يك شكل ديگري بدون اينكآشود به  ارتباط نمي

 .كنيم  ارتباط را برقرار مي
 

              
 

خواهيم در درمان آغاز بكنيم ، البته دوستان اخلاقاً متعهد خواهند بود كه مطالب اين دوره  بحثي را مي
خواهيم داشته باشيم و علتش را هم  الخصوص اين بحثي كه مي را فقط براي خودشان نگه دارند،علي

اگر افراد ديگر بخواهند وارد  ممكن است اش بهم ريزي است كه عمده علت ويم خدمت شما، يكگ مي
رود ،  قت يادشان ميونآدانند ، همان راه رفتن خودشان هم  اين قضايا بشوند چون اصل مطالب را نمي

حتي يك خواهيم واردش بشويم ما تا اين دوره روي بحث نظر كاركرديم ،  اي را كه اينجا مي يك قضيه
مقدار هم كه با دست كاركرديم خودمان پشيمان بوديم چرا؟ چون يكدفعه افراد بحث نظر بازي را رها 
كردند و افتادن به بازي با دست و به عادت كردن به دست ، خوب اگر صرفاً درمانگر بوديم خوب يك 

 .جيهي داشتخواستيم درمانگري را دنبال بكنيم خوب كار با دست شايد يك تو حرفي و يا مي
خواهيم درموضوع عرفان و شناخت كيفي جلو برويم ويك چيزهائي دستگيرمان بشود ، اصلاً  ما مي ولي 

بايك نظر مديم تا اين مرحله كه آخواهد بگويد و بحث نظر را ما دنبال كرديم و بدانيم كه عرفان چي مي
اش  خاصيت وخوبي كردن فقط م واين نگاهكني بيافتد،اماحالاازيك منظر ديگر به درمان نگاه مي اتفاق مسائل

دهد و حالا در يك جاهائي هم مورد  اين است كه يك شناختهائي را در واقع در بحث انسان به ما مي
 .استفاده قرار بدهيم براي تجربه ولي به هيچ عنوان اصل نيست

ه از فرادرماني مقدمتاًمن بايد يك توضيح بدهم خدمت دوستان وتوضيح اين است كه ما يك تعريفي ك 
گوئيم  گوئيم تئوري پيوند شعوري ، در تئوري پيوند شعوري مي شود مي مان مطرح مي زالوداريم درپروپ

و شعور ذهن ارتباط برقرار )كنيم كه حالا همه اينها را تعريف مي(هرگاه بين اجزاء شعوري و شعوركل
زاء و شعور كل ارتباط برقرار هرگاه بين شعور اج)جزء است شود ذهن هم يك جا خودخالبته (بشود

هاي  زالوبشود،شعور ذهن قادر به بازسازي و ترميم و اصلاح خواهد بود ، اين تئوري است كه در پروپ

 ارتباط سجده

 ارتباط درمان با ذهن اشتراکی
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شود ، هرگاه بين اجزاء شعوري وجود انسان و شعور كل ارتباط برقرار بشود شعور  علمي ما مطرح مي
زسازي و ترميم خواهد بود ، اين تئوري علمي ذهن يا شعور مديريت بدن و سلول قادر به اصلاح ، با

 .خواهيم به اثبات برسانيم و بيائيم اين مطلب را بگوئيم اي است كه مي يعني نظريه علميفرادرماني است،
اين مثلاً شعور ارتعاش بنيادي ، يعني اولين ارتعاش ،  : )توضيح روي شكل ذيل ( حالا توضيح اين است 

اند ، اگر  آيد كه در دنياي علم نام تار برروي آن نهاده از هوشمندي پيش مي يعني اولين ارتعاشي كه بعد
گويند كه ما يك جائي ، يك چيزي  زنند ، مي نها حرفي ازشعور نميآنها هم منظورشان اين باشد البته آ

ريم ، گوئيم تار و از اينجا به بعد ديگر شعور كواراك ها را دا داريم يا يك ارتعاشي داريم كه به آن مي
خوب اين يك .... آئيم به شعور اتم و شعور ذرات بنيادي ، شعور نوترون ، پروتون ، الكترون و بعد مي

بطور كلي به اينصورت و اينجا هم شعور  يلي بيشتر از اينها هست وليخاجزائي بطور كل البته تعداد 
آيد و  نيروي حيات مي و سلول يكDNAكنيم، حالا بين  كل ، همان شبكه شعور كيهاني نامگذاري مي
 . دهد  بين اين دوتا يك دفعه يك ماجراهائي رخ مي

كند و نيروي حيات هم با نظارت ذهن در سلول  گيرد و توزيع مي ودرواقع ذهن دارد شعور حيات را مي
كند وهرگاه بين اين اجزاء شعوري ما وحدت و ارتباط ايجاد بكنيم،يك لينكي ايجاد  تظاهراتي پيدا مي

ن را باشعور كل پيوند بدهيم،شعور ذهن،مديريت بدن و سلول قادر هست كه بيايد آدر اين رابطه  بكنيم
 اصلاحات را بعمل بياوردDNAزيرمجموعه خودش را اصلاح بكند،زير مجموعه خودش يعني تا سطح 

اصلاح  كند از پايه خودش آيد شروع مي آيد ذهن تااين بخش را مي راكه اينجا پيش مي ومسائلي ،چيدمان
گيرد  را مي مديريت بدن وسلول دارد از اينجا شعورحيات شود،ذهن وقتيكه اين لينك ايجاد مي كردن،يعني

كند ممكن است بعضي  كند بين اجزاء ذيربطش،مثلاً شرح وظيفه سلول را تنظيم مي وآن را توزيع مي
تارسلول بكار رفته، حتي مولكول كه در ساخ DNAمواقع به زير مجموعه سلولها احتياج بشود مثل 

اي را محو كند ، سلول سرطاني را برگرداند سر  بدهدوبيايد اينهارا تنظيم كند،غده تواندانجام اينكارهارامي
 .از اين ماجراها.............ن را پركار بكند وآجاي اولش،سلولي كه تحليل رفته 

نياي علم نزديك بشود ، اين تئوري پس يكي از تعريفهاي فرادرماني تعريفي كه حالا بيايد بخواهد به د
كند ،  كنيم،يعني درواقع يكي از نگرشها كه هوشمندي چكار مي هست كه اينجا داريم باهم مطرح مي

كند به اصلاحاتي روي اجزاء خودش،يعني  كند،ذهن شروع مي كه با ذهن پيدا مي ارتباطي هوشمندي
ه مشكل است و نياز دارد كه اين مديريت ذهن بايد مشاركت داشته باشد،بدون مشاركت ذهن اين قضي

 .روي قضيه باشد
 آيد ذهن را تجهيزش كندكه برو اينها را اصلاح كن،خود آگاه فرد اطلاع ندارد كه مي هوشمندي يعني

هايش ريست  را برقرار كرده ، حالا ذهن تجهيز شده ، برنامه ارتباط اين كاركرديد،اما هوشمندي شمابرايش 
كند و  هايشان اگر غلط هست ريست مي رود برنامه يكند ، م ود اينها را ريست مير شده و ذهن هم مي
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كند،اين اتصال  شود و درمانگر اين لينك را سوئيچ مي نويسند،ذهن كسي كه رويش دارد كار مي ازنومي
 .شوند كند و اينها به هم متصل مي كند و اين حلقه را برقرار مي را ايجاد مي

كند قابليت سوئيچ كردن  كند يا كسي كه خودش درمانگري براي خودش مي يكاري كه فرادرمانگر م
است يعني اين را استارت بزند و اينها به هم متصل بشوند،حالا يا كسي كه خودش فرادرمانگر هست يا 

طور است كه هركسي نكند،خوب البته در آينده نزديك اي كسي كه دارد براي كسي ايجاد ارتباط مي
 كند را دانلود مي هائي دهد،برنامه كند،كارهائي انجام مي تو ديت مي خودش را آپ بكهروددرش هرروزمي

 .كند،يك بخش از تجارب بشر در عصر هوشمندي،عصر اين شعور اين است  ،ريست مي
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و شويم و قبلاً يك اشاراتي به يك موضوعاتي  حالا وارد يك بحث كه در نوع خودش جالب است مي
ن موقع آمادگي براي آاز ذهن اشتراكي صحبت كرده بوديم ولي چون موضوع ذهن اشتراكي در مقدماتي

تواند يك كانكشن  توانيم ادامه بدهيم ، فرض كنيد بين درمانگر ودرمانگير مي اش نبوده اما اينجا مي ادامه
ن بود كه ما وارد اسكن ايجاد بشود ، اتصال ايجاد شده و بحثي در آن نيست در فرم نظر بحث كلي اي

نشويم و اجازه بدهيم كه هوشمندي كارش را انجام بدهد بيايد خودش اسكن كند و ما اصلاً مداخله 
خواهيم بررسي كنيم  و ببينيم به چه ترتيبي بايد اين چيدمان انجام بشود ، دراين حالتي كه الآن مي نكنيم

توانيم يك كارهائي انجام بدهيم ، اين  شتراكي مي، نظر كرديم اين اتصال ايجاد شده اما در بحث ذهن ا
نجوري نگرفتيم و يا اين است كه اول اسكن ها انجام شده و ما به يك آدر مواردي است كه يا جواب 

 .ن روند مورد نظر ما حالا تسريع بشودآخواهيم كه  شكلي مي
ايم، حالتهاي  محاصره شده،زمان نداريم كه بگوئيم صبركنيممثلاً فرض كنيد عمل جراحي درپيش است، 

اي دارد،يك موضوعي هست كه  اضطراري،خوب دقت بفرمائيدكه اين موضوع خيلي حساسيت ويژه
خواهيم كه روند يك مقداري مطابق ميل ما جلو  زمان نداريم و يك جورهائي مي اضطراري است و ما

واهيم كه خودمان يك دخالتي خ خواستيم كه مطابق ميل هوشمندي جلو برود،حالا ما هم مي برود،قبلاًمي
 .آيد  در اين قضيه داشته باشيم، در اينصورت ماجراي ذهن اشتراكي پيش مي

ن عضو آتوانيم روي عضوي يا مشكلي كه وجود دارد بنحوي ما بخواهيم  ذهن اشتراكي ما دقيقاً مي در
ود ، يا بهرصورت يا مشكل را مورد بررسي دقيقتري قرار بگيرد ، يا يك سرعت عملي رويش انجام بش

توانند بيشتر مؤثر باشند در  اگر اطلاع داريم كه چكاري بايد انجام بشود كه اين البته پزشكان ما مي
توانند به اين قضيه اعمال كنند ، مثلاً اگر در پانكراس است چه بايد بشود  اينصورت نقطه نظرشان را مي

اين جهت يابي و اين ) براي افراد معمولينه (اگر اطلاعات هست ... ، در معده هست در قلب هست و
شود كه اينكار ، اين جراحي  جهت دادن به يك شكلي از طرف ما دارد به اشتراك بين ذهنها گذاشته مي

به اينصورت جلو برود و حالا نوع عمل جراحي را اگر ما به يك شكلي اطلاع داريم ، اگر كه اطلاع 
را ، آمديم همه ارتباطات را رفتيم جلو نتيجه نگرفتيم ، نداريم فقط همين كه كل ماجرا را كل عضو 

كه نتيجه نگرفتيم و روي مواردي كه % ٣٠ن آكنيم،يعني روي  اش مي آئيم به اين شكل فردي حالا مي
گيريم و  كنيم،سكانش را بدست مي كنيم و بنحوي ما هدايتش مي آئيم زوم مي اضطراري است اين را مي

 .كنيم خواهيم اتفاق بيافتد دنبال مي نظر خاص را كه مي ن نقطهآكنيم تا  هدايت مي
دهيم ، طرف  ن هدايت را انجام ميآديگه بحث اين است كه كه داريم ، نآدر بحث يكطرفه يا دوطرفه  

كنيم،اگر همكاري نكرده و يك طرفه  اگر با ما همكاري كرده يك راندماني دارد،يك آماري پيدا مي
كنيم بحثش بحث  آوريم ، اين قضيه چيزي را كه الآن داريم كار مي است يك آمار ديگري بدست مي

جسم است،شامل مشكلات جسمي ، روان تني است،درمورد بحث افسردگي بصورت كلي هدايت دارد 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هشتم )حلقه (  انیعرفان کیه

١١١ 
 

شود ولي در بحث ذهن فعلاً ماجرا يك قضاياي ديگري است ، اين درمورد مسائل فرادرماني  انجام مي
اسكنهاي شعوركيهاني، نيروي كيهاني همينجوري  بودكه فرادرماني يريد،يكفردي،اگرشما بخواهيددرنظربگ

خواهيم  ن هم اين است نميآاي دارد و  وحالا فرادرماني فردي ، منتها اين موضوع يك قضيه آمدپائين مي
مان را معطوف بكنيم به قضيه درمان و اين ممكن است بد آموزي داشته  در نهايت همه انرژي ذهني

خواهند در موضوع درمان يكه تازي بكنند ، اين فقط اشكالش مثل همان  كساني كه صرفاً مي باشد براي
 .آمد  نجا پيش ميآدرمان با دست است ، اشكالي كه 

نجا كه گفتيم هدايت دوباره به نحوي با اين مسأله در ارتباط است كه دست دارد آدرمورد هدايت 
ا به اصطلاح بازي بدهند ، اين يك فرم ديگري از آن است ن كار انجام بشود و ما رآكند كه  هدايت مي

ن انتقال لازم را انجام آو نيازي به حركت دست اينجا نيست وما داريم اين را درواقع ذهن به ذهن 
نجا اين مسأله دنبال آنجا و آكند  اي به ذهن خودمان اين درواقع انتقال پيدا مي دهيم وبا دادن برنامه مي
البته ما تجربه داريم كه خود اسكن شعور (رض كنيد كه شما يك بيمار واريسي داريد شود، مثلاً ف مي

ن نتيجه مطلوب گرفته نشده ، شما اگر اطلاع داشته باشيد آاما فرض كنيد ) كيهاني اينكار را انجام داده
اطلاعات را  كنند ، عين اين برنامه را و عين اين درمان مي.... زنند و  كه درمورد واريس مثلاً ميل مي

دهيد كه اينكار صورت بگيرد ، اين  داريد كه بيايد اينكار را بكند، درواقع همين كه شما الآن به ذهن مي
شود و به يك شكلي دارد صورت  ن كار دارد به يك شكلي انجام ميآبينيم كه  كند،بعدمي انتقال پيدا مي

 .گيرد  مي
ود ولي يك مطلبي كه هست اگر ما اطلاع نداريم اصلاً ش ببينيد دو حالت است ،اشتباهات ما انجام نمي 

بطوركلي موضوع واريس را كه درواقع برو روي اين،قبلاً سپرده بوديم كه هوشمندي خودش با 
شود  است اما در اينجا از حالت اتوماتيك خارج مي كند ولي اينجا مثل اتوماتيك ودستي صلاحديد عمل

بيايد اين مسأله را انجام بدهد )هوشمندي(خواهم كه اين  ه ميرود روي حالت دستي ، من هستم ك و مي
و به اينصورت شكل بگيرد، ما قبلاً ذهن اشتراكي را يك اشاره كرديم ولي صحبتش را نكرديم و آمديم 

گيريم كه همه افراد مطلع شدند كه ماجرا چيه و در واقع جا افتاده و حالا با  اينجا ، اينجا ما فرض را مي
خواهيم اين را هم تجربه كنيم و داشته باشيم ، بعنوان تجربه چرا؟ چون ما را به  اافتادگي ميتوجه به ج

كند ولي اگر يادتان باشد گفتيم محرمانه باشد ، بخاطر اينكه اگر اين مثلاً  به  شناخت انسان نزديك مي
دانند  ولي چون نميشود چون وقتي اينها را بدانند  دوستان ترم يك گفته بشود همه ماجراها خراب مي

زنند و خلاصه كلام آخر و عاقبت  آورند و زور مي چي هست وبه خودشان فشار مي اش كه حلقه
رسند به اين كه من توانستم اين كانال را بزنم و حالا بيا و درستش كن ، ماجراهائي  رسند به چي،مي مي

رد و اگر يك كسي يك درماني را با گي شود هرچند گهگاه يك نفر را مي كه ما داريم و گريبانگير ما مي
 .اين ارتباط انجام بدهد از اين طريق ، يعني اگر به بلوغ عرفاني ما نرسيده باشيم مكافات است 
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 چه تفاوتي با هيپنوتيزم دارد ؟) درمان با ذهن اشتراكي (  :سؤال  
م مطالعه بكنند ، يك دوستان يك كتاب راجع به هيپنوتيز كنم ميتوجه بفرمائيدكه من خواهش  :جواب

كتاب،بيشترنه،اگر يك كتاب راجع به هيپنوتيزم بخوانيم بد نيست كه ببينيم اصلاً مكانيزم هيپنوتيزم چيه ، 
شود يا چه و  كنيم كه مثلاً تو دستت سبك مي تلقين ميداريم فرد به  مكانيزم هيپنوتيزم اين است كه ما

شود ولي شما يك غده يا يك  باشد دستش سبك ميشود اگر تلقين پذير باشد شرايط مناسب  چه مي
شود،الآن  شود، الآن زانويت،پاهايت خوب مي توانيد بگوئيد كه الآن سرطانت خوب مي تومور را نمي

كند اگر  ولي هيپنوتراپي هم داريم كه روي يك سري از چيزهائي كارميروي، پري مي شوي ومي ميبلند 
 .روي صدنفر مگر روي يك نفر تأثير گذاشته شودتلقين پذير باشد،يعني در هيپنوتراپي 

شود  در اينجا ما با فرد حرف نداريم بزنيم ارتباط بر اساس اين قضيه است كه موضوعي كه انجام مي 
ما فقط داريم با مشاركت هوشمندي يك كارهائي را نوتيزم واين حرفها نخواهد بود،پابداً دربحث هي

ره فقط به منزله تست است،خلاصه اگر ما يك كتاب راجع به هيپنوتيزم الآن دراين دو هم نآ دهيم مي انجام
تلقين البته تعريفهاي ما از هيپنوتيزم (ن چيه،قوانين تلقين چيه ، تلقين پذيري چيه آبخوانيم كه اساس 

 ).كند دانيد كه فرق مي يك مقداري ميپذيري،تلقين ناپذيري 
از شش ماه قبل  مثلاً  كهاست  ، به اينصورتاز را دور وتيزم ؛ هيپندر مورد انجام هيپنوتيزم از راه دور  

، بعد از روي در هيپنوتيزم  تا مثلاً بشكن زديم تو مي كه گذارند با يك نفر كار بشود، بعد با او شرط مي
ن رمزي را كه گذاشتند او بشنود آراه دور مثلاً طرف در آمريكا هست بايد بنحوي او بشكن را بشنود يا 

شوند،  نوتيزم اينجوري است كه افراد شرطي ميپرود درهينوتيزم،مثلاًدرخود هي اينكه بشنود مي، بمحض 
نجا نشستي من آالت هيپنوز ، اما اينكه شما حرود در  يمطرف بشنود مثلاً شرطي شده تا صداي دست 

پنوتيزم محتاج تلقين ام ، هي شويد اين را من نشنيدهببر دار خاز اينجا شما را ببرم هيپنوز بدون اينكه شما 
چيز ديگر صحبت  به كنيد هيپنوتيزم محتاج تلقين است ، اگر راجع است،اگرراجع به هيپنوتيزم صحبت مي

نها موضوعشان متفاوت است ، اين ارتباط آكه  كنيد، بحث نفوذ داريم،بحث تسخيرهاي مختلف داريم مي
 .يم توانيم انجام بده ذهن اشتراكي را راه دور و راه نزديك مي

خوب يك توضيح جانبي بدهم كه عكس اين :صحبتهاي پس از برقراري ارتباط درمان با ذهن اشتراكي  
آيد انتقال سوزن  مسأله در بعضي ازقضاياي جادوگري هست كه مثلاً مسائلي در بدن فرد مقابل پيش مي

زله خلاف اين قضيه و نجا به منآكه دقيقاً عكس اين ماجراست ، اينجا به منزله اصلاح هست ، در.... و
 .شود  در شبكه منفي يكي از كاربردهاي اين مسأله هست كه كارهاي عجيب و غريبي انجام مي

اسمش را بگذاريم ذهن اشتراك ،دوستان محبت كردند گفتند كه براي اينكه مشخص بشود كه چيه
چ فرقي درماني ولي يك موضوع هست كه اصل قضيه هوشمندي است،درواقع ماجرا همان است هي

 یزمتفاوت درمان با ذهن اشتراکی و هیپنو ت
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ندارد ، ولي در اينجا ما به يك نوعي دخيل شديم ، چطوري در تشعشع دفاعي ما دخيل هستيم ، يعني 
گوئيم بيا بيرون ، اين هم يك شكلي ما  زنيم و مي كنيم بعد حرف مي ،ما شليك ميشليك بعهده ماهست

مگر اينكه همين مواردي كه  اين ارتباط و درمان آخر قضيه البته به اجبار نه اينكه هرموردي كه شد ، در
خواهيم تست بكنيم و جوابش را بياوريم ظرف اين يكي دوهفته آينده دوستان مواردي را تست  حالا مي

گيرد  اش را براي ما بياورند،بقيه موارد را كه همان قضيه هست و دارد همان كار صورت مي بكنند نتيجه
خواهيم نگاهش  شيم چون ما به صورت گذرا ميكنم لازم باشد اسم گذاري جديدي داشته با وفكرنمي

 .كنيم 
 بيمار چهاين با تجسم ارتباط دارد و  ،شود  اين كه شما فرموديد كه هدايت مي ، درمورد درمان با ذهن اشتراكي :سؤال 

  ؟ تواند به ما كمك بكند طوري مي
لاً تجسمي نيست ، توجه بكنيد كه بهر شكلي كه شما طرحي بدهيد يعني در اين موضوع اص : جواب

مان هم تجسم نداشتيم ، الآن هم فقط موضوع را ما باهم روشن بكنيم و  چون ما اصلاً در ماجراي قبلي
خواهيم  خواهيم بكنيم دراين حد،مثلاً فرض كنيد كه ما مي كه چكار مي مابدانيم كه است كافي فقط كه بدانيم

داند كه چه كارهائي  شك است و دقيقاً ميكه روي معده كار بشود دراين حد،حالا اگر يك كسي پز
آيد  تواند به آن اضافه بشود،حالا هرچه دقيقتر باشد هم اشكالي پيش نمي بايد انجام بشود اين هم مي

تان  توانيد طرح و خواسته يل نيست،شما ميخيل است،مستلزم تخطورفكرنشودكه مستلزم ت اين درواقع ولي
نگوئيم به بيمار كه  توجه كنيد كه اولاً شما با بيمار صحبتي نداريد ،را بهر صورتي اينجا داشته باشيد ، 

كنيداما  داند كه شما چكار داريد مي ن اصلاً هيچ چيزي نميآ....رود به سمت رگ قلب و اين الآن مي
كند، اما اگر يك  دانيد كه اين رگ قلب بايد باز بشود ، پاكسازي بشود ، همين اكتفا مي كه مي شما همين

 .يات هم بشود ئتواند وارد جز داند چكاري بايد انجام بشود مي تخصصي دارد و الآن مي كسي
 آيا زمان و اسم بيمار را هم بايد بگوئيم ؟ :سؤال 
توجه كنيد همه چيز اين ارتباط عين قبل است چيزي عوض نشده ، فقط يك بخشش ما وارد  :جواب

، يعني فرقش با مورد قبل ما اصلاً .....اش يا لبش،معدهشديم و ما هم يك اظهار نظر كرديم،مثلاً گفتيم ق
كرد حالا ما هم وارد قضيه شديم و مثلاً گفتيم  مداخله نداشتيم،هوشمندي خودش همه كارها را مي

اش،هرعضو ديگر ، از اينجا هرچقدر اطلاعات و جزئيات داشتيم را داديم و در اينصورت  قلب،معده
كه چه جوري هست،بحث اينجاست كه درخيلي از مسائل هوشمندي  ينيمبب دهيم قرارمي حالامورد بررسي

دهد ، مثل تشعشع دفاعي كه درواقع همه ميدان  هم مايل است ما شركت كنيم خودش ميدان به ما مي
 توانيم ولي ميدان دار نمي اودهد ما بدون  مي كارهايش را انجام و اودست ماهست ما ميدان دار هستيم 

دهد تا ما اينكار را بكنيم و  اجازه ميبه ما  دارد اوتواند ،  نمي اوشود كه  دليل نمي هستيم اما اين ما
شناخت بدست بياوريم و اطلاعات بدست بياوريم و بدانيم كه چه جوري است حالا در عمل جواب ما 

، بعد  شود اما در مورد اينكه حالا شد آيا اشكال دارد يا ندارد بينيم كه شد و مي مثبت است يعني مي
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هم برويم ولي آخرش قرار  راه را آنبينيم كه نه خودش راه را باز گذاشته كه ما اين راه را هم برويم  مي
 .است به محو شدن و توكل و ماجراهاي ديگر برسيم 

ن آمنتها حالا بهرحال  كند ، كند ،باسواد هم اينكار را مي اينكار را ميبينيد كه بيسواد هم  شما حالا مي
بيسواد هم به يك  آنشود  گيرد و دلشاد مي شود و بهره مي ك شكلي در اين ماجرا وارد ميمتخصص ي

شكل اما ما حصل همه اينها اين است كه ما به يك نحوي در اين ماجرا وارد شديم و بازي كرديم ، ما 
ه اين چيزها را به بازي گرفتند و در واقع به ما ميدان دادند تا ما كار كنيم و خودشناسي بكنيم هدف هم

منِ خودشان درست اي دنبال اين ماجرا هستند كه حالا يك چيزي براي  است ولي قطعاً عده خودشناسي
بگويد زدم  آنكنند و همانطوري كه گفتيم ماجراهائي داريم كه اين بگويد من خوب نشانه گيري كردم 

 ...تومورش را تركاندم و
همانطور كه در دوره مستري بود من فكر  ،خيلي ذهن ما را مشغول كرده  اين مسأله كه شما مطرح كرديد مطمئناً : سؤال
الآن هم  ،خوب يكسري براي ما شما سؤال ايجاد كرديد ، خواهد بدهيد  كنم كه شما اعلام كرديد كه اصلاً ساعت نمي مي

يعني  ،گوئيد  ر كه شما داريد ميثانياً تعريف بيماري يعني اينطو ، شود تكليف حلقه وحدت اينجا چه مياولاً كه  ،همين طور 
   .عملاً ما مي توانيم خيلي از بيماريها را كنترل كنيم درصورتيكه در تعريف بيماري يك چيز ديگري داشتيم دراين ديدگاه 

الآن بطور اضطراري يك كسي بحث تعريف بيماري سرجاي خودش كماكان باقيست اما شما  :جواب
اش هست يك هفته هم فرصت دارد ، گفتند هفته ديگر بايد بيايد  يك توموري يا يك كيستي روي كليه

جراحي كند،كارهائي هم كرده جواب نداده و شما الآن با توجه به اينكه اين فرصت محدود است 
شود اگرنشد،يك  توانيد بيائيد يك ارتباط برقرار كنيد از همان فرم معمولي ببينيد كه چه جوري مي مي

البته اين دخالت دخالتي است كه به شما اجازه ( ي بكنيد با اين ارتباط جوري دخالت دركارهوشمند
   .كنيد دخالت است خوب شما اينكار را نكنيد اجباري نيست خوب حالا اگر شما فكر مي)داده شده

شكل اجباري نيست ولي ما ياد گرفتيم كه بسپاريم به هوشمندي من در كار خودم ، دركارما زمانيكه كسي م :سؤالادامه 
ببينيد دقت نكرديد  : استاد .كنيم  كنيم بلكه كل سيستمش را درمان مي كليه دارد اصلاً كليه طرف را مداوا نمي

،فرا كل نگري كماكان سرجاي خودش دهيد شما،شما داريد تعريفهاي خودمان را به خودمان تحويل مي
ار است اينجا داشته باشد اين است اي كه قر جربهتنها شما الآن تنها آكردم با رعايت همه  باقيست،عرض

ن شكايت فرد را هم منظور كنيد به عبارتي توي ليست خودتان ، من ساده بگويم شما آن كيس،آكه 
داديد كه نظر را ثابت كنيم ، الآن اين كيس اسم را دارد ، ساعت  داديد يك ساعت مي قبلاً يك اسم مي

شويم ، يعني شما يك  د وارد يك ماجراي ديگري ميرا هم دارد ، نوع بيماريش را هم اگر شما بياوري
گردد به خودمان ، عرض كردم  فهاي خودمان برميردانم كه ح هدف را در نظر گرفتيد ، اما باز من مي

اين فقط براي تجربه است اولاً موارد اضطراري كه گير هستيم ، زمان محدود است ، مخصوصاً خيلي از 
ت دارند ، پنج روز فرصت دارند ، در اين خصوص دست ما را باز آيد كه سه روز فرص كيسها پيش مي

ذاشتند ، در واقع اذن خودشان هست، ما خارج از اذن اصلاً كاري گگذاشتند ، خودشان دست ما را باز 
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كه اين نظر انجام بشود از سوي دوستان ، حالاكه  مشكل داشتيمو گفتيم نظر توانيم بكنيم،تاحالامامي نمي
گويند  گويند آقا نظر،اين حسن را دارد كه حالا همه مي آيند به ما مي همه مي گوئيم درامياين مطلب جدي

 .نظر
 اندر تن من جان ، رگ ، خون ھمھ اوست             اندر دل من درون و بیرون ھمھ اوست  

  مولانا – وستبي چون باشد وجود من چون ھمھ ا                   اینجاي چگونھ كفروایمان گنجد          
 

 ).....و اينگونه شروع شد كه شاهي  (صحبتهاي يكي از حاضرين 
 و اينگونه شروع شد كه شاهي است كه ملك و رعيت فراوان دارد و سرزمينشبنام يار كه هرچه هست اوست 

ا اي رفت كه م شود ومن رعيتي بيش نيستم ، روزي فرزند شاه براي رفع عطش به سر چشمه همه چيز يافت مي
براي شستن دست و صورت به آنجا رفته بوديم و شاهزاده عاشق ما شد  با پافشاري شاهزاده ما را براي همديگر 

 .شيريني خوردند ومن نفهميدم كه خوشبختي من شروع شد يا بد اقبالي او
ل مناسبي در كتابها هم راه ح ،من كه طاقت ديدن تعظيم و تكريم را نداشتم واو بي تجربگي و خام بودنم را  

وجود نداشت ولي قبول كرديم كه از هيچ شروع كنيم ، دراوج فقر عقلاني وادراكي من و اوج تضاد و خود 
و خداوند عشق را به ما هديه كرد ، در پي سه سال كه با شما همراهان در مسير درك عشق همراه بوديم شيفتگيها 

ي تضاد با تجليات او  و يعني تضاد با او و كمال ، درك كرديم كه درگيري اصلي ما تضاد با خلق خداست ، يعن
 .، درك كردن ، فهميدن و آشتي با خلق است 

در صورتيكه قانون سقف هرگز اجازه نخواهد داد دونفر باهم زير يك سقف زندگي آرامي داشته باشند ولي 
بوده و زير هر سقفي تنها  گويم تا زمانيكه نتوانيم از اين قانون راه گريزي پيدا كنيم همواره محكوم بنده مي

خواهيم ماند و شايد كه نه حتماً جواب الست بربكم ما از همين حالا پيداست و ادامه راه فرمود كه بايد با يار 
همراه باشيم و با يار هم قطب نباشيم چون دوقطب همنام در فيزيك  يك زندگي همديگر را دفع مي كنند حتي 

 .ك شوند به محض برداشتن فشار هركدام به طرفي پرتاب خواهند شداگر با فشار جانبي به يكديگر نزدي
باشيم مقصد ما از كمال آدم شدن است ،  پس ما بايد ياد بگيريم كه همواره يار باشيم اگرچه شامل قانون سقف

بندگي است تا ما را به عقد  بزرگي كردن است ، بزرگ شدن و بزرگي كردن كه نه بلكه ياد گرفتن راه و رسم
 .هزاده درآورند و ملك و مملكتش را به ما بسپارند اصطلاحاً ما كم نياوريمشا

گفتيم مقصد كمال آدم شدن است ، آدم بودن در ظاهر جسم نيست چون فردي نيست  وبايد سعي كنيم كه 
جملگي ما در نهايت با وحدت با يكديگر تنديس زيبائي از بشريت را كه همان آدم يا آدميت هست بسازيم كه 

اختن امكان دارد ، بشرط اينكه بتوانيم جامعه را آماده كنيم ، چون اين حركت زيبا با هماهنگي جامعه ساخته س
 .گردد مي

ها هستند ،  هاي خوشبخت هستيم ، چون ستونهاي اين بنا خانواده اي نيازمند به خانواده براي تشكيل چنين جامعه 
بنا شوند و ما آجرها موجود در اين فونداسيون هسيتيم ، يك  اين ستونها برروي فونداسيونها محكم و قوي بايد

تواند با در كنارهم قرار گرفتن و هم چنين چيدمان  تواند چنين عظمتي را تحمل كند ، ولي مي آجر به تنهائي نمي
توانيم بناهاي ماندگار و بزرگ  صحيح و با ملات خوشبختي اين امر را ممكن ساخت با اين آجرهاي كوچك مي
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اند ولي  ا را بنا كردهمازيم ، همانگونه كه بدن ما از سلولهاي كوچكي ساخته شده كه با چيدماني مناسب پيكره بس
زل يا تنديس آدمي اگر ما نتوانستيم اشكالات و ايرادات خودمان را پيدا و برطرف كنيم هرگز جائي در اين پا

شخصي نقش پا يا ديگري نقش صورت را  نخواهيم داشت و فرمود پيكره آدمي عمود بر ارض نيست ، يعني
بازي نخواهد كرد بلكه هر فردي در هر كجا از ارض كه باشد با قدم نهادن در راه تعالي و تكامل داراي تشعشع 

تواند گوشه يا بخشي از پيكره آدم را در ارض روشن سازد و فقط از جايگاه و منظر  گردد و مي خاصي مي
 .گردد ه السلام نمايانگر مييا يا آدم علدوست است كه نقش اين تنديس زيب

احساس خوشبختي نكند هرگز داراي چنين تشعشع خاصي نخواهد بود  و به شما خواهم گفت  تا زمانيكه بشر 
خوشبختي يعني چه ولي دوره هشتم با كلمه زيباي استنباط كه همان درك شخصي است از آنچه كه به او 

گوينده كه حق مطلب را ادا كند ، يعني قدرت گوش شنونده كه  رسد شروع  يعني قدرت ، قدرت كلام مي
گردد درك كند و قدرت درك مخاطب كه از مبحث اصلي دور نشده و  كامل مطلب را آنگونه كه عنوان مي

همواره در مسير باقي بماند و ديديم كه اگر نتوانيم درست گوش كنيم يا درست بنويسيم يا درست بگوئيم 
اي را بازخواهد كرد و ما را از مسير اصلي منحرف  ه ، گفته يا شنيده شود براي ما راه تازهاي كه نوشت هرجمله

درروح جمعي كه باهم مرتبط   كند ، ماكه بنا يه گفته استاد اگر كرده و يا حداقل سرعت ما يا جمع را كم مي
اشيم ، آيا وقت آن توانيم شاهد معجزاتي عظيم ب گرديم جملگي يه يك هدف مشخص نشانه بگيريم مي مي

 .والسلام . نرسيده كه به يك استنباط جمعي مشترك دست پيدا بكنيم 
 
 

لقت خبله احساس خوشبختي كه شما فرموديد ما در چارچوب عرفان پي برديم كه تا انسان به فلسفه 
ن آبه  رود تا تواند هدف خودش را درروي زمين پيدا بكند و لذا دنبال اهداف انحرافي مي پي نبرد نمي

چيزي كه پيشنهاد اديان هست كه ما هم در واقع به نوعي دنبال كشف چكيده اين قضايا هستيم تا نرسد 
مسأله حاصل نشود  خواهد منجر بشود به فلسفه خلقت تا وقتي كه اين راكه مي بحث بقيه مسائلش

، روزي كه هر كسي  ينالد كنند و بعد بحث مالك يوم اهداف انحرافي بسيار بسيار زياد خود نمائي مي
) كه پيدا كرده مرامي(و با دين خودش با مرام خودش  هن چيزي كه پيداكردآن يافته خودش با آبا 
خواهد بيايد بگويد كه از اين فلسفه چه فهميده ، اين فلسفه خلقت را چگونه پيدا كرده ودراين روز  مي

شود با  نجا حاضر ميآته خودش ها وروزي كه هركسي با ياف ها روز مرام هست كه صاحب روز دين
گويد كه من اين را پيدا كردم و حالا با اين چيزي كه پيداكردم تعبير وتفسير كردم  مرام خودش و مي

كه پيداكردم درواقع توانستم تشخيص بدهم كه كجا هستم در چه جايگاهي قرار دارم ودرواقع  وباچيزي
بوديم يا نه پيداكرديم بهرحال چگونه استفاده  خواهد تعيين بكند كه ما در بيهودگي ن هست كه ميآ

 .شود ها كه او صاحبش هست اينها به معرض نمايش گذاشته مي كرديم ودر روز اديان روز مرام

 انحصار -زدگی  –مالک یوم ادین  :بحث 
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كند ، يك  و عرضه ميآورد  ودش را ميخاي هست كه هركسي محصول و مصنوع  مثل يك بازار مكاره 
خواهد  ن دين هست كه ميآن مرام وآچون درواقع  بازار مكاره هم هست كه چي پيداكرديم از مرام ،

لاصه كلام خبگويد كه ما چه كرديم و چه جور نگاه كرديم به اين ماجرا به چه صورت نگاه كرديم و
نها را مورد تست و آزمايش آخواهيم به نوعي  همه اينها نياز به تحقيقات و بررسيهاي دارد كه ما مي

خواهيم اينكار را انجام بدهيم كه  بشويم وخوب حالا در زماني مي قرار بدهيم و به نوعي به آن نزديك
با مسأله زدگي مواجه هستيم ازيك سو واز يك سوي ديگر با انحصار مواجه هستيم ، يعني يك فقدان 

،بايستي  سؤال مطرح بكنيم و جواب بگيريم توانيم بگوئيم،تانگوئيم نمي بتوانيم كه فضائي مناظره،فقدان فضاي
 .بدون هيچ مشكلي سؤالمان را مطرح بكنيم و حرفمان را بزنيم بعد ببينيم آيا هست يا نه بتوانيم

 

يك بحث ديگر هم زدگي است،زدگي كه تا بخواهيم راجع به مثلاً مذهب ، راجع به دين صحبت كنيم  
ما محقق زمان اين حرفها نيست ، در حاليكه  ،ديگه زمان اصلاً.. بگويند اي بابا  تاي ممكن اس يك عده

خواهيم برويم ببينيم  كنيم واردش بشويم بيطرف هستيم اصلاً مي هستيم ما وقتيكه چيزي را شروع مي
خواهيم  لاينفك همه كارهائي است كه ما مي ءواصل شاهد بودن جزيانيست هميشه همينطور بوده  هست

اب نكنيم و خلاصه كلام ، بدردمان نخورد انتخانجام بدهيم و درواقع اگر بدردمان خورد انتخاب كنيم 
اينجا ما اين دوتا مشكل را داريم اين مشكل ممكن است بهرحال از بيرون يا از داخل و اصلاً بطوركلي 

اي دارد ولي ما از زاويه بحث عمل خواستيم  موضوع زدگي يك موضوعي است كه يك سطح گسترده
 .كه يكبار به اين مسائل نگاه بكنيم 

ارتباط اقامه (كه ارتباط اوليه را به ما داديد ن شبيآشما  : با خاك يكسان بودمانگار  :گزارش يك ارتباط 
خواهد  هاي نماز دنبال اين بودم كه چه اتفاقي مي تا نيمه خواندم گرفتم،وقتيكه نمازمي ن شبآ سجده من)را

به سجده رفتم كه هيچ اتفاقي نيافتاد و ديگه رها كردم ، بعد در سجده ركعت آخر وقتيكه  بيافتد،بعدديدم
توانم  را تكرار كردم ، البته در حالت عادي من دو دقيقه هم نمي االله نقدرسبحانآنتوانستم بلند بشوم، ديگه

 الا ربي  االله،سبحان تكرارسبحان بودم،اول درسجده ساعتي مين كنم نروزفكرميآ گيردولي مي بمانم نفسم درسجده
ن اين وجودي شد،يعني كلام نبود و وجودي بود،بعد هم ،بعد از آزياد لييعلي وبحمده بود به دفعات خ

 .اصلاً محوشدن كامل بود ، يعني من اصلاً هم غوطه وربودم و هم نبودم ، انگار با خاك يكسان بودم 
شود  درواقع اين موضوع بايد هدايتي رويش هم يك جائي قرار بگيرد و اينجا معلوم مي :صحبتهاي استاد 

اُفتد اتفاق  ن يك اتفاقي كه ميآي روي اين ماجرا حكمفرما هست و بدنبال كه درواقع يك قضيه ديگر
خواهد  ودرواقع مي خواهد نهادينه بشود،يكبارمحو شدن است است،حالا هربار يك چيزي مي شدن نهادينه

خواهد مسائل،مفاهيم،معرفتها را وهربار يك ماجرائي است و در اين  را نهادينه بكند و يكبار مي اين
ودمان را در معرض نهادينه شدن قرار داديم و اين چيزهائي را خبه اين شكل وبه اينصورت ما قضيه 

كه در اديان پيشنهاد شده براي اين است كه مهر بخورد و بدنبال آن مسائل بيايد نهادينه بشود ، يعني 
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رت فلسفه عملي در اين خصوص است و اين نهادينه شدن هم خوب خيلي چيزها هست كه بايد صو
 .شود كه اين قضيه تحقق پيدا بكند بگيرد و درواقع اين تداوم باعث مي

ضمن تشكر از استاد عزيزم كه به لطف خداوند و  : غير اختياري بودن حركات در سر نماز :  گزارش ارتباط
 شده به ما ، استاد اين جريان براي من پيش آمد فقط سؤالي كه ءشعور الهي اتصالات و ارتباطهائي اهدا

ايستم دستهاي من اصلاً در اختيارمن نيست به شكلهاي مختلف به  من دارم از زماني كه به نماز مي
نوقت براي من اين سؤال پيش آمده كه آآيد  هائي كه البته فقط ستايش هست ، به حركاتي درمي گونه

دانستم كه وقتي  نمي هايم توانم نماز را بجا بياورم وليكن حتي درمورد بچه من فقط درمنزل به تنهائي مي
نها اين درك را آآيد ولي خوشبختانه  ن شرايط ببينند چه احساسي براي آنها پيش ميآبيايند ومن را در

توانم به آنها  شود در حدي كه مي داشتند با توجه به صحبتها و آگاهيها كه بين خودمان ردو بدل مي
دانم ديدگاهها چه جوري است  شم چون نميتوانم حضور داشته با ولي درجمع ديگرمن نمي انتقال بدهم

االله خودم رسيده باشم من كه عزيزان رسيدند ، خودم براي من  ن بلوغ فكري انشاءآكنم به  ، البته فكر مي
 .دانم عكس العملها چگونه است  اي نيست ولي نمي مسأله
در اتصال ، اگر نرويم  باشيم بحث يك موقع هست كه اگر ما دريك جمعي باشيم بايد مراقب :جواب

برويم ممكن است قبله و جهت وهمه چيز يكدفعه برود ، يعني اگر ولش كنيد و برويد در اتصال ديگه 
 .معلوم نيست سراز كجا در بياوريم 

من اين اتصالي كه از اول اين دوره كه قرار بوده داشته باشيم  :تجربه سكوت در ارتباط : گزارش يك ارتباط
اش كنم ببينم كه اصلاً  با آن تضاد داشتم ولي بعد يك جائي خواستم تجربهخوب از اول يك مقداري 
دانم آيا قراردادي هست بابت اين دريافتي كه بايد باشد يعني حتماً بايد در يك  چي هست،حالا من نمي

مسير خاصي بايد باشد اين دريافت يا هر حسي كه به ما بدهد همان كافي هست ، يعني اين كه شما 
دانم دريافتهائي كه آدم  شود آيا چيز ديگري غير از اينها باشد نمي يد محوشدن يا تسليم شدن ميفرمائ مي

ن حالتي كه به آخواهم بدانم  در اتصالات ممكن است برايش پيش بيايد البته من گرفتم اتصالات را مي
 .من دست داد درست است يا هر حالتي كه دست بدهد درست است 

اول كه بود البته الآن اين دوستي كه گزارش دادند در سجده كه گفتند  ن حركتآمن زمانيكه در
مشخص   قبله روبه گرفتم،من را اتصالات اين درسكوت من نگفتم بحمده،اينهارامنو الاعلي ربي االله،سبحان سبحان

واهم خ دانستم چه مي بود اين حالت بود و خيلي جالب بود با اينكه اصلاً واقعاً نمي كه نگرفتم،هرجائي
و زمان را يعني از دست كنم، خيلي از حالتها همين بحث محو شدن كه الآن گفتيد  چرادارم اينكاررا مي

گرفت  رفت و پام درد مي درحالت سجده وركوع خيلي بمانم سرم گيج مي توانم نمي واقعاً كه دادم،درجائي
ديگرش كه خيلي براي خودم ن حالتها و حس آولي بعدش اينقدر طولاني شد اين ماندن من در  اوايلش

گشتم كه بتوانم اين ارتباط را بگيرم يعني  جالب بود و الآن شما مطرح كرديد اولش من دنبال جائي مي
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 خواهد مي  كسي  ولي بعد به جائي رسيدم كه ديگه اصلاً براي من مهم نبود كه چه بدوراز همه آدمها
چون من با  بود  جالب  دادم بهرحال خيلي انجام مي كه من حركاتي برانگيزباشداين بكندوچقدرسؤال  نگاه 

 .گفتيد من گرفتم  كه شما مي وجوديكه با صحبتهاي شما تضاد داشتم ولي دقيقاً همانهائي
خواستيم درمورد ايشان هست،گفتيم كه اصلاً فيگورش را در  دقيقاً همان چيزي كه مي :حبتهاي استاد ص

راد تصور بكنند كه ما يك پيش ذهنيتي داريم،مثلاً يك كسي مواقع ممكن است بعضي اف بياوريد،بعضي
خواستيم  دهد ولي اتفاقاً كساني را مي از اين طريق به او دست مي احساسي يك يكدفعه سالهادرنمازايستاده

 واقع در و گشتيم كه اصلاً در اين وادي نبودند مي كساني دنبال تست اين براي مااتفاقاً درواقع ندادند انجام كه
  درمورد  ،چون گيرند اي مي فيگور اين ماجرا را بگيرند ببينيم كه چه نتيجه باشندكه افرادي خواستيم مي فقط 

ودراينجا به آنها كمك شده  خواندند زمينه را داشتند مثلاً نماز مي است افراد فكر بكنند چون ممكن بقيه
 است زمينه نداشتند گزارشات معتبرتر نهائي كهآوب اينها زمينه داشتند ولي درمورد خگويند  مي يعني

توانيم استناد بكنيم ومنظورما درواقع همين بود،حالا بگذريم كه ممكن است بعضي از  ،يعني بيشترمي
اي نيست  مارا مورد عتاب قرار بدهند و شايد قهر هم كرده باشند اين هم ناگفته نماند ولي مسأله دوستان

از هرچيزي  گوئيم،ما شاهد هستيم ما محقق هستيم سأله را ميچون ما داريم اينجا بوضوح موضوع و م
كنيم  كنيم كسي خوشش بيايد نه اين كاررا مي كه تحقيق به ما جواب بدهد ابائي نداريم نه اين كاررا مي

  :كسي بدش بيايد،ما هيچ منظوري نداريم ودرواقع
 مولانا – ما نھ مرغان ھوا نھ خانگي  دانھ ما دانھ بي دانگي

ها خوششان  بريم،طبيعتاً بعضي هرچه بود بكارمي اش كنيم نتيجه مي تحقيقي يك كنيم مي كاري يك براينبنا 
 .خواهد بشود  كه بالاخره چي مي دانيم آيد،نمي آيد،بعضيها بدشان مي مي

خواندم سه ركعتي و  من خودم نمازهائي كه مي: ببين خاك چگونه به سجده افتاده است :گزارش ارتباط
آمد ،  قنوت مي هايستاد درحالتي بود ولي جديداً شده يك ركعتي ودرهمان يك ركعت حالا دوركعت

ن ترتيبي كه آانجام بدهم ،يعني  )را قنوت( ن يك ركعت شايد در حالت نشسته وتشهد اينكارراآ درالآن 
ي من آئينه كنيم كه مثلاً بايد حتماً درركعت دوم باشد اين را نداشته،بعد درخود قنوت برا ما فكر مي

مد كه حالا بجز اينكه ايشان آمد كه در واقع عكس روي خودت را توي اين آئينه ببين، درسجده اين آ
حرف اين دوستمان  هم داشتم،بعد يك مدتي كه انگار اصلاً نبوديم اينجا در تأئيد د ومنوب گفتندمحوشدن

رفتن بود اياك نعبد و اياك نستعين آمدكه ببين كه خاك چگونه به سجده افتاده است و اينكه پيمان گ مي
گفتيم يعني هر باركه ما اينكارها را  ن تكبيرواالله اكبر كه ما ميآآمد واين كه درواقع  االله مي بود و سبحان

وپيماني راكه  كنيم چيزي را گوئيم دوباره داريم تأئيد مي اكبررا كه مي دهيم يك باراين االله انجام مي
االله دروني و بيروني درواقع اين وحدت بيرون ودرون  الا دهيم و لااله انجام ميبنديم و يا كاري راكه  مي

 .مدآدر تشهد كه نشسته بودم بعد از سجده 
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مسأله تكرار فيزيكي نيست ، تكرار فيزيكي اصلاً مدتها هست كه ما اينها را از ذهنمان : صحبتهاي استاد 
، خوب  بكند و به باطني برود از يك زاويه هم برود خواهد يك چيزي را نهادينه كنار، هربار مي گذاشتيم

ما يك بار گفتم خدا بزرگ است، نه چيز ديگري،حالا هر چند بار هم بگوئيم ، اما اينها در يك جائي 
بينيم كه از يك زاويه ديگري داخل آن هستيم ،  شود،يك بارمي نهاد مي ءشود،يعني ديگه جز نهادينه مي

براي رفتن به داخلش هست،اصلاً مسأله زبان،بيان و تكرار نيست ، مسأله اين يعني درواقع اين ماجراها 
از بشود و بروي داخل وقتي رفتي داخل ديگه اصلاً ممكن است جهتت عوض باست كه يكدفعه دري 

 : چون.... بشود ، ممكن است 
  مولانا – ھ کنانیاست قبلھ گھ، در عدم آش ي وطن ي ب  مجو  يکین وطن، قبلھ در او یشش جھت است ا

شود ولي انتهاش به  همه سمت قبله اوست اما قرارداد با حكم از يك طرف و از يك طرف شروع مي
شود،با يك طرف با يك سمت ولي در انتها ديگه معلوم  شود معلوم نيست،بايكي شروع مي چي ختم مي

نوع اين است كه  ،بنابراين من اشاره داشتم به دونوع دراين قضيه،يكشود نيست كه چه طوري مي
روي و  آئي چون اگر حواست از خودت برود يكدفعه مي حواست به خودت هست و داري فيگور مي

داني  كه شما تجربه كرديد،يكبار بحث مقيم شدن است،مقيم شدي ديگه نمي كجائي هماني داني اصلاًنمي
واهد بچرخاند تورا، خ جهت ميخواهد پذيرائي كند،به كدام  كوي چه جوري از تومي صاحبخانه،صاحب

خواهد بكند اين وسط ديگر معلوم و مشخص  كند ، صافت كند ، چكار مي كند،راستت تمخواهد خَ مي
 .نيست 

در اين ارتباطي كه حالا اسمش را گذاشتم اقامه به من  :سجده شكر و پخش شدن در هستي :گزارش ارتباط
نها آگفتم  د، من زبانم خاموش بود و هيچي نميشو يت خوانده مياخوانيم،نمازبر گفتندكه نماز برايت مي

نهابراي ما بگويند آخواندند،يعني اصلاً من فهميدم كه ما قرار نيست زباني چيزي را بگوئيم،قراراست  مي
 االله دردرونم خوانده ن اولي كه شما اينجا ارتباط داديد تمام اسماءآبالا بود از دستهايم من شكركه درارتباط

شد ومن حفظ شدم ودرقنوت هم همينطور ، من يك چيزي كه درهرارتباطي در  انده ميشد،تندتندخو مي 
دريافتهايم داشتم كه براي من سؤال شده مثلاً من در ارتباط همفازي بازمان كه بودم يك متني براي من 
آگاهي آمد ومن اينقدر منقلب شده بودم وحال خوبي داشتم بعد ديدم به من گفتند حالا سجده شكر 

كردند،اين سجده سجده شكر است،بعد من به سجده رفتم،بعد فهميدم  به من اين را همش تكرار مي كن
كنم سجده شكر باشد،وقتي من در  دانم فكر مي دهم البته نمي ن ارتباطي كه شما به ما داديد احتمال ميآ

  .سجده شكررفتم بعد ديدم كه پخش شدم،يعني بند بند وجودم پخش شد
درمورد ارتباط شكر الحمدالله يكبار بحث ماجراي شعور و ضد شعور است كه يك : صحبتهاي استاد 

كنيم  ماجرائي دارد ازابتداما واردش شديم ، يك ارتباط ديگري هم داريم كه حالا اينها را رسماً آغاز مي
ر دره(گيرند،حوزه حضور در هر وضعيتي آيند دراين حوزه قرار مي ، از همان دوره يك افرادي كه مي
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كه فرعي است ، چيزهاي بسيار  چيزي غالب است،مثل همان محوشدن ويك سري چيزهائي يك)ارتباطي
 بينيم كه همه ذرات وجودمان افتد،بعد مي مي كه اتفاق زيادي ممكن است پيش بيايد،يكي محوشدن داريم

مكن است آيد ، م درهستي ادغام شد وحالا بعد از اين تجربه محوشدن چيزهاي ديگري پشت سرش مي 
ن ماجرائي كه قبلاً آاينجوري احساس كنيم،ممكن است تن واحده را احساس كنيم چون تا محو نشويم 

افتد وقتي محو شديم متعلق به همه  خواهيم تكرار مكررات بشود اتفاق نمي هم صحبت كرديم ونمي
ده محوشدن تواند در سج شويم،مي نجاست كه تن واحده هستي را به دركش نائل ميآهستي هستيم و

ن اتفاق بيافتد ، بحث موضوع يكتائي،يعني اين آن درك تن واحده هستي بدنبال آپيش بيايد و بعد از 
كند وتا اين اتفاق نيافتاده وتا من منم خوب من من هستم و هستي هم هستي است وقتي كه از  كمك مي

 .شود  نوقت متعلق به همه هستي ميآشود  اين من خلاص مي
آمد كه اين نور نور هدايت است ،  ن بخار و مه ، اين ميآبعد استاد دراين ارتباط : ارتباط ادامه گزارش  

كرد ، يعني  ن بخارومه همه چيز نور شد و همه چيزاطراف من تغيير ميآوخودم پرازنور شده بودم،يعني 
شو، يار بشو،يار گفت نور بشو، نور ب ن شكل وميآنها نبود به آنچه كه من با چشم باز ديده بودم ديگه آ

گفت كه عيسي بود كه روح القدوس  بشو،دوست بشو،دوست بشوويكي اينكه در ارتباط تعميد روح مي
شد،عيسي تعميد به جان داد اوكلمه بود و كلمه جسم پوشيد ودرميان  سيشد وروح القدوس بود كه عي

د ويكي هم كه شما ش اش تكرار مي مددگويم تورا واين همه سيماظاهر شد،عيسي مددگوي توأم،عي
و بعد دوباره تكميل  باهللالا ةقوآمد  كه شما اينجا ارتباط داديد مي الآن گفتيد دست برزانو،اولين باري

م زياد خوب نيست و حالا ديگه بيدرارتباط گفتم كه من عر و بعد من باهللالا ةقو ولا لاحولگفت  شد ومي مي
در قعر توأم درقعر هميم ، درياي دلم درياي  اين آمد كهآيد و بعد  اش هم براي من مي شود معني لطف مي

 .دليم ، درحال توأم درحال هميم ، درفكر توأم درفكر هميم ، درجان توأم درجان هميم 
ن صحبتها كه افرادي كه نه سابقه دارند ، نه زبان آخوب حالا اين هم دوباره درادامه : صحبتهاي استاد

تا كساني كه حالا سابقه تراست  ارند،اين استنادات براي ما خيلي محكمدانند،نه مطالعه قرآني د عربي مي
دانند ودرواقع  را نمي الاباالله ةقو ولا لاحولگوئيم اينها بلدند ولي كساني كه حتي معني  دارند كه خوب مي

نستم دا الوكيل را نمي المولي ونعم خودم معني نعم آيد،من لاصه كلام خيلي ازمفاهيم ميخحد و دراين حتي
اش هم همراه بود ، بهترين دوستت من هستم بهترين ياورت  كه با آن برخورد كردم معني باري واولين چيه

كنند كه بايد زمينه  آمد ، بعضي از دوستان فكر مي اش مي من هستم و همه اين چيزها درواقع در حاشيه
تر است ، البته  ه بسيار بسيار جالبداشته باشند،اتفاقاً وقتي زمينه نيست ولي ما تسليم شديم اينجا نتيج

نها درمعرض يك آنها ممكن است يك شكلي برايشان پيش بيايد ، آدوستاني كه سالها زحمت كشيدند 
ن دوستان ما آدانستيم ، اما ديگه اين استنادات براي  دانستيم،يك چيزهائي را مي شكلي هستند كه ما مي

مده انسان آست وارتباطي به اطلاعات ما ندارد واينهائي كه كه اطلاعاتي داشتند كه نه به اطلاعات ما ني
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دانسته چرا دستش  انسان نمي توانند از اين مسأله استفاده بكنند، مثلاً اصلاً شمول است وهمه انسانها مي
 .دانسته، دستش را بردند بالا ، نشانش دادند ، يادش دادند  را برده بالا، نمي

من موردم متفاوت وخيلي :   شدم كه با يقين به ارتباطات ولي علاقه اي ندارم حالتي: صحبتهاي يكي از حاضرين
جربه كردند تكه  كه ما آمديم و چيزهائي اين مدتي طيكه شما فرموديد كنم ازخودم،تمام نكاتي تعجب مي

خيالي زدم ، يعني  دوستان هيچ شكي ندارم و يقيين كامل دارم منتهاي مراتب حالتي شدم كه الآن بي
ها با توجه به تمام اهميت وارزش واحترامي كه برايشان قائل هستم، اصلاً دوست ندارم  مام اين ارتباطت

كنم رشد من به  خيالي باشد يعني كلاً اصلاً فكر مي بگيرم يعني نه ازروي شك باشد ونه از روي بي
ماني بگذارم كنار و همه توانند به ما كمك بكنند،بگذار يك ز ، آيا اينها فقط مي؟هاست آيا گرفتن حلقه

 . خواهم بدانم از شبكه است،چرا اينجوري است آنها را وبه آنها نگاه كنم،مي
الآن اين مسأله را براي دو سه نفر از دوستان داريم كه حالا يعني رشد ما به حلقه  :صحبتهاي استاد 

آئيم  دارد ، ما دنبال شما مي بفرمائيد رشد ما به چه بستگي،گذاريم كنار ها را مي ارتباط دارد،خوب حلقه
دهم كه هرچه شما بفرمائيد من  دهم، قول شرف مي دهيم، من قول مي ، هرچه شما فرموديد ما گوش مي

تري  اندازد ، تا يك چيز مطمئن كند به هرچيزي چنگ مي جائي دارد سقوط مي يك دهم،ببينيدآدم مي گوش
اك شو خا يك جاي مطمئني بند شد بعد مثلاً اين خارقتي دستش به وكند، كند قبلي را رها نمي راپيدامي
 .گيرد ن را ميآكند و فرضاً يك تنه درخت گير آورد  را رها مي

گويم تا اطلاع ثانوي ما مفهوم اينكه اينجا الرحمن الرحيم ،  اطلاع ثانوي من البته خودم را ميما تا 
ها هم هست ، اما اينكه چرا  روز مرام است كه صاحبو اين تسهيلات داده ، اين همان  يوم الدين مالك

كنيم  شما اينجوري شديد براي اينكه خيلي قشنگ يك فكر كوتاه  نيم خطي از شبكه منفي ، ما فكر مي
كارد در ذهن ما كه نه كمال ما به حلقه نياز  كند،يك فكري مي شبكه منفي با چه چيزي به ما حمله مي

گويم قبلاً  ب قبول چگونه،ما قبلاً هم من البته خودم رامييلي خوخشود، ندارد واگرحلقه هم نباشد مي
نطرف بوده و يك بخشي از عمرمان اينطرف بوده ، آشي از عمرمان خهم دوراني سپري كرديم كه يك ب

 .نطرف را ما هم سپري كرديم كه حلقه نبودآ
الوثقي  عروه اك است،تنه درخت است ياشكه خار است،خا توانيم بگوئيم بهرحال الآن يك چيزي نمي

دانيم چيه ولي فعلاً داريم آن را،شما يك چيز محكم تر به ما نشان بده ، به من  است هرچه هست ما نمي
كنم و هيچ تعصبي هم نداريم ، بنابراين  را رها مي گيرم و آن قبلي بگو آقا اين است بيا ومن اين را مي

بالاخره هرجور كه بخواهيم صحبت كنيم خواهد بگويد كه اين هيچي ، گذارد مي ن فكر را ميآن كه آ
چه راهي،حلقه را گذاشتيم  خوبگوئيم  نشينيم مي شويم، مي ا دستپاچه نميمراهي باشد، مشي،يك بايديك

خواهيم  اي نيست ، ما مي اصلاً هيچ حلقه ازالآن كنيد بكنيم،فرض حالاچه كرديم،خوب خداحافظي كنارباحلقه
گذاريم كنار،حالا چكار بايد  گوئيم تجربه كرديم و مي به كرديم ميشروع بكنيم و همه اينها را كه تجر
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دانم  نمي را دنبال بكنيم،... جزء وكل و فلسفه خلقت و  ،با ارتباط بايد بيائيم دوباره كه است جزاين بكنيم،آيا
لا حلقه اي برسيم كه در آخر يا به ما نشان بدهد كه حا بهرحال بايستي دنبال بكنيم قضيه را به يك نتيجه

كنيم به نظرما دريافت ما  راكه مادرقبال بحث رحمان آورديم،همه اينهائي را كه داريم دنبال مي نچهآ،هيچ
 يان آتوانيم بگوئيم اين نه  بحث رحمان بود كه تسهيلات را به ما داده،تسهيلات را گذاشته ولي ما مي

 .اصلاً هر فكر ديگر ، هر چيز ديگر
تواند يك علف هرزي بشود كه يكدفعه  طي ميخمبني براينكه يك فكر يك مابايد حواسمان جمع باشد 

 .شود به كمال دست يافت  را بگيرد،يك فكر يك خطي كه بدون حلقه هم مي رعهمز
من در تضاد شديدي بودم ،  ٨دقيقاً دردوره  :به تضاد عميقي افتادم ٨در دوره : صحبتهاي يكي از حاضرين

كردم خيلي آدم مهرباني  كه احساس مي ذشت به ظاهر مهربان وهمه اينهائيحال با گ افتاده آدم نآيعني 
شديداً و وحشتناك در تضاد بودم و فقط با عزيزان و نزديكان خودم  ٨بود دردوره ريخته بهم تمام  هستم

گفتم كه به خاطر تو  بعد خدمت شما عرض كنم كه هميشه مي) به مزاح ؛ خدا به ما رحم كرده :استاد(،
گفتم خدايا به خاطر تو،خيلي خدمات برايشان  دانستم وبينشم غيرحالا بود مي ن موقع كه نميآ يعني

شان خيلي از من فاصله گرفتند ولي من خوب دوستشان داشتم  انجام دادم وشرايطي پيش آمده كه همه
ه بودم ن رابطه هم خدمت شما آمدآكه در ٨تا دردوره بردم  ولي اصلاً من دررهائي مطلق،عالي بسرمي

براي من داشتيد،اصلاً كاملاً دررهائي بودم،اينقدر احساس آرامش و زيبائي  هم وشما رهنمودهاي خاصي
رفتم اصلاً روي زمين نبودم  كردم راه مي ،هميشه انگار پرواز ميكردم مي كردم،اصلاً خوشبختي راحس مي

ير كرد كه با دوستان هم صحبت مد رو ومن را شديداً درگآهمه چيز بهم ريخت دوباره چراها  ٨تادوره 
كردم،خيلي از عزيزان هم گويا درگير اين جريان بودند،تا دوهفته پيش كه خدمت شما بودم وقتي كه 

ن حالت مضطر رسيده بودم،از خدا خواستم و گفتم اگر من تجلي تو هستم كه آرفتم ديگه واقعاً به 
ن بخشش آخواهم  ت را به من بده من ميا هستم ايمان دارم به اين قضيه و تو متعال هستي،بخشندگي

ن آن ظرفيت را به من بدهي واين اتفاق افتاد دوسه روز است از شنبه اين اتفاق افتاده ودوباره آو
 .درمن ايجاد شده ... احساس خوشحالي ، خوشبختي و سرور 

 
 

ارد، اما راجع به شبكه بيرون ريزي ند ٨ما جلسه قبل اگر خاطرتان باشد گفتيم كه دوره  :صحبتهاي استاد 
ها  گفتم حمله شبكه منفي بيروني نيست، دروني هست،بحث درون هست،ببينيد خيلي شد من صحبت منفي

كنند كه شبكه منفي را شناختند،خيلي به خودشان ممكن است مغرور شده باشند ، حالا ما داريم  فكر مي
 .رويم تازه به جمع وحدت برسيم ، به وحدت اضداد برسيم مي

 عطار -  فر ودین در بر عشاق نكوكار یكیستك

 نفوذ شبکه منفی با علف هرز
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ن آرسيم اما الآن بايد بدانيم كه تا بحث اين تثبيت شدن درون ما اتفاق نيافتد  نجا ميآتازه داريم به  
توانيم به وحدت اضداد برسيم،خاطرتان هست گفتيم كه به يك  الآن نمي شود،بنابراين وحدت محقق نمي

  :ايم شود يك نقطه،ما دنبال يك نقطه د جلو واين ميآي آيد جلو،مي رسيم،مي نقطه مي
 صائب تبريزي  – آن نقطھ خاموشي در حرف نمي گنجد

ايم ، اما الآن بايد تثبيت بشود ، ما خيلي از مسائل را گذاشتيم در جريان عمل من  مادنبال همان يك نقطه
خواهم  خوب آره حلقه ميخواهي چكار بعد من هم بگويم  اگريك فكري بيايد در ذهنم كه حلقه مي

چكار ، به اين سادگي ميدان را خالي بكنم درواقع بحث نهادينه بودن قضيه هنوز كار دارد و هنوز بايد 
انجام بشود،اين بحث شبكه منفي بيشتر از آنكه ما توجه مان به بيرون باشد بايد به درون باشد ، از كدام 

، اتفاقي كه گاهي هستيم، درمعرض حمله شبكه هستيمآشود ، در اين دوره ما در معرض  زاويه حمله مي
س هستي دو فقط توئي كه روح القُس هستي دقُلمده كه اصلاً توئي تو اصلاً خود روح اآافتاده آگاهي 

، اصلاً اينقدر اين فريب واضح است كه گفت فقط توئي ، همه چيز باطل است  حالا بيا و درستش كن ،
 .نداريم... ، فقط تو فقط من فقط او و س انسان شمول استدروح القُ

ما بايد  چرازنيم ،  دوره داريم باهم حرف مي ٨اين فريبها را ما .... يا اينكه فقط خدا به تو نظر كرده و
س مال همه دقُلمد گفت فقط توئي بدانيد كه كار خراب است ، روح اآبه اين سادگي فريب بخوريم ، 

نيد عزيزان اين همان ماجراهائي است كه گفتيم حرفش را هم نزديم است،انحصاري نيست ، بنابراين ببي
واين ماجراهاست بدانيد كه ما دروغ نگفتيم به شما ، بحث است  زنيم تا يك جائي كه بگوئيم اينها ، نمي

آيد ، در حاليكه دارد  كنيم كه ببينيم كه دشمن از كجا مي اين است كه ما همش داريم بيرون را نگاه مي
دانم از كجايش بايد  دهد وحالا خيلي ماجراها و قضاياي ديگركه اصلاً نمي ل كارش را انجام مياز داخ

 .شروع بكنيم،ولي از يك جائي بايد اين مساله دهان باز كند 
بخودي خود دوره ارتباطات شيرين است ، اما اگر شبكه منفي بگذارد كه اين شيريني  ٨الآن اين دوره 

كه چي حالا اصلاً به كمال رسيدي كه  جائي از يك نقطه ضعفي حالا ع ازيكبه كام ما برسد و درواق
شويم  خوابيم صبح بلند مي گذارد درذهن،همان يك خط علف هرز است، شب مي يك خط مي.... چي و
شود ، اين قانونش هست ،  بينيم علف هرز مزرعه را پر كرده و اصلاً چيزي جز علف هرز ديده نمي مي

ون علف هرز را باهم بررسي كرديم ، بمحض اينكه غفلت بكني علف هرز كار خودش يادتان هست قان
كند،علف هرز به اين علت وجود دارد كه باغبان،مزرعه دار نتواند راحت برود بگيرد بخوابد ،  را مي

 و آب كود دادم،بذر پاشيدم شخم زدم، كه تواند بگويد من همش بايدچشمش به مزرعه باشد و نمي
 .روم كنم و مي آيم محصولم را جمع وجور مي حالا مي ...دادم و

حالا ديگه خيالم راحت است ، نه اين مسأله را دارد ...كه بله من كه ارتباط گرفتم و  اينطوري نيست 
گويم هرچه  ببينيد من دارم خدمت شما مي ، كنيد توجه مي ٩براي دوره  گويم من مي ٨حالا در دوره 
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يك طور  ١كند، دوره  تر عمل مي تر،هوشمندانه است اما شبكه منفي هم قشنگتر  ئيم بالاتر شيرينآ مي
هوشمندي منفي يك جور ديگر عمل  ٨كند ، دوره  تر عمل مي كند،سطح پائين هوشمندي منفي عمل مي

كند،اين سطح هوشمندي چه مثبت چه منفي مثلاً در دوره يك شبكه مثبت هركسي هركاري بكند  مي
كند انتظار دارد،عيناً شبكه منفي هم معادل است،حمله  قبول نمي ٨كند ولي دردوره مي لنظرقبو رابعنوان نآ

خيلي ظريف است ، شبكه منفي آتش است و عامل رشد  ٨دوره يك خيلي ابتدائي است حمله دردوره 
  .كند است واين رشد را دارد براي ما فراهم مي

ن در اتصالي كه در واقع بدون اينكه كلامي را بر زبان م :حركاتي كه اكثراً روبه قبله است:گزارش يك اتصال
اش شروع شد،سجده، ركوع ، قنوت  بياورم خودم شروع كردم به اتصال برقراركردن ، بايك حركت همه

درجه من را ٤٥كردم  آمد هردفعه هم به نحوي ، يك بار هم در سجده هردفعه كه سجده مي اش مي همه
درجه چرخيدم ولي سؤالم اينجاست كه چرا اكثر حركاتي كه  ٤٥ه درجه ب ٤٥چرخاندند ، يك دور  مي
شود ولي مخصوصاً آخرش يا بيشترش رو  ها مي كنيم خودبخود جهتش روبه قبله است ، همه جهت مي

من هدايت شدم شود، حتي يكبار  بخود مثل اينكه خوانده ميدآيد خو به قبله است،يكي هم آياتي كه مي
، بلند شدم كه بروم طرف راستم ديدم كه نه قرآن سمت چپم هست ، هدايت  گفتند كه ياسين را بخوان

 .خواندم آن را شدم بازكردم،خودم نبودم كه داشتم مي
گرديم و سمبل اليه راجعون و  ببينيد بهرحال به يك وحدت در انتها به يك مبدأ برمي :صحبتهاي استاد 

وانا اليه راجعون حركت از  يك مبدأ بحث اناالله سمبل خيلي مسائل كه يك دور گشتيم دوباره رسيديم به
آيد كه دوباره بسوي او دوباره  يك مبدأ و برگشت به سمت يك مبدأ و اين هم در تجارب پيش مي

 .دهند  ن درس را به ما ارائه ميآ، بسمت او بطور سمبليك و نشانه
سؤالي را از شما پرسيدم كه به ترم اول من يك  :  نشان دادن راههاي آسماني :صحبتهاي يكي از حاضرين 

ن را براي آمن گفتيد كه بايد صبر كنيد،من صبركردم، صبر كردم ولي نرسيدم به جوابش ولي الآن بازم 
كنم انشاءاالله كه بتوانيم جواب بگيريم،من آمدم به شما گفتم كه حضرت علي  شما وكلاس مطرح مي

شناسم ، شما گفتيد درست همينطور  هاي زمين ميفرمودندكه من راههاي آسمان را خيلي بهتر از راه)ع(
زنند  كه آمديم مرتب در كله من مي ٨دهيد شما گفتيد صبر كنيد ، ازترم  است،گفتم كي به ما نشان مي

در راههاي آسمان،اينقدر هنوزدر  كلاس مطرح كن،الآن ديگه وقتش است كه شما برويد كه بابا توي اين
گويد استاد ديگه الآن  چند هفته همش اين توي ذهنم است ، يعني مي روي زمين گير نكنيد،يعني من اين

 .بايد راههاي آسمان را به شما نشان بدهد چرا هنوز اينجائيد
دقت بفرمائيد كه راه آسمان آسانتر از راه زمين است، راه آسمان در يك سجده دوستان  : صحبتهاي استاد

 قرارگرفت،خوب اين يك مقدمه هست و بعد وبعد،بعد هستي دركل وجودشان ذره ذره پيداكردند انعكاس
گيرد ، يعني هم بسيار عظمت دارد  بينيم كه هرذره از يك گوشه هستي دارد يك ارتباطي مي مي يكدفعه
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بينيد در صفرثانيه يك كسي كه همه ذرات وجودش با همه هستي در ارتباط قرار  و هم نه ، يكدفعه مي
 .گرفت 

رويم يك شهري گذرا نگاه  بينيد مي اي داشته باشد ، يك موقعي مي مان نقشهاين راهي نيست كه راه آس
شويم ، بعضي شهرها ترانزيت  نرفتيم ، بعضي شهرها شبانه رد مي ن شهر و همآ رفتيم آئيم،هم ومي كنيم مي

هم انعكاس پيدا شده ، بنابراين دربحث اين شهر آسمان اگرحالا اسمش را اينجوري بگذاريم ، الآن 
 كرده چون با تداوم اين موضوع است هرذره ماكه در يك گوشه هستي انعكاس پيدا نرفتيم وهم تيمرف

بينيم وضوح تصاوير بيشتر  مي،گرديم اش را مي رويم وكوچه به كوچه حالا يك موقع هم يك شهري مي
آسان شود شهر آسماني كه شما فرموديد ، هم  شود و همينطور وضوح بيشتر و بيشتر بعد اين مي مي

با اين ترتيب هم رفتيم وهم نرفتيم بنابراين اين كه دردوره يك  ،است وهم در عين حال مشكل است
 .گوئيم صبر كنيم  گفتيم صبركنيم و الآن هم تازه مي

اين ماجرائي است كه بايد راه ما ازطريق ارتباط باز بشود ، راه ما از طريق حلقه باز بشود و خوب حالا 
شناسيم اگر درست فهميده باشيم  ن رحماني كه ما ميآشناسيم  ن چيزي كه ما ميآبحث اين است فعلاً 

درست ادراك كرده باشيم خوب از اين طريق بايد برويم،هم رفتيم و هم خيلي گذرا رفتيم ، همان 
دانيم ، بنابراين  از شهر هيچي نمي ، كرديم ولي اگر الآن از ما بپرسند حالت ترانزيت يك نگاه كلي شبانه

 .است كه مسأله قرار است حل و فصل بشود و روشن بشود  با تداوم اين قضيه
 

  
كند ما به درك آنجا نائل بشويم  نشاند و كمك مي يك سري از ارتباطات ما را در موقعيتهاي مختلف مي

ن ، مثل لامكان ، لازمان ولاتضاد ، الآن بحث لامكان ، لازمان و لاتضاد است كه اصلاً يكي از مهمتري
ن ارتباطهائي است كه لازم است رويش كار بكنيم،براي آارتباطات در دنياي عرفان هست،اين ارتباط از

كنيم،چرا و چگونه به يك شكلي است كه تا در  اينكه جواب خيلي از سؤالاتمان را درواقع دريافت مي
نجا قرار آي وقتيكه رسيم،الآن اينجا هستيم هزاران سؤال داريم ول ارتباط قرار نگيريم به دركش نمي

 .بينيم كه سؤالي نداريم و همه چيز حل است  بگيريم مي
نجا نه تنها زمان و مكان  آدوستاني كه متوجه شدند وديدند كه در  :صحبتهاي استاد بعد از برقراري ارتباط

شود،يعني مثل اينكه ما به جائي رسيديم كه جواب همه  شود،بلكه تضادي هم احساس نمي احساس نمي
نجا آؤالاتمان را گرفتيم وراحت نشستيم سرجايمان،يعني تمام هم و غم اين قضيه مال اينجاست وقتي س
آشتي پائين و آشتي  رويم همه مسائل در واقع حل شده هست و خوب همه اينها ما را بنحوي بين مي

ين و بالا واين شود ادغام پائ دهد و ماحصل نهائي اين قضايا اين است كه در يك جائي مي بالا قرار مي
 :شود كه تو تير نيانداختي من انداختم رسد كه گفته مي وحدت به جائي مي

 لازمان و لا تضاد  ،ارتباط قرار گرفتن در لامکان 
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  ۱۷انفال  –تو نیفكندى بلكه خدا افكند وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللّه رمى 

است دهد ، زماني  شود ، چطوري يك چنين اتفاقي رخ مي كردم ، خوب اين يك معما مي تو نكردي من
 .شود ما هم مائيم و هم ما نيستيم  كه اين وحدت حاصل مي

كند دراين  بحث لامكان،لازمان ولاتضاد كه اينجا خيلي اهميت پيدا مي :لازمان ولاتضاد،ادامه بحث لامكان
دهم كه دوستان ارتباطات را داشته باشند ، خود ارتباطات خيلي خيلي گويا  خصوص من باز ترجيح مي

خودش مسأله داشته باشد،اول تجارب لازم بدست   دل است در باره توضيحات ممكندو  چون ، هست
اش  هادام ممكن است در آورد كه نجا وضعيتي پيش ميآاينجا و باتلفيق درواقع كه بينيم مي ئيمآ بياوريم،بعدمي

كنيم  يزپيدا مي،اينجا دوتا چ تير نيانداختي بلكه من انداختمگويد كه تو  نجا ميآچرا  كه ما متوجه بشويم
يكي جنتي است كه لامكان ، لازمان ولاتضاد ولاهربعد ديگري است ويكي هم اين طرف قضيه كه عالم 

شود كه دردو جهان غير خدا هيچ  تضاد وهمين كه توضيح داديم است ويك اصلي براي ما روشن مي
ن برسيم و ماجراي آبه رسيم وزماني كه  ن ميآنيست،يعني اين اصل خيلي اهميت دارد وزماني كه به 

 .پرده را كه توضيح دادم
 خيام – ھست از پس پرده گفتگوي من وتو   چون پرده براُفتد نھ تو ماني نھ من

اين پرده وجود دارد ولي وقتيكه اين  داند كه حجاب دارد واين مفاهيم را نمي اين پرده براي كسي  
بينيم كه  رده بر اُفتد نه توماني و نه من ، بعد ميرود كنار،چون پ شود، اين پرده مي ماجرا حل و فصل مي

 حدت،كثرت وغير خدا در دو جهان هيچ نيست و اين ماجراي لا الهوخداي دروحدت،خداي دركثرت، 
بينيم كه بله ما نكرديم او كرده و در عين حال كه ما كرديم ، دوباره بحثي  نوقت ميآاالله نهائي است  الا

كُم مسئول مامسئوليم،ما لُّو كُ اعم ركََُُلُّكُگوئيم كه  كسي كه صرفاً اينجاست مي براي الآن اينجا كه آيد مي پيش
آيد هماني كه توضيح داديم و  نوقت است كه ماجرائي پيش ميآاُفتد  اما وقتيكه اين مي...كرديم و 

عضي از عرفا كنم كه منظور چيه ، چرا ب الله در جلسه بعدمان من اين موضوع را كمي بيشتر باز مياءاانش
گوئيم كه ما مختاريم،اگر دقت بكنيد تااينجا اصل اختيار اصل مسلم  گويند كه او كرده ، ما اينجا مي مي

آيد  نوقت يك اشتراكاتي ، يك مسائلي پيش ميآدارند  ما هست،اما در يك شرايطي وقتيكه اين را بر مي
 .ن كرده آ،  ن انجام دادهآگويند كه  شويم چرا عرفا مي نجا متوجه ميآكه 

                                    وین حرف معما نھ تو خواني و نھ من   اسرار ازل را نھ تو داني و نھ من           
 خيام  -  چون پرده برافتد، نھ تو ماني و نھ من      ھست از پس پرده گفتگوي من و تو  

 كومي هستيم كه بايد  با عشق اين جريان را طي كنيم ؟دهد كه ما مح آيا معني همين قضيه را نمي:سؤال 
اش سؤالهائي است كه اينجائي است، وقتيكه  ببينيد وقتيكه بحث انالحق مشخص شد،اينها همه :جواب

متوجه شديم ما هم بالا هستيم و هم پائين هستيم،بحث اينجاست اگر ما خودمان را جدا از او بدانيم من 
گوئيم كه ما محكوم هستيم و  مك بكند وقتيكه ما جدا از اوئيم اينجا مياينطوري بگويم شايد اين ك
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وقتي خودمان را با او ببينيم ديگه محكوم نيستيم ، يك فرم ... خواهد جلو ببرد و هزارتعبيرديگر،عشق مي
 .وحدت ما در بالاهست ، يك فرم كثرت ما در پائين 

ن حالت لامكان ، لازمان و لاتضادي ما قرار آتيكه دروق : چرخش و بارش ، حالت يكتائي:گزارش يك ارتباط 
ن مسأله غالب بودن بوجود آآيد و وقتيكه حالت يكتائي بوجود آمد  گيريم حالت يكتائي بوجود مي مي
و هم نيستيد،الآن كه شما ارتباط  دهم هستي ،بينيد كه هم دراو غرق هستيد آيد كه از هر نظر شما مي مي

برايم،هم اين حالت بود،هم حالت چرخش بود و هم حالت بارش بود، از داديد من سه حالت داشت 
و پائين هم اين شكلي،در آنطوري نداشت،يكپارچگي ويكساني بود،بالا  وجود بود،تضادي عدالت نظربينش
آيد يعني يك لحظه نيست  پيش ميهم براي من  ،دهم من هرنوع ارتباطي به هركسي مياستاد وقتي  ضمن
 .شوم  ر ثانيه هيچ ميشوم يعني صف مي

اين زمينه اين فضا است،اين قسمت آخر صحبتهاي ايشان اين يك تعريفي از نظر :صحبتهاي استاد 
دانيد براي  را چگونه تعريف كرديم،گفتيم لامكان،لازمان ولاتضاد ، اين ارتباط مياست،يادتان هست نظر

اي كه  تري مطرح بكند،الآن اين تجربه خواهد پايه نظر را دريك سطح پيشرفته چه هست،اين ارتباط مي
ايشان گفتند يعني ممكن است درصفر ثانيه ما براي يك كسي نظر بكنيم درهمان صفر ثانيه احساس 

كنيد  شوداينهارا تعريف كرد،يك لحظه كه نظرمي نيست شديم وآمديم،ببينيد نمي لحظه يك خودمان كه كنيم
 .گويد ما خاك را به نظر كيميا كنيم است كه مي ينا ، جارود به اين نيست شدي و برگشتي، يعني نظر مي

 

اش بكنيم ، البته زور هم  خواهد اين مفاهيم باز بشود و برويم داخلش و تجربه اما اينجا يواش يواش مي
رويم بهرصورت ديگه همين هستيم كه هستيم وخودمان را در منگنه  اي هم نيست ماداريم مي نزنيم،عجله

خواهيم  مجبوريم كه دور هم جمع شديم و مي ،م ولي ما مجبور هستيم تعريف بكنيمو فشار هم نگذاري
يك مفاهيمي را بالاخره با زور و هرجور شده و اين حرفها و اين مفاهيم مشكل است،خيلي زياد هم ما 

ماند ،  خواهيم بگوئيم كه اداراكي است،مثل همان مزه سيب مي را مقصر ندانيد، ما يك چيزهائي را مي
      مرضيه،ال راضيه ما  عاقبت و آخر  اما ، كنيم  پياده رابتوانيم مااين زنيم،شمادعابكنيدكه رامي مازورخودمان ولي
 ).خنده و تشويق حاضران(كنيم،شما نگران نباشيد  ما از شما راضي وشما ازما راضي حلش مي  خره بالا

كه تا  آنه اينجا برقرار كرديم حالا تازه پس بحث نظر را الآن ما يك نگاهي كرديم و اين ارتباطي ك
اي به آن كرديم،يك بعدش ذهن بي ذهني است ، ذهن  گفتيم البته قبلاً هم يك اشاره آمديم ومي اينجا مي

توانيم حرف آخر را بزنيم راجع به نظر پيشرفته  اي بود براي اينجا،حالا اينجا مي گستردگي پايه،ذهني بي
عني تا اينجا بصورتهاي مختلفي مسأله نظر را نگاه كرديم اما اينجا از اين زاويه يا درواقع سطح بالاتر ، ي

 .دنبال كرديم 
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 ارتباطش با اينخواستم اگر امكان دارد يك مقداري راجع به  مي ، شارژ شعوريداشتيم بنام  ٧يك حلقه در دوره  :سؤال
 .برايمان صحبت كنيد  شعور و ضد شعور

درواقع يك شعور مثبتي را ن بود كه فرض كنيد ما روي يك ماده غذائي شارژ شعوري اي بحث :جواب
سوار كنيم، بطوريكه اين شعور مثبت خاصيت تبرك و متبرك شدن كه در عاميانه صحبتش هست داشته 
باشد ، اما در بحث شعور و ضد شعور به يك اصلي برخورديم كه بر هر شعوري ضد شعورش سوار 

نطرفش ضد شعور را هم دارد و به اصطلاح هر چيزي آف شعور را دارد است يعني هر چيزي كه اينطر
فندهاي رتواند در شرايطي مثبت هم باشد،لذا اين قضيه خودش يكي از ت تواند منفي باشد ومي پشتش مي

استفاده از شعوروضد شعوركه دراين دوره ما به يك شكلي وبه يك صورتي توانستيم  شيطان است يعني
 .ويم و درواقع مقدمه شعور و ضد شعور را صحبت كرديم بخشي را واردش بش

ن هم اين است كه ما هرچه را نگاه آبه يك اصل ديگر رسيديم يك اصل كلي كه باز داخلش نشديم و
ن بصورت جلوه الهي و تجلي الهي و وجه االله آبكنيم هرچه را كه باآن سر وكار داشته باشيم اگر به 

شود ، ببينيد اين اصل مهمي است  كنيم ضد شعورش منفي مي آن نگاه مياي كه به  نگاه نكنيم از زاويه
عرفاني  كنيم ولي اين يكي از شايد بزرگترين دستاوردي است در اين ما هيچوقت تبليغاتي نگاه نمي ولي

شود به همه چيز نزديك شد و اين  و درواقع به آن نزديك شده باشيم ، بنابراين ميكنيم  كه دنبال مي
 .  نشان از قامت رعنا تو بینم  االله به آن نگاه بكنيم داشت و بصورت وجه ماجرا را

   يا  
 خ زیبا رابود كھ نبیني ر خ خوبان نظر خطا باشد  خطاكھ گفت بر ر

آيد  كني اشكالي پيش نمي ن نگاه ميآاالله به  اين نگاه چه باشد ، وقتي بصورت وجه) پايه(اما تا بيس   
 .شود  كند ضد شعورش منفي مي مي ن نگاهآوقتي به غير از 

                                                                                             نمیا تو بیا بنگرم دریبھ در                   نم   یبھ صحرا بنگرم صحرا تو ب
 باباطاهر   - نمیز قامت رعنا تو بنشــان ا                 بھ ھر جا بنگرم کوه و در و دشت 

 فرمائيد همان نيروي مثبت و منفي است ؟ اين شعور و ضد شعور كه شما مي :ادامه سؤال 
اش  منفي سوار  بلكه هوشمندي مثبت و هوشمندي منفي ، يعني اينكه پشت پرده ،ببينيد نيرو نه :جواب
ن يكي از بزرگترين تمريناتي است كه در اش را مثبت سوار بكنيم،اي توانيم پشت پرده شود،ما مي مي

االله ببينيم واين نهادينه بشود ،  پيش است،يكي از ماجراهاي مفصلي است كه چگونه ما نگاه بكنيم و وجه
االله نگاه بكنيم ولي نهادينه  بحث نهادينه شدن است وگرنه ما براي يك لحظه شايد بتوانيم بصورت وجه

در غير اينصورت مادر فرزند  م دريا تو بينم، اين نهادينه شدن است ،شدن يعني ديگر هرجا به دريا بنگر
ن آگويند مادر بچه خودش را چشم زده ، درحاليكه  ، همان كه ميبندد  خودش را به تشعشع منفي مي

دهيم، در معرض  مادر چنين قصدي نداشته و ما همديگر را داريم در معرض تشعشعات منفي قرار مي
دهيم واين موجود ، اين آدم ، اين بشر دارد دوراني را  ضد شعور منفي قرار مي شعور منفي ويا الآن
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پردازيم تا اين سطح آگاهي بيايد بالا و ما از شر  كند كه همه ما داريم غرامت همديگر را مي سپري مي
 .تشعشعات منفي همديگر بتوانيم نجات پيدا بكنيم 
االله  ن بحث اين است كه هر جا را كه نگاه بكنيم وجهآيكي ازمهمترين مطالب دربحث الحمد الله است و

ن حمد فقط مختص اوست ثانياً حالا آوردي روي تجلي،يعني آورديش به اين آاست كه اول از همه 
شود، اگر  ن نميآاالله نقض  االله،اگر شد وجه شود كه اين هم بشود وجه سطح باشد اما درصورتي مجازمي

و دهيم و ضرر و زيانش  هم شامل ما  شعور منفي ما قرارش مينوقت در معرض آفرق داشت كه بله 
شود، بنابراين نقض الحمد الله درواقع نقض سلامتي است، درواقع خريد مشكلات  هم شامل ديگران مي

بينيم كه منظور اديان درواقع  كنيم،پس مي است،همان مشكلاتي كه الآن داريم دست و پنجه نرم مي
خواهيم با گاز كار بكنيم اصول ايمني مخصوص به  اينكه فرض كنيم مي ايمني است،اصول ايمني مثل

 .خودش را دارد 
زند  يكي از دوستان وقتي با همسرش جر و بحثش مي شود داد مي ،ببخشيد اين حرف ممكن است بي ادبي باشد  :سؤال

 خواهم بدانم اين مثبت است يا منفي ؟ مي ، وجه االله
گوئيم حيوان ، منظورمان تنزل اوست ، در  ي وارونه هستيم به يكي مياز آنجائيكه ما در دنيا :جواب
خواهيم ببريم  االله،يك جا مي گفتيم بقول شما وجه خواهيم خوارش كنيم جا مي اش داديم،يك ارتقاء حاليكه
دهيم،يعني اين چيزهاي وارونه را ما داريم ودراين وارونگي  ماند و تنزلش مي فرشته مي مثل گوئيم بالامي
خواهيم ازاين فرهنگ لغات وارونه خودمان را نجات بدهيم  مي،خواهيم ازاين وارونگي بيائيم بيرون مامي

 .، بنابراين يك چيزهائي داريم كه بالاخره بايد با آنها خداحافظي بكنيم 
 
 
 

الا داشتيم ، اما ح ٤براي قطع رابطه طلسم و جادو كنترل تشعشع منفي يك بود كه حلقه آن را در دوره 
توجه به اين بحث شعور وضد  با داريم ، توجه بكنيد ها را داريم نگه مي ن طلسمآاين قطع شده و ما 

داريم يا اين شعور مثبت است يا منفي است وقتي طلسم است  شعور وقتيكه ما يك چيزهائي را نگه مي
قرار باشد ما  يعني منفي است ما قطعش كرديم ولي تشعشعش منفي است شعورش منفي است، حالا اگر

 .اش را قطع بكنيم تا تشعشع منفي خواهد ن طلسم را ، يك پاكسازي ميآنگه داري بكنيم 
اين ارتباط يك ارتباط كاربردي است،ارتباط دوجور است،يكي ارتباط كاربردي است مثل كنترل  

ل همين ارتباط خواهد مثل همفازي كيهاني، مث و بعضي از ارتباطاتات پيگيري مي ٤و١،٢،٣تشعشع منفي 
ن ارتباطاتي كه در اين دوره مفصلاً راجع به نماز از تكبير ، آقبليمان كه لازم است پيگيري بشود مثل 

نه ) ٥كنترل تشعشع منفي (قنوت، ركوع و سجده دنبال كرديم،اينها نياز به پيگيري دارد ، اما اين ارتباط 

 ٥ارتباط کنترل تشعشع منفی 
 ) ١خنثي سازي تشعشع منفي ( 
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خواهند پيش خودشان نگه  ائي دارند كه ميزنيم،حالا دوستان اگر چيزه ، همين الآن يك استارت مي
كنترل باشد و مشكلي ايجاد  تحت كنترل در بياورند ، تحت را دارند تا اطلاع ثانوي،تشعشعات منفي آن

توانيم اسم اين ارتباط را درواقع خنثي  خواهد چون طلب خير است،مي نكند، ابطال طلسم اجازه نمي
دهيم  ي طلسم وجادو،با كنترل تشعشع منفي كه انجام ميبگذاريم جهت نگهدار يكسازي تشعشع منفي 

داديم ، اما الآن ديگه بعهده خودتان گذاشتيم شما هم  توانيم اين را داشته باشيم، قبلاً ما كلاً انجام مي مي
كنيم كه نگه داري نشود و جمع آوري كنيد از دستشان ،  توانيد اينكار را بكنيد ولي بازهم توصيه مي مي

 .ل اين ارتباط فقط يك نظر كافيستجهت اعما
واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطين علَى ملْك سلَيمان وما كَفَر سلَيمان : در مورد سحر و جادو  ١٠٢سوره بقره آيه 

كَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمان ولَكن الشَّياطين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَ
لْمرءِ وزَوجِه وما هم من أَحد حتَّى يقُولاَ إِنَّما نَحن فتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر فَيتَعلَّمون منْهما ما يفَرقُون بِه بين ا

 إِلاَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينبِضَآر ةري الآخف ا لَهم اهنِ اشْتَرواْ لَمملع لَقَدو مهنفَعلاَ يو مهضُرا يم ونلَّمتَعيو اللّه
ونلَمعكَانُواْ ي لَو مهأَنفُس اْ بِهوا شَرم لَبِئْسخَلاَقٍ و نسلیمان  ھا در سلطنت]صفت[و آنچه را كه شیطان م

ھا به كفر گرايیدند ]صفت[بودند پیروى كردند و سلیمان كفر نورزيد لیكن آن شیطان ]فتهو درس گر[خوانده 

آنچه بر آن دو فرشته ھاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده  ]نيز از[آموختند و  كه به مردم سحر مى

 ]قبلا به او[ كردند مگر آنكه نمى ]سحر[ھیچ كس را تعلیم ] فرشته[با اينكه آن دو  ]پيروى كردند[شده بود 
] فرشته[ آنھا از آن دو ]لى[ھستیم پس زنھار كافر نشوى و ]براى شما[آزمايشى  ]وسيله[گفتند ما  مى

آموختند كه به وسیله آن میان مرد و ھمسرش جدايى بیفكنند ھر چند بدون فرمان خدا  چیزھايى مى
آموختند كه برايشان زيان  چیزى مى ]خلاصه[توانستند به وسیله آن به احدى زيان برسانند و  نمى

 ]متاع[دريافته بودند كه ھر كس خريدار اين  ]يهوديان[رسانید و قطعا  داشت و سودى بديشان نمى
 .دانستند  اى ندارد وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدنداگر مى باشد در آخرت بھره

 
 
 
 
 

خواهد به ما فلسفه  هست كه مي كنيم،تحقيق براي يك دين كنيم،تحقيق مي ما چيزي را كه جستجو مي
اينكه يك روزي  خلقت را عرضه بكند يعني محقق هستيم براي يك دين،چرا بايد دين داشته باشيم،براي

آوريم  يك چيزهائي بدست مي... رويم دنبال بيزينس و خواهند، بهرحال ما اينجا آمديم داريم مي ازما مي
يا دينت را بردارد بيار ببينم،تو چي پيدا كردي،توچي پيدا گويند بيا جلو ببينم،ب ولي يك روزي به ما مي

يك ....ن يك چيزي پيداكرده وهمينطورآكردي،آفريقائي يك چيزي پيداكرده،ما يك چيزي پيداكرديم ، 
 .چيزي پيداكرده

م تو چي يمورد بررسي قرار خواهند داد ، بيا جلو ببينبا مرام خودش را در بحث عدالت هركسي  
تو چي پيدا م يكنيم، بيا جلو ببين ن با تو صحبت ميآكه فهميدي مامطابق با  فهميدي،همانيگرفتي،توچي 

شود جهان  شود مرام ، مي شود دين ، مي ن ميآخواهد اين را به ما بگويد  كردي و درواقع هماني كه مي

 چرا باید دین داشته باشیم
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كل بشر بخاطر كار لنگ است،الآن با اين توضيحي كه داديم الآن مش بيني،اگر اين را نداشته باشيم خوب
مده روي زمين ، چون اين آكند براي چي  داند روي زمين چكار دارد مي اينكه فلسفه خلقت ندارد ، نمي

كند كه خوب دوروز روي زمين است واين دوروز را عشق است،حالا اينجا اين  داند،خيال مي را نمي
اينجوري .... زد پائين،اينكاررابكند و ن را بيانداآنجا را چكار كند ،اين را قلع قمع كند آدوروز را بگيرد 

 .كند فكر مي
شود مرام ،  مي ،شود دين ن فلسفه خلقت اتوماتيك ميآاگر قرار باشد فلسفه خلقت داشته باشد خوب  

 خواهند و اوست كه صاحب روز اديان است رايك روزي از اومي واين جهان بيني بيني جهان شود مي
است ، اوست كه اين خصوصيت را  من الرحيم،مالك يوم الدينكه الرح هاست،اوست روزمرام ،صاحب

هاي خودش را داده ،  هاي ما نگاه بكند ، توصيه ها نگاه بكند ، به يافته دارد ، حالا قرار است كه به مرام
هابود ولي تو  گويد خوب اين الگوي من بود حالا اين نمونه الگوهاي خودش را عرضه كرده ولي مي

دا كردي، تو اين را قبول داشتي يا چيز ديگري را قبول داشتي ، چيز ديگري پيدا چه پيچه كردي،تو 
اي داشته باشد ودراين رابطه حرفي داشته  تواند در اين قضيه يافته كردي بيار ببينيم،حالا هر انساني مي

ن دين و مرامش منجر به حصول نتيجه شده ، اگر شده مسأله حل شده و آن حرفش ،آباشد ، خلاصه 
 .اگر نشده مشكل وجود دارد 

كنم مبلغ نيستيم ، محقق هستيم دنبال  بنابراين ما به دنبال يك تحقيق اساسي و اصولي  بازهم تكرار مي 
كنيم فراموش نكنيد داريم انسان شمول صحبت  تحقيق هستيم يعني داريم انسان شمول صحبت مي

كنيم و بحث رحمان الرحيم چون  صحبت مير ميليارد نف ٧گوئيم راجع به كنيم،وقتي فلسفه خلقت مي مي
اش انسان شمول است وخوب نتيجتاً اين  اش هم انسان شمول است،همه انسان شمول است،بعدي

كنيم قرار است دردست هركدام از ما يك ايپسيلون  رويم، اين كارهائي را كه داريم مي راههائي راكه مي
خواهيم داشته باشيم چكار  ار بايد بكنيم،درانتخابي كه ميداشته باشد كه حالا ما در انتخاباتمان چك اثري
 .نجا ديگر هركسي خودش بايد انتخاب بكند آخواهيم بكنيم ،  مي

تواند از كسي تقليد بكند ، تقليد  دانيد كه دربحث مسائل اساسي مثلاً در بحث توحيد كسي نمي مي 
رويم بپرسيم ، بايد مرجعي داشته باشيم ولي دانيم بايد ب حرام است در بحث اصول ، در غير اين بله نمي

نجا مبلغ باشم،داريم راجع به اصول آتوانم در در بحث اساسي ما بايد تحقيق كنيم ، بنابراين من نمي
توانيم چارچوبش را باهم باز كنيم ، مسائلش را باهم بياوريم و ببينيم  كنيم ، دراصول فقط مي صحبت مي

اين يك سؤال  ،د، يكي يكي ، اول از لزوم ، آيا الزام دارد برويم دنبالشگوي كه تحقيق مان به ما چي مي
اين را بايد الآن به يك جوابي برسيم، بگوئيم كه هدف ما الآن در  هست،حالا آيا الزام داشت يا نداشت

تيم اين مقطع اين بود كه درواقع به اين مسأله برسيم كه آيا الزام دارد يا ندارد ، حالاالزام دارد و رف
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 ديگريداند و مسئوليت هيچكسي گردن  رسيم و ديگه هركسي خودش مي داخلش به يك نتايجي مي
 .نيست ، خوب اين هدف بوده كه حالا توانستيم يك جمع بندي راجع به آن داشته باشيم 

 پشت در بھوش آمد ي بجوش آمد             درگشا کھ مدھوش ي م خم ي ساقیا چھ بنشست
 عاشق بلا دیده رند و باده نوش آمد     مھیا کن        ي مینا کن جام م ز خم بھ ي م    
 خراب از عشق گل سبو بھ دوش آمد ي محرم         ي بود باق ي تا کھ م ي ساق ي باز کن در ا    
  بيژن ترقي – نالھ از دلم برخاست سینھ در خروش آمد         ي تا کھ دم زدم از عشق در خمار ھشیار    
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 هوميوپاتي چيست؟
طب هوميوپاتي روش درماني خاصي است كه در آن با تحريك دقيق سيستم ايمني و حياتي بيمار توسط 

يا ( بر اساس اصول اوليه هوميوپاتي هر ماده اي . توان به شفا رساند داروهاي خاص هوميوپاتي بيماران را مي
تواند در صورت تجويز به فردي بيمار با  ن سالم ايجاد يك سري علائم بيماري كند ميكه بتواند در بد) عاملي

همان علائم بيماري وي را درمان نمايد به شرط آنكه علائم موجود در بيمار و علائمي كه آن ماده دارويي 
 (Law of Similarity) هوميوپاتي براي درمان از اصل همانندي. تواند ايجاد كند تا حد ممكن مشابه باشند مي

به اين معني كه درمانگر مقدار بسيار كم از ماده اي را كه باعث بيماري شده براي بيمار تجويز . كند  استفاده مي
براي اين كار ، درمانگر علاوه بر توجه به نشانه هاي بيماري ، به عوامل روانشناختي ، رفتاري و ژنتيكي .كند  مي
شود كه بتوانند دقيقا علائم  ديگر در اين طب از داروهايي براي درمان استفاده ميبه عبارت .كند ز توجه مييفرد ن

بيمار را پوشش دهند تا با تحريك مناسب سيستم ايمني و حياتي بيمار و در نتيجه هوشيار نمودن سيستم دفاعي 
ار توسط قواي حياتي و اين به معناي آن است كه در هوميوپاتي تكيه بر درمان بيم. بدن بيماري را درمان نمايند

 .درماني خود بيمار است 
 ستيچ ي وپاتيخچه هوميتار

كشف و سيستم درماني مبتني بر آن به  ١٧٥٥-١٨٤٣(هوميوپاتي توسط دكتر ساموئل هانمان پزشك الماني 
طب سال اخيرهوميوپاتي با اقبال هر چه بيشتر بيماران و توجه پزشكان به اين  ٢٠٠در طي . جهانيان ارائه شد

 .سال اخير كه مورد توجه شاياني قرار گرفته است ٢٠روندصعودي خود را طي نموده بخصوص در 

 شود؟ي استفاده م يي از چه داروها ي وپاتيدر هوم
از عناصر وكانيها مواد طبيعي % ٢٠از گياهان % ٧٠داروهاي هوميوپاتي عموما منشا طبيعي دارند كه بيش از 

شوند اما نكته قابل توجه در مورد  تهيه مي...) سموم مار زنبور (از منابع حيواني  و باقي)فلزات نمكها اسيدها (
داروهاي هوميوپاتي اين است كه اين داروها از غلظت بسيار اندك ماده اوليه برخوردارند بعبارت ديگر بسيار 

فوق العاده اي رقيق شده اند اما از سوي ديگر توسط روشهاي خاص داروسازي هوميوپاتي از خواص دارويي 
باشند بطوريكه داروهاي هوميوپاتي عموما در اندازه اي بسيار كوچك و مقادير و دفعات بسيار كم  برخوردار مي
آخرين تحقيقات بعمل آمده مبين اين امر . باشند شوند اما اثرات درماني فوق العاده زيادي را دارا مي تجويز مي

شود و تغيير  وسازي هوميوپاتي به مولكولهاي آب منتقل مياست كه خواص بنيادي مواد توسط روشهاي دار
به عبارت ساده تر خواص ماده اوليه . نمايد آرايش مولكولهاي آب همچون نسخه برداري از ماده اوليه عمل مي

 .بندد شود همچون تصويري بر روي مولكولهاي آب نقش مي كه دارو از آن تهيه مي

مطالب ذیل خارج از مطالب طرح شده در كلاس 
لاعات بیشتر علاقھ مندان است و صرفاً جھت اط

 تھیھ شده است 
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باشند كه در تعداد محدود در  ثرا بصورت دانه هاي ريز از جنس قند ميداروهاي هوميوپاتي از نظر ظاهري اك
بوسيله . بايستي مصرف شوند و هيچ طعم و بوي نامطلوبي ندارند ) چند روز تا يك ماه( فواصل زماني مشخص 

. شود ه ميكي له كردن مواد گياهي ، حيواني يا مواد معدني و قرار دادن آن در يك حلال مثل الكل گندم ته
دهد ،  يش ميند که اثر شفا بخشي مواد را افزاياين فرا. شود سپس اين عصاره در مخلوط آب و الكل رقيق مي

 .رود دست يابيم يکه براي درمان با اثرات جانبي بسيار كم بکار م يشود تا به غلظت مناسب بارها تكرار مي
. دهد  كه غلظت و قدرت درماني آنها را نشان ميشوند  داروهاي هوميوپاتي با شماره و حروف الفبا شناسايي مي

 C  قسمت الكل و آب رقيق شده است ٩٩بار با نسبت يك قسمت ماده موثره به  ٣٠: يعني  “ ٣٠C“براي مثال 

قسمت الكل و  ٩بار با نسبت يك قسمت ماده به  ٦٠يعني  “۶X ”  ١:١٠٠قسمتي است يا نسبت  ١٠٠به معني 
ماده موثره كاملاَ رقيق شد ،به يكي   بعد از اينكه   ١:١٠قسمتي است يا نسبت  ١٠به معني  X آب رقيق شده است 

  . شود شربت يا اسپري تهيه مي از اشكال معمول داروها مثل قرص ، روغن، 
منتقدان به اين . آورد  معتقدند كه پروسه رقيق كردن ، ذات شفاي نيرومند را بوجود مي  طرفداران هوميوپاتي ،

شيميايي آزمايشگاهي  ي هاي كنند كه بيشتر داروهاي هوميوپاتي آنقدر رقيق شده اند كه بررس استدلال مي
آنها عقيده دارند كه معالجات هوميوپاتي نتيجه اثرات تلقيني است كه . تواند ماده فعال اوليه را نشان دهد  نمي

خير ، دلالت بر اين دارد كه اين اثرات فقط تلقين هر چند بعضي از تحقيقات ا.بيمار به درمانگر يا به روش دارد 
 .نيست

 گردد؟  يم ي ماريچگونه موجب درمان ب ي و پاتيهوم

داراي قدرت ترميم بيماري مي باشد و آنچه  )جسمي و رواني( در هوميوپاتي اعتقاد بر اين است كه ساختار بدن
بدن است كه در ) ايمني(از و كار سيستم حياتي شوند اشكال در س باعث عدم بهبودي و مزمن شدن بيماري مي

داروهاي هوميوپاتي از آنجايي كه خود قدرت . توان بر بيماري غلبه نمود  صورت حل اين مسئله براحتي مي
تحريك نقاط مختلف سيستم حياتي بدن را دارند قادرند فيزيولوژي بدن را به نحو مطلوبي در جهت رسيدن به 

در اين است كه در  ،رايج يك تفاوت عمده هوميوپاتي با پزشكي كلاسيك.مايندسلامت تحريك و تقويت ن
هوميوپاتي سعي در باز گرداندن تعادل به بدن است در صورتيكه در پزشكي رايج درمان عموما از طريق از بين 

توانيم از بين  يزا را در اكثريت موارد نم كه متاسفانه اين عوامل بيماري آيد  زا به دست مي بردن عامل بيماري
زا از جنس استرسهاي زندگي باشند چه  مثلا اگر عوامل بيماري) بجز باكتريها( ببريم و يا حتي شناسايي كنيم 

 .توان براي آنها نمود ؟ از سوي ديگر حتي قادر به نابودي ويروسها نيز نيستيم كاري مي
باشد چرا  ان آلرژي فصلي و سرماخوردگي ميداروي هوميوپاتي تهيه شده از پياز از داروهاي مهم درم :يك مثال

با اين شباهت ) موقع پوست كندن( تواند ايجاد آبريزش بيني و چشم كند  دانيد مي كه پياز همانطور كه مي
 .توان از داروي هوميوپاتي پياز براي درمان استفاده نمود خصوصيت كه بين پياز و سرماخوردگي وجود دارد مي

در نظر ! ( شود  اتي قهوه است كه در هوميوپاتي براي درمان بي خوابي استفاده ميمثال ديگر داروي هوميوپ
تمامي داروهاي هوميوپاتي ابتدا روي افراد داوطلب امتحان شده ) نمايد بگيريد كه قهوه خود ايجاد بي خوابي مي

هر دارو پزشك  و تمامي خواص آنها بر روي انسان سالم ثبت شده است و سپس با داشتن اطلاعات مربوط به
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كند كه بيشترين پوشش علائم را داشته بلاشد و شبيه ترين  هوميوپات در مواجهه با هر بيمار دارويي را تجويز مي
توان دارو داد حتما بايد تمام علائم  البته در هوميوپاتي تنها بر اساس يك علامت نمي. علائم را بتواند ايجاد نمايد

آيد نه  در عمل بيماري كه نزد پزشك هوميوپات مي. پوشش داده شوند جسمي و روحي بيمار با خواص دارو
گيرد بلكه تمامي ناراحتيهاي به ظاهر بي ربط جسمي و روحي  تنها از بابت درد اصلي به دقت مورد سوال قرر مي

 گيرد و از سوي ديگر گيرند و تجويز دارو بر اساس مجموعه نارحتيهاي بيمار صورت مي مورد توجه قرار مي
  .تمام ناراحتيهاي بيمار بايستي برطرف شود

كند و هيچ بيماري  باشد به اين معنا كه يك بيماري كل بدن را درگير مي هوميوپاتي يك طب كل نگر مي
وجود ندارد منتها ممكن است ناراحتيها در ) شود آنگونه كه در پزشكي كلاسيك در نظر گرفته مي( موضعي 

باشند  ند علائم مختلف در يك بيمار هريك تكه اي از پازل بيماري اصلي مييك قسمت خود را بيشتر نشان ده
كه در هوميوپاتي به دقت بررسي شده و با كنار هم گذاشتن اين جزئيات پراكنده و به ظاهر مختلف به يك 

مثلا سردرد و نفخ شكم بي خوابي عرق كردن بيش از اندازه و افسردگي در يك ( رسيم  تشخيص ريشه اي مي
گردد و  شود محسوب مي يمار همگي تنها به عنوان علامت يك بيماري كه تمام اين خصوصيات را شامل ميب

تاكيد هوميوپاتي بر مصرف حداقل دارو و نيل به ). شود تنها با يك داروي هوميوپاتي تمامي آنها بر طرف مي
ه نه تنها از درد جسمي رنج درماني بدون عوارض در بهترين شكل ممكن است و انسان سالم كسي مي باشد ك

نبرد بلكه فارغ از هر گونه آزار رواني و روحي بي هيچ مانعي از زندگي لذت برد و هدف درمان در هوميوپاتي 
 .رساندن هر بيمار به اين نقطه ايده آل است
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 ٣آيات قرآن استفاده شده در دوره 
 ١١٥بقره   .خداست] به[پس به ھر سو رو كنید آنجا روى  لّهفَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه ال 

 ٥٦ذاريات  . جن و انس را نیافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند الاليعبدون وما خَلَقْتُ الْجِن والانس

ين آمنُواْ فَيعلَمون أَنَّه فَما فَوقَها فَأَما الَّذ إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلًا ما بعوضَةً
يركَث لُّ بِهضثَلًا يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرم قُولُونواْ فَيكَفَر ينا الَّذأَمو هِمبن رم قي الْحدهيا و

ينقإِلاَّ الْفَاس لُّ بِهضا يما ويركَث از آن ] يا فراتر[فروتر  اى يا خداى را از اينكه به پشه بِه

از جانب ] مثل[دانند كه آن  اند مى پس كسانى كه ايمان آورده مثل زند شرم نیايد
گويند خدا از اين مثل  اند مى پروردگارشان بجاست ولى كسانى كه به كفر گرايیده

بسیارى را با آن گمراه و بسیارى را با آن راھنمايى ] خدا[چه قصد داشته است 
 . كند جز نافرمانان را با آن گمراه نمى] لى[كند و مى

 ٢٦بقره 

 ٨شمس    . اش را به آن الھام كرد سپس پلیدكارى و پرھیزگارى فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها
 

 يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْمإِذْ قُلْنَا لھنگامى را كه به فرشتگان] ياد كن[و و 

 .سجده كردند ] ھمه[گفتیم براى آدم سجده كنید پس جز ابلیس كه سر باز زد 

 ١١٦طه 

ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامضْغَةَ عضْغَةً فَخَلَقْنَا الْملَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ثُم  ا ثُمملَح
 خَلْقًا آخَر أَنشَأْنَاهكارفَتَب ينقالْخَال نسأَح آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس  اللَّه

مضغه گردانیديم و آنگاه مضغه را استخوانھايى ساختیم بعد ] به صورت[آن علقه را 
 آفرين باد برآفرينشى ديگر پديد آورديم ] جنین را در[استخوانھا را با گوشتى پوشانیديم آنگاه 

 . گان استخدا كه بھترين آفرينند

 ١٤مؤمنون 

 ٣١بقره      .نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها 

پس وقتى آن را درست كردم و   فَقَعواْ لَه ساجِدين فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي

  .فتیدپیش او به سجده درا از روح خود در آن دمیدم

 ۲۹حجر

 نُونوقي مه ةربِالآخو كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيبِم نُونمؤي ينو آنان كه بدانچه به  والَّذ

   .سوى تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ايمان مى آورند و آنانند كه به آخرت يقین دارند

 ٤بقره 

 أَلَستَ بِربكُمذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم وإِذْ أَخَ
ينلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدو ھنگامى را كه پروردگارت  قَالُواْ ب

 آيا پروردگارآنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه  از پشت فرزندان آدم ذريه
 . غافل بوديم] امر[گفتند چرا گواھى داديم تا مبادا روز قیامت بگويید ما از اين  شما نیستم

 ١٧٢اعراف 

يمتَقسالْم اطَكرص ملَه ندتَنِي لأَقْعيا أَغْوه بیراھه افكندى گفت پس به سبب آنكه مرا ب قَالَ فَبِم

 .آنان حتما بر سر راه راست تو خواھم نشست] فريفتن[من ھم براى 
 ١٦اعراف 

طَانوا الشَّيدبأَن لَّا تَع منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم بِينم ودع لَكُم ذَا  إِنَّهونِي هدباع أَنو
يمتَقساطٌ مرزيرا وى دشمن  گر با شما عھد نكرده بودم كه شیطان را مپرستیداى فرزندان آدم م ص

 . آشكار شماست و اينكه مرا بپرستید اين است راه راست

  ٦٠ياسين 
 ٦١و 

 

 ٣١بقره  . سپس نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و  وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها

 يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِمصَور لَه الْأَسماء الْحسنَى هو اللَّه الْخَالق الْبارِئ الْ
يمكزِيزُ الْحالْع وهاز آن] و صفات[بھترين نامھا ] كه[خداى خالق نوساز صورتگر  اوست و 

 .گويند و او عزيز حكیم است تسبیح او مى] جمله[ آنچه در آسمانھا و زمین استاوست 
 ٢٤رحش
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اى  مرا از آتش آفريده من از او بھترمگفت  من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ أَنَا خَير منْه خَلَقْتَنِيقَالَ 

 .  اى و او را از گل آفريده
 ۷۶صاد

 كبإِنِّي أَنَا ركلَينَع ى فَاخْلَعسِ طُوقَدالْم ادبِالْو پوش  اىپاين منم پروردگار تو  إِنَّك

 . ر كه تو در وادى مقدس طوى ھستىخويش بیرون آو

 ١٢طه 

پس ھمان گونه كه  ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْ إِنَّه بِما تَعملُون بصير فَاستَقم كَما أُمرتَ

و به و طغیان مكنید كه ا] نیز چنین كند[و ھر كه با تو توبه كرده  اى ايستادگى كن دستور يافته
  . دھید بیناست آنچه انجام مى

 ۱۱۲هود

وناهس هِمن صَلَاتع مه ينالَّذ صَلِّينلْملٌ ليپس واى بر نمازگزارانى  كه از نمازشان  فَو

 .  غافلند 
 ٥و٤ الماعون

إِلَى الصَّلاة تُمنُواْ  إِذَا قُمآم ينا الَّذها أَيعزم[د چون به اي اى كسانى كه ايمان آورده  ي [

 . نماز برخیزيد
 ٦مائده 

 

 مقَتَلَه اللّه نلَكو متَقْتُلُوه ىفَلَممر اللّه نلَكتَ ويمتَ إِذْ ريما رمو  نْهم نِينمؤالْم يلبيلو
يملع يعمس اللّه نًا إِنسلاء حكشت و چون و شما آنان را نكشتید بلكه خدا آنان را  ب

آرى خدا چنین كرد تا [ تو نیفكندى بلكه خدا افكندافكندى ] ريگ به سوى آنان[
و بدين وسیله مؤمنان را به آزمايشى نیكو بیازمايد قطعا خدا ] كافران را مغلوب كند

  .شنواى داناست

 ۱۷انفال 

مو انملَيس لْكلَى مع يناطا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّبواْ وكَفَر يناطالشَّي نلَكو انملَيس ا كَفَر
رحالس النَّاس ونلِّمعي  دأَح نم انلِّمعا يموتَ وارموتَ وارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو

م ونلَّمتَعفَي تْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرف نا نَحقُولاَ إِنَّمتَّى يا حمو جِهزَوءِ ورالْم نيب بِه قُونفَرا يا ممنْه
لَمنِ  هم بِضَآرين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْن اللّه ويتَعلَّمون ما يضُرهم ولاَ ينفَعهم ولَقَد علمواْ

 لَبِئْسخَلاَقٍ و نم ةري الآخف ا لَهم اهاشْتَرونلَمعكَانُواْ ي لَو مهأَنفُس اْ بِهوا شَرو آنچه را  م

بودند پیروى كردند و سلیمان كفر  ]و درس گرفته[سلیمان خوانده  ھا در سلطنت]صفت[كه شیطان

آنچه بر  ]نيز از[و  آموختند ھا به كفر گرايیدند كه به مردم سحر مى]صفت[نورزيد لیكن آن شیطان

] فرشته[با اينكه آن دو  ]پيروى كردند[و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود  آن دو فرشته ھاروت
 ]براى شما[آزمايشى  ]وسيله[گفتند ما  مى ]قبلا به او[كردند مگر آنكه  نمى ]سحر[ھیچ كس را تعلیم 

آموختند كه به وسیله  چیزھايى مى] فرشته[آنھا از آن دو  ]لى[ھستیم پس زنھار كافر نشوى و
توانستند به وسیله آن  ان مرد و ھمسرش جدايى بیفكنند ھر چند بدون فرمان خدا نمىآن می

آموختند كه برايشان زيان داشت و سودى بديشان  چیزى مى ]خلاصه[به احدى زيان برسانند و 

اى  باشد در آخرت بھره ]متاع[دريافته بودند كه ھر كس خريدار اين  ]يهوديان[رسانید و قطعا  نمى
 .دانستند كه چه بد بود آنچه به جان خريدنداگر مى ندارد وه

 

 ١٠٢بقره 
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گردشي  در کوچھ باغ راز کن                                                                                                       زیباست چشمي  باز کن                       زندگي 
                                                                                     عینک بدبیني  خود را شکست                 ھر کھ عشق اش در تماشا نقش بست               

عشق اسطرلاب اسرار خداست                                                                                      عاشق ز علت ھا جداست                         علت
درد را افکنده درمان دیده ام                                                                                                        ھا جان دیده ام                      من میان جسم  

سھا                                                                                                                          تپد دل در شمیم یا  دیده ام بر شاخھ احساسھا                                مي
                         زندگي  موسیقي  گنجشک ھاست                       زندگي  باغ تمشاي  خداست

 تواند زشت ھم زیبا شود مي                         گر تو را نور یقین پیدا شود        
 حال من عشق تمام مردم است    حال من در شرح احساسم گم است                 

 زندگي  یعني  ھمین پروازھا                             صبح ھا ، لبخند ھا ، آوازھا
 ي  تو جان جان جان جان منا               اي خطوط چھره ات قرآن من             

 مثنوي  ھایم ھمھ نو مي  شود               شود             با تو اشعارم پر از تو مي
 مولانا -واژه ھایم بوي  باران مي  دھد               حرف ھایم مرده را جان مي  دھد        

 

   بشنو از ني  چون حکایت مي کند              ازجدایي  ھا شکایت مي کند                      
   كند قصھ ھاي  عشق مجنون مي                ني  حدیث راه پر خون مي  کند 

       اند کز نیستان تا مرا ببریده اند                      در نفیرم مرد و زن نالیده
در غم ما روز ھا بي گاه شد                      روز ھا با سوز ھا ھمراه شد                                                                   

  اشقیا سینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراق             تا بگویم شرح درد               
  نیست گر رفت روزھا گو رو باک نیست               تو بمان اي  آن کھ جز تو باک               
                                                                                              ھرکسي  کو دور ماند از نسل خویش          باز جوید روزگاري  وصل خویش                               
ھر کھ جز ماھي  ز آبش سیر شد              ھرکھ بي  روزیست روزش دیر شد                                                                        
  شدم من بھ ھر جمعیتي نالان شدم                    جفت خوشحالان وبد حالان               
آزاد  اي  پسر                   چند باشي  بند سیم و بند زر                                                         بند بگسل باش               
 ھرکسي  از ظن خود شد یار من                 ازدرون من نجست اسرار من              

 تا صدف قانع نشد پر در نشد      کوزه ي  چشم حریصان پر نشد                          
 سر من از نالھ من دور نیست                    لیک چشم و گوش راآن نور نیست              
 او ز حرص و عیب کلي  پاک شد     ھر کھ را جامھ ز عشقي  چاک شد                       

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست           لیک کس را دیده جان دستور نیست              
 شاد باش اي  عشق خود سوداي  ما            اي  طبیب جملھ علت ھاي  ما              

 ني  فتاد                   جوشش عشق است کندر مي  فتاد آتش عشق است کندر              
 اي  دواي  نخوت و ناموس ما                   اي  تو افلاطون جالینوس ما              
 پرده ھایش پرده ھاي  ما درید       حریف ھرکھ از یاري  برید             ني               
 جسم خاک از عشق بر افلاک شد                کوه در رقص آمد و چالاک شد              
                                                                              مولانا - ھمچوني  دمساز و مشتاقي  کھ دید           ھمچوني  زھري  و تریاکي  کھ دید                
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محو مي باید نھ نحو این را بدان                گر تو محوي بي خطر در آب ران                                                                
نھد                      وربود زنده زدریا كي رھد                                                                              آب دریا مرده را بر سر

                                                         چون بمردي تو ز اوصاف بشر                 بحر اسرارت نھند بر فرق سر                            
 اي این زمان چون خر براین یخ مانده اي     اي كھ خلقان را تو خر مي خوانده        

 گر تو علامھ زماني در جھان                    نك فناي این جھان بین این زمان
 مولانا -     تا شما را نحو محو آموحتیم  مرد نحوي را از آن در دوختیم                

 

                                                            اگر تو فارغي از حال دوستان یارا              فراغت از تو میسر نمي شود ما را 
بھ دوستي كھ اگر زھر باشد از دستت          چنان بھ ذوق ارادت خورم كھ حلوا را                               

تو را در آینھ دیدن جمال طلعت خویش         بیان كند كھ چھ بودست ناشكیبا را                                                
كسي ملامت وامق كند بھ ناداني                 حبیب من كھ ندیدست روي عذرا را                                     

بھ دیگران بگذاریم باغ و صحرا را                                                          بھارست تا من و تو بھ ھم      بیا كھ وقت
 نگاه مي نكني آب چشم پیدا را     گرفتم آتش پنھان خبر نمي داري                

 ر سرو بالا رابھ جاي سرو بلند ایستاده بر لب جوي          چرا نظر نكني یا
 نگفتمت كھ بھ یغما رود دلت سعدي             چو دل بھ عشق دھي دلبران یغما را

 شمایلي كھ در اوصاف حسن تركیبش           مجال نطق نماند زبان گویا را
 سعدي  -ھنوز با ھمھ دردم امید درمان است             كھ آخري بود آخر شبان یلدا را 

 

ن شد بھ کام ما                                                   مطرب بگو کھ کار جھا     ساقي  بھ نور باده برافروز جام ما               
ما                                                        بري                  خود آید آن کھ یاد نیاري  ز نامگو نام ما ز یاد بھ عمدا چھ مي 
                                            خبر ز لذت شرب مدام مااي  بي     ایم                 ما در پیالھ  عکس رخ یار دیده

اند بھ مستي  زمام ما                                                             آن رو سپرده   مستي  بھ چشم شاھد دلبند ما خوش است        
                                                        ثبت است بر جریده عالم دوام ما     ھرگز نمي رود آن کھ دلش زنده شد بھ عشق  

 ما  حرام آب  ز  شیخ  نان حلال           اي  نبرد روز بازخواست  ترسم کھ صرفھ
 کاید بھ جلوه سرو صنوبرخرام ما               چندان بود کرشمھ و ناز سھي  قدان   

 باشد کھ مرغ وصل کند قصد دام ما               فشان   ده دانھ اشکي  ھمي حافظ ز دی
 زنھار عرضھ ده بر جانان پیام ما                 اي باد اگر بھ گلشن احباب بگذري    
 حافظ – ھستند غرق نعمت حاجي  قوام ما                 دریاي  اخضر فلک و کشتي  ھلال   

 

 کعبھ و بتکده و سّبحھ و زنار یکیست     کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست         
 اگر از دیده تحقیق بھ عالم نگري                      عشق و معشوقھ و عاشق ،دل و دلدار یکیست

 مختلف گرچھ بود درد من و درمانش                  خوشدلم زانکھ طبیبم یک و عطار یکیست
         عطار                         تسبيح=بحه س 
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 چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد :سهراب سپهري 
 ھركجا ھستم باشم ، آسمان مال من است 
 ن استپنجره ، فكر ، ھوا ، عشق ، زمین مال م

 ، چھ اھمیت دارد ، گاه اگر مي رویند قارچھاي غربت
 من نمي دانم كھ چرا مي گویند ؛ اسب حیوان نجیبي است 

 كبوتر زیباست و چرا درقفس ھیچكسي كركس نیست
 گل شبدر چھ كم از لالھ قرمزدارد

 ديد ديگر بايد شست، جور ديچشم ها را با
 د خود باد،یواژه با،  د شستیواژه ھا را با

 د بستیچترھا را با،  د خود باران باشدیواژه با 
 د بردیر باران بایفکر را، خاطره را، ز،  د رفتیر باران بایز

 د رفتیر باران بایبا ھمھ مردم شھر ، ز
 ،عشق را زیر باران باید جست دید دیر باران بایدوست را، ز

 

 ، زیر باران باید بازي كرد دید با زن خوابیر باران بایز
 لوفر کاشتیز نوشت، حرف زد، نید چیباران بار یز

اكنون است  ، يدر پ يتر شدن پ يزندگ  
کردن در حوضچھ  يآب تن يزندگ  

، آب در یك قدمي است  میرخت ھا را بکن  
، شي یك دھكده را وزن كنیم  میرا بچش يروشن  

، گرمي لانھ لكلك را ادراك كنیم ک آھو رایخواب    
میقانون چمن پا نگذار يرو  
میقھ را باز کنیر موستان گره ذاد  

م اگر ماه در آمدییو دھان را بگشا  
است يز بدیم کھ شب چییو نگو  
نش باغیم کھ شب تاب ندارد خبر از بییو نگو  

 

 

 

 

                                                  
 )خانم ( حاضرين در كلاس بود قطعه شعري كه دريافت يكي از                                          

 وین خود تماماً دف شدند      ھل ھل بگو كو ساز او       مطلب بگو اي خوبرو    مھداً الي اللحد خضوع        
 گفتند ودر محشر شدند      ایھو بھو یاھو بھو            نیكو سرشتان جمع شدند         ھریك پیالھ سر شدند

 تمثیل او در خود شدند       ما را ھواي عشق او         د           دربھ در حلقھ شدندمیراث تو خواھان شدن
 دم در دمش خالص شدند      محشر دمي آغاز شد         خسران زدل رفتھ شدند            شاید تورا دیده شدند
 تقوا و مست یكرنگ شدند      او       زُھد  وریا  كو رنگ محرم بھ راز سرو دل              بلكھ تورا حائل شدند
 آخر بھ جملھ ھم شدند     اي واي واي آن دم رسید     مھدش تماماً خاك و گل      لحدان ھمھ از خشت شدند
 گودر خودش بیخود شدند    یكتا و یك رنگ در برش       مُطرب كھ زد در ساز خود    آن دم ھمھ رقصان شدند

 خود چیست گو غیري زاو   مُُحمل مگو یك ھا در او یك تن شدند سود  عشق و وجود در ھم شدنداي خاك و گل ازتو چھ 
 

 

 

 

 

 
 

           
 

 

     

 مرد احول گردد از میلان و خشم             چون یکي بشکست ھر دوشد زچشم
 چون شکست او شیشھ را دیگرنبود             شیشھ یک بود وبھ چشمش دو نمود          
 صد حجاب  از دل بھ سوي دیده شد                   چون غرض آمد ھنر پوشیده شد              
 مولانا -خشم وشھوت مرد را احول کند                    زاستقامت روح را مبدل کند            

                                                         ساقیا بده جامي زان شراب روحاني             تا دمي برآسایم زین حجاب ظلماني
                                                                            طرّه پریشانش دیدم وبھ دل گفتم                  این ھمھ پریشاني بر سر پریشاني      

بي وفا نگارمن ، مي كند بھ كار من             خنده ھاي زیر لب ، عشوه ھاي پنھاني                                               
 درقمار عشق اي دل كي بود پشیماني      دین دل بھ یك دیده باختیم و خرسندیم      

 خانھ ي دل ما را از كرم عمارت كن              پیش از آن كھ این خانھ رو نھد بھ ویراني
 شيخ بهائي – ما سیھ گلیمان را جز بلا نمي شاید             بردل بھائي نھ ھر بلا كھ بتواني  
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در رگ ما روانھ کن             آینھ صبوح را ترجمھ شبانھ کن                                                                    آب حیات عشق را 
                            جام فلک نماي شو وز دو جھان کرانھ کن          اي پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو       

                  شست دلم بھ دست کن جان مرا نشانھ کن         تیر زدن شعار تو         اي خردم شکار تو
                                                  گر عسس خرد تو را منع کند از این روش         حیلھ کن و ازو بجھ دفع دھش بھانھ کن

                                               زاشقر مي کرم نگر با ھمگان فسانھ کن        در مثل است کاشقران دور بوند از کرم      
                    اي کھ ز لعب اختران مات و پیاده گشتھاي         اسپ گزین فروز رخ جانب شھ دوانھ کن

                                زلف نشاط شانھ کنبر رخ روح بوسھ ده              خیز کلاه کژ بنھ وز ھمھ دامھا بجھ      
                            مقعد صدق اندرآ خدمت آن ستانھ کن          خیز بر آسمان برآ با ملکان شو آشنا       

           چونک خیال خوب او خانھ گرفت در دلت            چون تو خیال گشتھاي در دل و عقل خانھ کن
 دو طشت در یکي آتش و آن دگر ز زر       آتش اختیار کن دست در آن میانھ کنھست 

 شو چو کلیم ھین نظر تا نکني بھ طشت زر         آتش گیر در دھان لب وطن زبانھ کن
 جرعھ خون خصم را نام مي مغانھ کن        حملھ شیر یاسھ کن کلھ خصم خاصھ کن     

 ده بھ کفم یگانھاي تفرقھ را یگانھ کن       ا              کار تو است ساقیا دفع دوي بیا بی
 بي وطني است قبلھ گھ در عدم آشیانھ کن    شش جھت است این وطن قبلھ در او یکي مجو

 کھنھ گر است این زمان عمر ابد مجو در آن        مرتع عمر خلد را خارج این زمانھ کن
 گر نھ خري چھ کھ خوري روي بھ مغز و دانھ کن       اي تو چو خوشھ جان تو گندم و کاه قالبت   

 مولانا    -  ھست زبان برون در حلقھ در چھ مي شوي         در بشکن بھ جان تو سوي روان روانھ کن

                                                   ون كن زگوش                 تا بھ گوشت آید از گردون خروشپنبھ وسواس بیر
                                                                                 پس محل وحي گردد گوش جان                 وجھ بود گفتن تز حس نھان

                                                        ھركھ احبارش فزون جانش فزون         جز خبر از آزمون         ھ باشدجان چ
                                     خود جھان جان سراسر آگھي است            ھر كھ بي جان است از دانش تھي است

 یر و شر              شاد از احسان و گریان از ضررجان چھ باشد با خبر از خ
 چون سّر و ماھیت جان مخبر است              ھر کھ او آگاه تر با جان تر است

 ھر کھ آگھ تر بود جانش قوي  است          اقتضاي  جان چون اي  دل آگھي  است
 مولانا -   ین بیش الّھي  بودھر کھ را ا             روح را تأثیر آگاھي  بود               

 

طفیل ھستي  عشقند آدمـــي و پــري                           ارادتي بنمــا تا سعـــــادتي ببري                                 
                                        بي ھنري بكوش اي خواجھ وازعشق بي نصیب مباش                 كھ بنده را نخرد كس بھ عیب 

مي صبوح و خــــواب صبحدم تا چند                           بھ عذر نیم شبي كوش و گریھ سحري                                     
كھ در برابر چشمي و غــائب از نظري                                                             تو خود چھ لعبتي اي شھسوار شیرین كار              

 چو مستعد نظر نیستي وصـــال مجوي                          كھ جام جم نكند سود بھ وقت بي بصري
 وشھ چشمي بھ مـــا نمي نگريدعـــاي گوشھ نشینان بلا بگــرداند                             چرا بھ گ

 حافظ -    طریق عشق عجب طریق خطرناكست                           نعوذباالله اگر ره بھ مقصدي نبري
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عارف از پرتو مي در طمع خام افتاد                                             عكس روي تو چو در آینھ جام افتاد

                                                     این ھمھ نقش در آیینھ اوھام افتاد      حسن روي تو بھ یک جلوه کھ در آینھ کرد           
یک فروغ رخ ساقي است کھ در جام افتاد                       وداین ھمھ عکس مي و نقش مخالف کھ نم             
کز کجا سر غمش در دھن عام افتاد                                                    غیرت عشق زبان ھمھ خاصان ببرید           
حاصل فرجام افتاد                             اینم از عھد ازل             من ز مسجد بھ خرابات نھ خود افتادم           
ھرکھ در دایره گردش ایام افتاد                                                           چھ کند کز پي دوران نرود چون پرگار           
 در دام افتادآه کز چاه برون آمد و             در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنـخ           
 کار ما با رخ ساقي و لب جام افتاد        آن شد اي خواجھ کھ در صومعھ بازم بیني           

 کانکھ شد کشتھ او نیک سرانجام افتاد          زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت            
 ھ چھ شایستھ انعام افتاداین گدا بـین ک         ھر دمش با من دلسوختھ لطفي دگر است           
      حافظ -  زین میان حافـظ دلسوختھ بد نام افتاد              صوفیان جملھ حریفند و نظر باز ولي           

محرمی کو کھ فرستم بھ تو پیغامی چند                                                                          حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند    
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                       ھم مگر پیش نھد لطف شما گامی چند                                         

دار و بزن جامی چند                                        م بھ سبو رفت و گل افکند نقاب        فرصت عیش نگھچون می از خ
ای چند برآمیز بھ دشنامی چند                                                 قند آمیختھ با گل نھ علاج دل ماست                     بوسھ

دان بھ سلامت بگذر                   تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند                                                       زاھد از کوچھ رن
 عیب می جملھ چو گفتی ھنرش نیز بگو               نفی حکمت مکن از بھر دل عامی چند

 انعام مدارید ز انعامی چندای گدایان خرابات خدا یار شماست                      چشم 
 پیر میخانھ چھ خوش گفت بھ دردی کش خویش      کھ مگو حال دل سوختھ با خامی چند
 حافظ  -  حافظ از شوق رخ مھر فروغ تو بسوخت               کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

 

                                                                                     دوزخ از پیرایھ توست   بھشت و             توست  عزیزا ھر دو عالم سایھ               
                                                                           توست      روي  صفاتي  آیھ شھ از              شاه  تویي  از روي  ذات آیینھ               

توست                                                                                   چھ اصلي  مایھ چھ چیزي  و                غیب  کھ داند تا تو اندر پرده               
                                                              توست  کند ھم دایھ کج مي  تو را            تو  تو طفلي ، وانکھ در گھواره               

 توست  صد عالم فزونتر پایھ               اگر بالغ شوي ، ظاھر ببیني                
 توست  بیني  تو، آن خود سایھ مي  کھ               غیبي  و آن چیز  ردهتو اندر پ               

 توست  کھ ھر دو کون یک سرمایھ            کن بر آي  از پرده و بیع و شرا               
   عطار  -توست  برون ني  از تو و ھمسایھ         کانچھ اصل است تو از عطاربشنو               

 


